
روز گذشــته یکی از همکاران محترم  در یادداشــتی که 
فضای مجازی منتشــر کردند، با گمانــه زنی درباره نامه 
محرمانه اســکودا، آن را حمل بر اغراض انتخاباتی نموده 
و با بیان نظرات خود که احتمالا ناشی از »تراکم ظنون« 
رایزنــانِ انتخاباتی  بوده اســت، اینجانــب را »مِدودُف« 
خواندند. به دلایل ذیل فرمایش ایشان را متضمن توهین 
دانســته  و بجاســت با تنقیح مناط از مــاده 23 قانون 
مطبوعــات، این جوابیــه را در کانال خود و تمام گروه هایی که یادداشــت 

مذکور را »فوروارد« کرده اند، منتشر و فوروارد فرمایند.
مدودف بودن یعنــی »میز نگهدار« و »صندلی نگهــدار« بودن برای مدیر 
دیگری که بدلایلی امکان ادامه حضور در پست مدیریتی را ندارد. کاری که  
می گویند پوتین در انتخابات روسیه انجام داد و زمینه های انتخاب مدودف 
را که از همفکران خود بود فراهم کرد تا او هم همچنان برای انتخابات بعد، 

زمینه را برای بازگشت پوتین به قدرت مساعد نگهدارد.
مدودف بودن یعنــی »مهره« بودن در بازی قدرت. اما لازم به ذکر اســت  
اینجانب در همه ایام مدیریت خود در حوزه وکالت، نه مهره کســی بوده  م 
و نه وابســته به جناح ها  یا جریانات خاص. مستقل بوده و هستم و در تمام 
طول فعالیت خود در کانون یا اسکودا مستقل عمل کرده ام. بر همین اساس:

1- اگر از هریک از همکاران، پیشــنهاد  یا برنامه قابل تأییدی دیده ام، قطع 
نظر از ســایه روشن های روابط شخصی، آن را تأیید کرده ام  و متقابلا در ردّ 
نظراتی که فکر می کرده ام با ایراد و ضعف مواجه است، بی ملاحظات خلاف 
امانت، مخالفت کرده ام. چرا که فکر می کنم این صندلی های »موقت« جز 

امانت وکلا نیست.
2- در تمــام این مدت به پشــتوانه تــوان علمی خود و با اتــکا به الطاف 
پروردگار، صادقانه برای جامعه وکالت قدم برداشــته و تمام توان خود را به 
کار بسته و بر این امر می بالم و از افتخاراتم این است که اولا دریغ مدارانه 
و کاســب کارانه و از سر کاهلی یا کوتاهی عمل نکرده ام و وامدار هیچ کس 
نیستم و ثانیا در تمام این شش سال، یک تصمیم که از لحاظ علمی اشتباه 
باشد، اتخاذ نکرده ام و این چنین است که می توانم  با قاطعیت در هر زمانی 

ازعملکرد خود دفاع نمایم.
3- کارشکنی هایی در همه جا وجود داشته و دارد و برای من هم کم نبوده 
اســت. از جمله در انتخابات قبلی اسکودا که شاهد بودیم برخلاف صراحت 
ماده 16 اساســنامه ، در محل ســالن رأی گیری  و همزمان با رأی گیری، 
چه تبلیغات مذمومی توسط  تشکل یا افرادی علیه اینجانب به اجرا درآمد .

4- متأســفم که در این دوره، هنوز خیز و خیزش انتخاباتی شــروع نشده ) 
البته برای یک عدّه(  تبلیغات و تخریب های زود هنگام آغاز شــده اســت. 
کاش اجــازه دهیم اول کاندیداهای قطعی معلوم شــوند، بعد فرصت  کافی 

برای تخریب آنها هست.
5- اینجانب به هزار دلیل  به شــخص استاد بهمن کشاورز احترام می گذارم 
و ایشان را فردی بسیار محترم می دانم و هیچ چیز جز احترام، بزرگ تواضع 
و ادب از ایشــان ندیده ام و گویا ادب با سرشــت ایشان درآمیخته  است. از 
محضرشان بســیار آموخته ام و خواهم آموخت. امّا اگر بر فرض بخواهم در 
انتخابات پیش رو،  ورود نمایم تنها وتنها بر اساس »توان علمی و مدیریتی« 
خود و براســاس ملاحظات کاملا شــخصی می توانم این تصمیم را بگیرم و 
مهره یا مدودف و صندلی نگهدار هیچ شــخص نبوده و نیستم. ضمن اینکه 

این امر از ساحت استاد کشاورز هم به دور است، به نوبه خود ...
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یه مستقل حقو� ا ن�ش ت�ن

اسناد ســري از بار معنایي قانوني تعریف شده اي بهره 
مند بوده و با اسناد و نامه هاي »محرمانه« تفاوت دارد. 
نقض مضمون اســناد ســري که واقعا سري محسوب 
مي شوند بي تردید جرم است و نقض نامه هاي محرمانه 
دو گونه: نوع اول نامه هاي خصوصي و شــخصي اســت 
که بي شــک، نقض حریم خصوصي است و در این حد 

آثار دارد.
نــوع دوم نقض نامه هــاي »خودخوانده«ي محرمانه 
است،که افشاي آن نه جرم است نه تخلف و نه نقض حریم خصوصي، بلکه 
اعلان کاري است که نهاد موظف به اعلان و شفاف سازي؛ به دنبال پنهان 
کاري بي هدف و یا غالباً هدفمند است. امروز، نامه چند صفحه اي اسکودا 
به روســاي کانون ها با تاکیدبر محرمانه بودن و دور نگه داشتن مفادا آن 
از ســایت ها و تلگرام و محیط مجازي!  به دستم رسید که حسب وظیفه 
خود در شفاف ســازي و نقد به اطلاع همکاران محترم مي رسانم. اتحادیه 
یا اســکودا از کانون ها به جد و اصرار خواسته است همایش هیات عمومي 
کانون هاي وکلا که همواره و هر شــش ماه برگزار مي شود. براي اولین بار 
در طول تاریخ اش برگزارنشــود... جهت اطــلاع خوانندگان، قرار بود این 
همایش پس از ســال ها در تهران )توسط کانون مرکز( تشکیل شود. بدتر 
از آن، اعلام گردید موضوع قابل توجهي در دســتور جلسه آینده همایش 
اتحادیه نیســت و نیازي به تشــکیل جلســه وجود ندارد. واقعا دستور و 

مشکلات خاصي نیست و همه چي حل است!
گمانه زني حقیر از این بدعت بي نظیر: شاید هواي تهران در تیر ماه صفاي 
همایش بهاري ســرعین و خرم آباد و سنندج را ندارد، پس چه بهترکه به 
تعویق بیافتد و البته حتماً مشــکل خاصي هم جامعه وکالت ندارد؟ فشار 
بي سابقه در از بین بردن ظرفیت آزمون وکالت، برنامه پنجم توسعه، آیین 
نامه تعرفه حق الوکاله و آیین نامه تشکیل موسسات حقوقي و نحوه تبلیغ 
و... اهمیت ندارد و آن دســتورهاي خاطره آمیز هیات عمومي  و همایش 
چند صد میلیوني اتحادیه در گذشــته بســیار حیاتي تر بود و نباید قیاس 

کرد! خیر....
ظاهرا تشــکیل این همایش تاثیر گذار در شــهر"تهران" وامکان لابي و 
هماهنگي براي  "تعیین هیات رییســه اتحادیــه در اجلاس اتي" اصل 
مطلب و جان کلام است. ترس از اتفاقات انتخابات قبل موجب این تصمیم 
عجیب و ظریف شــد؟)همچنین به دنبال آن هستند.دکتر شهبازي نیازبه 
عنوان رقیب استاد مالکي و حتي ممکن است استاد جندقي ساخته شود 
تا راه براي خانم دکتر داودي که الفت بیشــتري دارد به عنوان )مدودوف(

باز شــود ورجاي واثق دارم استاد شهبازي نیا همسان دکتر کامران آقایي 
و امثال وي نیســتند و مدیران کانون هانیز هوشیار  و متفاوتند. تن دادن 
یــا تن ندادن کانون ها به این درخواســت خلاف مصالح وکلا وبي تفاوتي 
به مصیبت هاي تحمیل شــده بر وکالت در این مدت براي رییس شــدن 
یا نشــدن فلاني در اتحادیه و ..و جهان سومي عمل کردن از چشمان تیز 
بین جامعه وکالت به دور نخواهد بود وصحت و قاطعیت  استقلال تصمیم 
شوراي اجرایي وکانون ها میزان هوشیاري،عزت و استقلال نفس مدیران 
محترم را خواهد رســاند. جناب استاد کشاورز به یک سوال پاسخ بدهید 
لطفا: شما نایب و امین وکلا هستید یا سرپرست و کفیل وکلایي که وضع 

شان هر روز بدتر مي شود و عده اي ناخواسته به دنبال صندلي؟!
نامه را خودتان عینا به اطلاع اربابان واقعي کانون ها وموکلین تان برسانید 

و نهراسید!؟

جناب آقاي دکتر حسن کیا 
دوســت عزیز و محترم، یادداشــت حضرتعالــي را که در 
گروه نــا گفته ها مرقوم نمودید مطالعه کردم. صرف نظر از 
فرمایشــاتي که پیرامون ویژگي اسناد محرمانه فرمودید و 
تمام وکلاي محترم دادگستري قطعا و عموم مردم عادي 
اکثرا، از آن آگاه هستند. به این نتیجه مي توان رسید این 
مطالب نیازي به تعبیر و تفسیر ندارد و اصل موضوع پیش 
گویي در مورد آینده اســکودا است پس رنگ و لعاب هم  
نمي خواهد. اینکه جلســه اسکودا در فاصله شــش ماه منعقد شود یا نه ماه و 
یا یک ســال، براســاس عقیده و نظر تمام کانون هاي عضو است. بدیهي است 
چنانچه همه اســباب گرد همایي فراهم نشــود این اتفاق محقق نخواهد شد 
اســتحضاردارید. بعد از نظر کانون هاي عضو، هیاتي با نام  هیات اجرایي وجود 
دارد. این هیات مرکب از نمایندگان کانون ها اســت. در اسکودا تصمیم فردي 
اتخاذ نمي شود  یا از کانون هاي عضو استمزاج مي شود که نمونه بارز آن همین 
نامه یي است که محضر مبارك است یا از هیات اجرایي کسب تکلیف مي شود. 
جالب اینکه نماینده کانون محترم  مرکز که  بنده بواســطه کرامات ایشان نام 

شریف شان را مي برم .
رییس محترم دانشــگاه آزاد تهرانً واحد مرکزي آقاي دکتر مالکي   هســتند. 
بنابراین اســکودا نظر شــخصي به هیچیــک از کانون هاي محتــرم  ابلاغ و 
اعلام ننموده اســت. آنچه نگارش شده کســب نظر  اکثریت بوده است. مشق 
دموکراسي پذیرفتن نظر اکثریت است. پس چنانچه  چنین عقیده یي داشتند 
همه مي پذیریم و مطالبه علت نمي نمایم. ممکن است  تصمیم به علت آلودگي 
آب تهران بوده و ممکن اســت به علت مسموم بودن هوا، در هرحال نظر جمع 
اســت و درخور احترام مي باشد ولي تا آنجا که بنده مي دانم به دلیل نقص در 
مطالب دستور جلسه بوده اســت- اکنون با عرایض معروض جا دارد در مورد 
پیش گویي گفته شــود- دوســت عزیز،  چرا باید از حضــور جناب جندقي و 
جناب دکتر شهبازي نیا و سرکار خانم دکتر داودي و سایر بزرگان کانون هاي 
استاني نگران باشــیم. نباید ترس به دل راه دهیم. متولیان و بزرگان کانون ها 
مي دانند چه افرادي حتي اســتحاق کاندیداتوري دارند.تا چه رسد به اینکه به 
آنان راي داده شــود. از همه مهمتر شــنیده شده است در دور قبل و پیش از 
امضا قسم نامه در کانون مرکز که منتهي به  اعطاي راي به دکترمالکي  رییس 
محترم دانشــگاه آزاد تهران مرکزي شــود. کســاني با آقایان جندقي و دکتر 
شــهبازي نیا،  مذاکره کردند و کاندیداتوري براي ریاســت اسکودا رابه ایشان 
توصیــه  کرده بودند . آنــان نپذیرفتند - پس اگــر در دور قبل مورد تایید و 
تصدیق بودند الان هم هســتند. بهتر است دلواپس نباشید. دوست عزیز، آنچه 
ذهن بنده حقیر را مشــغول نموده،  این اســت که، جنابعالي و سایر دوستان 
دانشگاه آزاد چه ویژکي در آقاي مالکي دیده اید و دیده اند که تصور مي کنند. 
دیگران توطئه و دشــمني مي نمایند تا ایشــان بر کرسي اســکودا تکیه نزند. 
خدا گواه اســت برخي مناصب در دانشگاه ها و دستگاه هاي اجرایي و غیره بر 
اســاس شایسته سالاري تقسیم نشــده که با تکیه بر این قبیل صندلي ها خیز 
براي دیگر مناصب و مناقب بردارند. ســخن به درازا نمي کشد. در مورد جناب 
آقاي دکتر کامران آقایي باید گفت؛ خصائص و خلقیات این اســتاد ســتودني 
اســت. چون اهل معامعله و راي فروشي نیســتند و براي بزرگان حرمت قائل 
هســتند و بزرگان را پلکان بالا رفتن نمي نمایند یاد گذشته را در خاطر دارند. 
به همین جهات بســیار قابل احترام مي باشــند. در خاتمه به عرض مي رسانم. 
عبارت محرمانه در مکاتبات صرفا جنبه محرمانه براي غیروکلاي محترم دارد 
و این عبارت ناظر به وکلاي محترم دادگســتري نیست. اگر بود امروز نامه نزد 

جنابعالي نبود.  ارادتمند
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 نـدا فـرامرزیـان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول

فراموش شدگان در خیابان

چشمان ســیاه بزرگش، زلف بلوندی که باد 
آن را روی صورت آفتاب ســوخته اش پراکنده 
از او تابلــوی زیبایی خلق کرده اســت. »خانم 
گل بدم خدمتتون؟« صدایی بود که من را بعد 
از لحظاتــی کوتاه دوباره به پشــت چراغ قرمز 
برگرداند، معصومانه و ملتمسانه نگاهم می کند. 
دختری دیگر کنار ماشــین های ایستاده اسفند 
دود می کرد. برخی بی توجه به اصرارهایشــان، 
برخی هــم به آنهــا لبخند می زننــد. گلی بر 
می دارم، لبخند کم رمقی می زنم و تصویرهایی 
که رهایم نمی کند، دخترکان و پســرکانی که 
می توانســتند در شــرایطی متفاوت بــه دنیا 
می آمدند، در رفاه و آرامش در حال بازیگوشــی 
مستانه ی خود باشند. این سکانسی است که در 
کلانشهرها  هر روز تکرار می شود. کودکانی که 
به جای مدرســه، بازی و کودکی در خیابان به 
دست فروشی، فال فروشی و کارهای سخت دیگر 
مشغول هستند. بیش از هر چیز در این واقعیت 
تلخ خیابان ها این کودکیست که می میرد. بعد 
از جنگ و با سیاستگذاری هایی که با خلق پول 
بدون تولیــد، افزایش ســطح قیمت ها و تورم 
افسارگســیخته، دهک های پایین با عدم تعادل 
بنیادین در ســاختار دخل و خرج خود رو به رو 
شــدند که یکی از پیامدهای آن می تواند عرضه 

شاپور اسماعیلیانکار کودك به بازار باشد. ...
حذف ظرفیت حرفه وکالت یا مثله 

کردن حق دفاع؟!

صفحه12

 لیلا ارشد 
 کودکان کار و مسیر ناهموار آینده

صفحه9 ادامه در صفحه5

در میزگرد صور اسرافیل بررسی شد

وکالت در اغماء، حذف آزمون 
و پذیرش بی حصر

صفحات 6و7

حسن کیا 

ی وکیل دادگس�ق

ي سرا�ب 
�ن  مهــرداد قــر�ب

ی وکیل دادگس�ق

متن کامل صفحه8

در تعبیر لطیفــی از احادیث نبوی 
اســت که یکی از بهانه های نظر لطف 
پروردگار به اهل زمین وجود کودکان 
معصــوم اســت. آنها کــه حمایت و 
بهداشت و تامین بزرگترها را پشتوانه 
رشد و بالندگی خود می خواهند. اما و 
اما... مباد بر مــا روزی که کار طاقت 
ســوز کودکان معصومی کــه دوران 
شــادی و رشد آنهاست برایمان عادی 
شــود. چهره غمبار کودك کاری که 
برای امرار معــاش بزرگترش یا بقای 
خودش به کار خشــن و نا مناسب تن 
داده است در تصویر روزمرگی هایمان 
گم شــود.کار تفریح کودك نیســت. 
زندگــی کــودك بــا کودکــی و نه 
کارگری عجین اســت. جهان فهمیده 
که ایــن پدیده مذموم چقــدر برای 
است  کار سنگین  سرنوشــت کودك 
و نمــی خواهد این سرنوشــت برای 
معصومیت هــای لگدمال شــده باز و 
باز تکرار شــود.  12ژوئن روز جهانی 
لغو کار کودك در شــرایطی که امروز 
215 میلیون کودك در جهان مشغول 
کارند روز تلخ و ســنگینی است. کار 

برای رشید نعمت است و ...

ی یه یک دادگس�ق محد صالح نقره کار  - وکیل �پ

در دفاع از حقوق کودک کار

یادداشت

» من مِدودُف نيستم «پيش گویي، با رنگ و لعاب حقوقینامه محرمانه اسكودا!

هما داودی هستم

دک�ق هما داودی 

ئب رئیس اسکودا �ن

صفحه 9

دداشت
یا

وابيه
ج

وابيه
ج
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حقوقی- قضایی

صور اسرافیل

محمــد کاظمی، عضو کمیســیون حقوقی و 
قضایی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته 
ای با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 
قــوه قضاییه و کانــون وکلا به منظــور تعیین 

تکیلف طرح جامع وکالت خبر داد.
ایــن نماینده مجلس شــورای اســلامی در 
گفت وگو بــا خبرنگار حوزه حقوقــی- قضایی 
باشــگاه خبرنگاران جوان؛ با اشــاره به آخرین 
وضعیــت تعیین تکلیف طــرح جامع وکالت در 
کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار 
داشت: برای بررســی این طرح باید کمیته ای 
با حضور نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس، 
قوه قضاییه و کانون وکلا تشکیل تا اقدامات لازم 

انجام شود.
وی با بیان اینکه تاکنون از سوی قوه قضاییه، 
کانون وکلا طرحی مبنی بر اجرای این موضوع 
به ما مطرح نشده است، گفت: در تلاش هستیم 
تا قوانیــن موجود در کانــون وکلا را در حوزه 
اعطای مجوز به فارغ التحصیلان رشــته حقوق 

اصلاح کنیم.
کاظمی با بیان اینکه سال گذشته)1395( یک 
هزار و 700 متقاضی درخواســت پروانه وکالت 
بودنــد، مطرح کرد: متاســفانه بیش از نیمی از 
افــرادی که موفق به اخذ پروانه وکالت شــدند 
قاضی بوده و یا اینکه در بازه زمانی 5 ســاله در 

شرکت وکلای دیگر فعالیت کرده بودند.
عضو کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلس 
شــورای اســلامی ادامه داد: با شرایط موجود و 
تعداد فــارغ التحصیلانی که در رشــته حقوق 
وجود دارد قانون موجــود در این خصوص باید 

به نفع دانشجویان تغییر کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی
 وظایف ارگان های دولتی جهت حمایت 

از کودکان

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس گفت: در جریان ادامه بررســی 
جزئیات لایحه حمایــت از کودکان و نوجوانان 
موادی مرتبط با تعیین وظایف سازمان بهزیستی، 
نیروی انتظامی و سازمان زندان ها مشخص شد. 
این نماینده در مجلس شــورای اسلامی با بیان 
اینکه وظایف مربوط به تشــکیل پلیس اطفال 
نیز مشخص شد، تصریح کرد: وظایف مسئولان 
امر در تمام ماموریت های اجتماعی مددکاران و 
نگهداری در بهزیستی حسب اجرای این قانون 
برای تامین امنیــت کودکان و اطفال و نوجوان 

مشخص شد.
وی افزود: بر اساس مواد مصوب؛ گزار ش دهی 
جرایم علیــه اطفال و نوجوانان در معرض خطر 
به سازمان بهزیستی کشــور نیز محول گردید، 
ســازمان زندان ها نیز موظف به تشــکیل بانک 
اطلاعاتی شــد تــا اطفال و نوجوانــان را تحت 
سرپرستی ســازمان مشتمل بر اسامی و شرایط 
شناســایی و تهیه به بهزیســتی جهــت انجام 

اقدامات حمایتی اعلام کند.
همچنین ضمن همکاری با سازمان بهزیستی 
کشــور، اطفال و مراجعانی که پدر یا سرپرست 
قانونی آنها در زندان به ســر می برند، در صورت 
درخواست والدین یا سرپرست قانونی به سازمان 
یاد شــده معرفی می شــوند تا بر اساس قانون 

کودك نیازمند، مورد حمایت قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
شــورای اســلامی، گفت: در یکی از مواد نیز به 

وجود دو نوع کانون اصلاح و تربیت اشــاره شد، 
به نوعی که کانو ن های اصــلاح و تربیت برای 
دختران و پسران به صورت جداگانه تعبیه شود، 
همچنین وظایــف وزارت آمــوزش و پرورش، 
وزارت بهداشــت و درمان و وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی نیز درمورد این کودکان مشخص 
شد تا ضمن واگذاری آنها به بهزیستی آیین نامه 

را ظرف سه ماه تنظیم و تهیه کنند.

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیســیون  رییس 
اسلامی

تمامی صاحبان مشاغل مشمول لایحه 
می شوند

محمدرضــا پورابراهیمــی در گفــت وگو با 
خبرنــگار خبرگــزاری خانه ملت، در تشــریح 
نشســت روز یکشــنبه 21 خرداد کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســلامی، گفت: در 
نشست امروز کمیسیون جزییات لایحه مالیات 
بــر ارزش افزوده کــه کلیات آن در جلســات 
گذشــته تصویب شده بود، مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسلامی، با بیان اینکه در نشست امروز ماده یک 
لایحه مذکور با حضور مســئولان سازمان امور 
مالیاتی و ســایر مسئولان مربوطه مورد بحث و 
بررســی قرار گرفت، افزود: در ماده یک لایحه 
پایانه فروشــگاهی یا صنــدوق مکانیزه فروش، 
تعریف شــده که بر این اساس پایانه ای شامل 
سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه 
سازمان که قابلیت های لازم از قبیل ثبت خرید 
و فروش کالا و خدمات و هزینه را حسب نوع و 

اندازه فعالیت واحد کسب و کار دارد.
وی با اشــاره به اشــخاص مشمول این لایحه 
ادامــه داد: تمامی صاحبان مشــاغل )صنفی و 
غیرصنفی( موضوع فصل چهارم باب سوم قانون 
مالیات های مستقیم و فروشگاه های زنجیره ای 
)اعم از حقیقی و حقوقی( مشــمول این لایحه 

می شوند.
پورابراهیمی یادآور شد:مشــمولان به ترتیبی 
که حســب اندازه و نوع فعالیت آن ها با رعایت 
ماده )25( این قانون توســط ســازمان اولویت 

بندی و اعلام می شود.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیســیون  رییس 
اســلامی، تصریح کرد:کمیســیون اقتصادی در 
جلســات بعدی جزییات لایحــه را به تفکیک 
بررســی و گزارش را برای بررسی در صحن به 

هیئت رییسه تقدیم می کند.

نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس مطرح 
کرد

چشم انداز روشن دستگاه قضا با اجرای 
برنامه توسعه ای چهارم

فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون اصل نود 
مجلــس با مثبت ارزیابی کــردن تدوین برنامه 
های توسعه چهارم قصایی دردستگاه قضا،گفت: 
اجــرای برنامه های توســعه ای درقوه قضاییه 

سخت تر از دستگاه های دیگراست.
فرهاد تجــری درگفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملت، درخصوص تدوین برنامه چهارم توســعه 
قضایی،گفت: برای داشــتن پیشرفت در امور و 
انجام حرکت های اجرایی و عملیاتی قابل قبول 
باید دســتگاه ها و نهادها برنامه های مشخصی 

را برای آینده به اقتضــای نیازمندی ها،چالش 
ها، ضعف ها وضرورت ها ترسیم کنند، بنابراین 
با چنیــن رویکردی قوه قضاییــه هم از تدوین 
برنامه های توسعه ای مســتثنی نیست؛ ازاین 
رو همانظــور که دولــت دارای برنامه بوده، قوه 
قضاییه هم باید با برنامه ریزی مشکلات مربوط 

به حوزه  خود را رفع کند.
نماینده مردم قصرشــیرین، ســرپل ذهاب و 
اســلامی،افزود:  شــورای  درمجلس  گیلانغرب 
داشــتن برنامه های توســعه ای درقوه قضاییه 
ضروری بوده و این موضوع یکی از محاسن این 
قوه است، هرچند که تدوین برنامه های توسعه 
ای از دوران هــای قبل مدیریتــی این قوه نیز 
وجود داشــته است؛ البته شــاید قوه قضاییه به 
صورت کامل و جامع نمی تواند اهداف و برنامه 
های خود را اجرایی کند، باید تعامل قوه مجریه 
و مجلس نیــز درخصوص اجــرای برنامه های 

توسعه ای باید وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: داشــتن برنامه های توســعه 
ای موضوع  مهمی اســت، البته عدم توفیق در 
اجــرای برنامه ها به علت نداشــتن اختیارات و 
نبود استقلال کامل اســت؛ بنابراین رسیدن به 
اهداف برنامه ها در قوه قضاییه به تناسب سخت 
تر و مشکل تر از برنامه ها در دستگاه های دیگر 
اســت؛ ضمن اینکه هر برنامه ای که در مقطعی 
اجرا نشده باشد باید در ادوار دیگر در دستور کار 
قرار گیرد، به عنوان مثال در اجرای برنامه های 
توسعه ای کل کشور بســیاری از اهداف دست 
پیدا نشــده و باید احکامی که ســبب پیشرفت 
کشور می شــود؛ در برنامه ای توسعه ای آینده 

کشور قرار داده شود.
نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: 
اگر قوه قضاییه به دنبال پیشــرفت و توســعه 
اســت، باید برای پیگیری وظایــف خود برنامه 
های مشخصی را ترسیم کند و برنامه هایی که 
به شــکل ناقص اجرا شــده مجدد دردستورکار 
اجرای سال های آینده قرار گیرد، بنابراین ایجاد 
یک برنامه ضرورتی انکار ناپذیراســت و دستگاه 
قضایی باتوجه به نیازهــاو اقتضاعات خود باید 

برنامه ای را تنظیم و اجرا کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
ضرورت استقرار دستگاه هشداردهنده 

در ورودی مجلس و نیروی ویژه 
ضدتروریستی

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در تشریح جلسه فوق العاده این 
کمیســیون گفت: مقرر شد برنامه جامع تأمین 
امنیــت در ابعاد مختلف طراحی و اجرا شــده 
و آمــوزش همه جانبه نیروهــا به صورت جدی 

پیگیری شود.

سیدحسین نقوی حســینی در گفت و گو با 
خبرنــگار خبرگزاری خانــه ملت،گفت:  رئیس 
کمیســیون در ابتدای جلســه ضمن تشــریح 
موضوع تروریســم تکفیری و ابعاد آن گفت که 
جمهوری اســلامی مستحکم تر از این است که 
چند نفر تروریســت بی ریشــه، تأثیری بر آن 

بگذارد.
این نماینده مــردم در مجلس دهم ادامه داد: 
ســردار گرجی زاده اعلام کرد که مکاتبات طی 
ســال های گذشــته مکررا انجام شده چنانچه 
برای مثال پیشنهاد نصب دستگاه هشداردهنده 
در ابتــدای ورودی مجلس داده شــده بود ولی 
مجلــس بــه آن عمــل نکــرد همچنین محل 
مراجعات مردمی، متفاوت با ورودی های دیگر 
طراحی شده اســت چون در این قسمت مردم 

عادی رفت و آمد می کنند.
نماینــده مردم ورامین ادامــه داد: داعش در 
ســرزمین ما شکســت خورده و در حال تکثیر 
و توزیــع در کشــورهای دیگــر اســت ضمن 
اینکه اقدامات فوری از قبیل اســتقرار دستگاه 
هشــداردهنده باید انجام شود همچنین برنامه 
جامع تأمین امنیت در ابعاد مختلف باید طراحی 

و اجرا شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت؛
ورود ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار پرونده به دستگاه قضا

روند گردش پرونده ها در ســال 95 در دستگاه قضایی 
که همان پرونده های تکراری است  11.944.928پرونده  
است که به طور میانگین می توان گفت هر پرونده دو بار 
بین شــعب در جریان بوده اســت. از این تعداد حدود 5 
میلیون و 585 هزار پرونده غیر تکراری )یکتا( بوده است.

وی افزود: در ســال 95 در دادسرای عمومی و انقلاب، 
4 میلیون و یکصدهزار پرونده وارد شــده است که حدود 
2درصد در مقایسه با سال 94  افزایش پیدا کرده است.

مرخصی 1۵ روزه زندانیان از سوی رئیس قوه 
قضاییه

آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به مناسبت 
لیالی قدر با صدور بخشــنامه ای بــه واحدهای قضایی و 
دادسراهای سراسر کشور دستور داد تا به زندانیان محکوم 
با رعایت شــرایط و اخذ تامین مناسبت 15 روز مرخصی 
داده شود.  به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه متن کامل 

بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
بخشــنامه به واحدهای قضایی و دادســراهای سراسر 
کشــور؛ به مناســبت فرا رســیدن لیالی قدر و در پیش 
بودن عید ســعید فطر و با هدف بهره مندی معنوی بهتر 
زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و ســازنده حضور 
زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی 
در بازســازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری 
روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی 
اســت به زندانیان محکوم با رعایت شــرایط ذیل و اخذ 
تامین مناسب  15 روز مرخصی داده شود. این مرخصی 

به مدت 15 روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.
الف ـ زندانيان محكوم به حبس

1(. محکومین به حبس ابد به شــرط تحمل حداقل5 
سال حبس.

2(. محکومین به حبس بیش از 10 ســال به شــرط 
تحمل حداقل یک سال حبس.

3(.  محکومین به حبس از 5 تا10 سال به شرط تحمل 
شش ماه حبس.

4(. محکومین به حبس از یک سال تا 5 سال به شرط 
تحمل حداقل دو ماه حبس.

5(. محکومین به حبس کمتر از یکسال به شرط تحمل 
حداقل یک ماه حبس.

تبصره ـ محکومین بــه حبس یا حبس و جزای نقدی 
که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از شــش ماه باشــد، 

مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود. 
ب- زندانيان محكوم به جزای نقدی

1(. محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت 
آنها بیش از یکصد و بیســت میلیون ریال باشد به شرط 

تحمل حداقل دو ماه حبس. 
2(. محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت 
آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون 

ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. 
تبصــره ـ محکومین به جــزای نقدی کــه باقیمانده 
محکومیت آنها تــا هفتاد میلیون ریال باشــد مرخصی 

منتهی به آزادی اعطاء می شود.
ج ـ محكومين جرائم غيرعمدی و محكومين مالی

 زندانیانــی کــه به لحاظ عجــز از پرداخــت دیه در 
جرائم غیر عمد بازداشت هســتند و همچنین دارندگان 
محکومیت های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان 

از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهندبود.
تبصــره ـ در مورد محکومین موضوع این بند که دارای 
شاکی های متعدد می باشند،چنانچه در زمان بهره مندی 
از مرخصی یا تمدید آن موفــق به اخذ رضایت برخی از 
شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی بمنظور اخذ رضایت 

از سایر شکات بلامانع است.
د ـ مفاد این بخشنامه شامل مرتكبين جرایم ذیل 

نخواهد بود
 محکومین جرایم سرقت های مسلحانه و مقرون به آزار، 
جاســــوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرائم 
باندی و ســازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز 
فســاد و فحشاء، اسید پاشــی، اخلال در نظام اقتصادی، 
قاچاق مشــروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و 
حدود شــرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به 
ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شــرارت مشهورند، 
قاچاق مســلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان گردان ها 
و ســایر محکومینی که اخلاق و رفتــار آنها در زندان به 
گونــه ای بوده که بنا به نظر دادســتان یــا قاضی اجرای 
احکام کیفــری  یا رئیس زندان یا شــورای طبقه بندی 

شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.
تبصره 1 ـ  در مورد محکومان مواد مخدری که میزان 
محکومیت آنان بیش از پنج ســال باشــد، ترتیبی اتخاذ 
گردد هر چهل و هشــت ســاعت یکبارخود را به مراجع 

انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.
تبصــره 2 ـ منظــور از قاچــاق عمده مــواد مخدر و 

روان گردان ها عبارت است از:
1- بیش از 100 کیلوگرم تریاك و ملحقات آن، موضوع   

بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.
2- بیش از 30گرم هرویین و روان گردان ها و ملحقات 

آنها موضوع  بند 6 ماده 8 قانون مذکور.
دادستان های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه 

بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. 

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی؛ 

قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود

اطلاعیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره سند 2030

 لـطفا مومنـان را آزار نـدهیـد
حجت الاســلام انصاری، معاون حقوقی رئیس 
جمهور توضیحاتی در خصوص سند 2030 ارائه 

کرد. 
به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه منتشر شده در 
این خصوص به شــرح زیر است: لطفا مومنان را 
آزار ندهید، جامعه اســلامی به حق نگران نقض 
حدود و ضوابط شرعی در امر آموزش می باشد، 
شــایعات پیرامون ســند 2030 و گمانه زنی ها 
دربــاره مفاد آن که متاســفانه گاهی با اهداف 
غیر اخلاقــی انتخاباتی هم صــورت می گیرد، 
سبب تشــویش برخی از هموطنان شده است. 
لذا بر خــود لازم دیدم صرف نظــر از محتوا و 
مفاد سند مذکور که در نوشتار دیگری به تبیین 
آن خواهم پرداخــت نکاتی چند به منظور رفع 
نگرانی ملت اخــلاق مدار و با غیرت ایران عزیز 

به عرض برسانم.
1. ســند 2030، یک برنامه کاری است،  طبق 
قواعد حقــوق بین الملل، برنامه کاری ســندی 
اســت که حاوی هیچ تعهد حقوقی برای دولت 
ها نیســت. این سند و مانند آن در حقیقت یک 

توصیه نامه است.
2. سند 2030، معاهده محسوب نمی شود. لذا 
نیازی به امضــای دولت ها و در نتیجه تصویب 
مجالــس قانونگذاری )رعایت اصــل 77 قانون 

اساسی( ندارد.
3. از آن جــا که ســند 2030، معاهده نبوده 
و الزام آور محســوب نمی شــود هیــچ یک از 
کشــورهای اسلامی نســبت به موارد احتمالی 
مغایرت آن با شــرح اعلام تحفظ نکرده اند. در 
عین حــال، تنها جمهوری اســلامی ایران طی 
چهار نوبت،  نسبت به مواردی که احتمالا مغیار 
با شرع و فرهنگ اســلامی و ایرانی باشد اعلام 
تحفظ نموده است. لذا هیچ یک از اهداف سند 
2030 که در تعارض با موازین شــرعی باشــد 
شامل حال جمهوری اســلامی نمی شود. متن 
فارسی و انگلیسی اعلام تحفظ که در دبیرخانه 
یونسکو رسما به ثبت رسیده است و هم اکنون 
در ســایت آن سازمان قابل مشــاهده است در 

پایان این یادداشت ذکر می شود.
از  بعــد  از  ایــران  اســلامی  4. جمهــوری 

پیروزی انقلاب اســلامی تاکنــون معاهدات و 
کنوانســیون های متعددی را امضــا نموده که 
حاوی موارد مغایر با شــرع یــا قوانین موضوعه 
بوده اســت. در عین حال بــا اعلام تحفظ، عدم 
تعهد خود را نسبت به موارد مغایر با شرع رسما 
به ثبت رســانده و با تصویب مجلس شــورای 
اســلامی و تایید شــورای محتــرم نگهبان به 
آن ها ملحق شده اســت. این کنوانسیون ها که 
جنبه الــزام آور دارند به اســتناد ماده 9 قانون 
مدنی ایران جزء قوانین رسمی کشور محسوب 
می شــوند. از آن جمله می توان به کنوانسیون 
حقوق کودك مصوب اسفند ماه 1372 مجلس 

شورای اسلامی اشــاره کرد. متن اعلام تحفظ 
در کنوانســیون کودك عینا متن اعلام تحفظ 
در ســند 2030 اســت، با این تفاوت که سند 
2030 اســاس الــزام آور نیســت و برخــلاف 
کنوانســیون های فوق الذکــر، قانون جمهوری 

اسلامی محسوب نمی شوند.
5. علیرغــم الــزام آور نبودن ســند و اعلام 
تحفظ، به منظور بازبینی بیشــتر ســند، جناب 
آقای دکتر جهانگیری معاون اول رییس محترم 
جمهور، طی بخشــنامه مورخ 10 اردیبهشــت 
1396 دســتور توقف هرگونه اقدام در کارگروه 

مربوط به سند را صادر نموده اند.

سال 1395یک هزار و 700 متقا�ن درخواست 

وانه وکالت کرده بودند، که بیش از نیمی از افرادی  �پ

وانه وکالت شدند قا�ن بوده   که موفق به اخذ �پ

کت وکلای دیگر  زه زما�ن پنج ساله در سرش و در �ب

فعالیت داشتند

قوه قضاییه به صورت کامل و جامع �ن تواند 

مه های خود را اجرا�ي کند، تعامل قوه  �ن اهداف و �ب

مه های  �ن ن درخصوص اجرای �ب لس ن�ي ریه و محب محب

شد ید وجود داشته �ب توسعه ای �ب
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با توجه به اوضاع کنونی 
یافتن   اهميت  و  جهــان 
چرخه  در  سود  فزآینده 
شده  باعث  کار و سرمایه 
است بسياری از معادلات 
همانند سابق نباشد و این 
بهم خوردگی مناســبات 
قبل در کشــورهایی که 
را  کليدی  نقــش  قانون 
بازی نمی کند بيشــتر از 
یافته  توسعه  کشورهای 

به چشم می آید. وجود مشكلات اجتماعی همانند فقر، نبودن سرپرست مناسب، 
بيماری، اعتياد والدین و دلایلی دیگر در این کشورها باعث شده است که کودکان 
به صورت فزآیندهای از جانب صاحبان کار با دســتمزد کم و بدون هيچ ضمانتی 
کاری و بيمه ای مورد ســتم قرار می گيرند.کودکانی که در سنی هستند که نيازی 
مبرم به شــادابی، بازی و جنب و جوش با همســالان خود دارد تا اینكه بتواند در 
زمينه رشد جسمی و روحی مسير مناسبی را طی کند، اما با بروز چنين مشكلاتی 
و عدم توجه زیاد نهادهای رسمی به آن باعث شده است که کودکان از اولين حق 
خود که آموزش باشد محروم بمانند و تنها یک زندگی پر  از درد و رنج و آواره گی را 
تجربه نمایند. در همين رابطه صوراسرافيل با یكی از فعالين حقوق زنان و کودکان 
گفت وگویی انجام داده است. مشروح آن در پی می آید.    

             شيلان خاکی

حق اشتغال و کسب
اصولاً، کار، جوهرۀ انسان است و هر شخصی که 
قدرت کار کردن را پیدا می کند، باید قادر باشد در 
شغلی که مایل است و صلاحیت آن را دارد، اشتغال 
و  بیست  اصل  در  که  است  دلیل  همین  به  ورزد؛ 

هشتم آمده است:
به  جامعه  نیاز  رعایت  با  است  موظف  »دولت، 
مشاغل گوناگون برای همه افراد، امکان اشتغال به 
ایجاد  مشاغل  احراز  برای  را  مساوی  شرایط  و  کار 

کند.«
بدین ترتیب، در جامعه ای که قسط و عدل در آن 
خود  توانایی  میزان  به  کسی  هر  باید  باشد،  حاکم 
شود  مشغول  شأن،  مناسب  شغلی  در  باشد  قادر 
کاری،  فرصت های  نبودن  و  ماندن  بیکار  اصولا  و 

برخلاف اصل یاد شده می باشد.
حق برخورداری از تأمين اجتماعی و بيمه

اصل بیست و نهم که تصریح می کند:
نظر  از  اجتماعی  تامین  از  برخورداری  »در 
کارافتادگی،  از  پیری،  بیکاری،  بازنشستگی، 
و  سوانح  و  حوادث  ماندگی،  راه  در  بی سرپرستی، 
مراقبت های  و  درمانی  و  بهداشتی  به خدمات  نیاز 
است  حقی  غیره،  و  بیمه  صورت  به  پزشکی، 

همگانی...«  
حتی  مردم،  عموم  که  است  این  اصل  این  مفاد 
خارجیانی که در کشور ما زندگی می کنند، به صرف 
شهروندی حق دارند از این حقوق برخوردار باشند و 
»دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای 
مردم،  مشارکت  از  حاصل  درآمدهای  و   عمومی 
خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک 

افراد کشور تامین کند.«
حق برخورداری از آموزش رایگان

در  مهمی  نقش  پرورش  و  آموزش  که  آنجا  از 
دارد،  کشور  نیز  و  انسان  مادی  و  معنوی  تکامل 
ایران شده  اساسی  قانون  در  آن  به  اهتمام خاصی 

است. اساس اصل سی ام اشعار می دارد:
پرورش  و  آموزش  وسایل  است  موظف  »دولت 
متوسطه  دوره  پایان  تا  ملت  همه  برای  را  رایگان 

فراهم سازد...«
تابع  این حق، خاص شهروندان  به نظر می رسد، 
ایران است؛ چرا که از واژه »همه ملت«، اتباع ایران 
استفاده شده است؛ پس وظیفه دولت در این زمینه، 
این،دولت  از  نمی گیرد.گذشته  تعلق  خارجیان  به 

موظف است:
»وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی 

کشور، به طور رایگان گسترش دهد.«
امر تحصیلات  این است که در  این عبارت  مفاد 
عالی، دولت اجبار به برقراری تحصیل رایگان برای 
همه افراد کشور ندارد، بلکه وظیفه او تا حدی است 

که نیازهای کشور برطرف شود.
حق برخورداری از مسكن و سرپناه

بدون  و  است  انسان  نیاز  ترین  ضروری  مسکن، 
نظر  از  بود  خواهد  ممکن  یا  و  دشوار  زندگی  آن، 

اصل سی و سوم:
و  فرد  هر  نیاز، حق  با  متناسب  مسکن  »داشتن 
رعایت  با  است  موظف  دولت  است.  ایرانی  خانواده 
خصوص  به  نیازمندترند،  که  آنها  برای  اولویت 
روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را 

فراهم کند.«
با دقت در این اصل، نیز به دست می آید که حق 
شهروندان  خاص   ، متناسب  مسکن  از  برخورداری 
که  ندارد  این  با  منافات  امر  این  ولی  است؛  ایرانی 
نیازمندیهای  رفع  به  امکان،  صورت  در  دولت، 
خارجیان فاقد مسکن هم بپردازد. نکته دیگر اینکه 
اولویت  از  زمینه،  این  در  کارگران  و  روستانشینان 

برخوردارند.
حق دادخواهی عادلانه

دستگیری از ستم دیده، نه تنها یک وظیفه دینی؛ 
بلکه روش انسانی است. اصولا، فطرت بشری اقتضا 
دارد که اگر به کسی ستم شد، هر کس که قدرت 
نوعی  این خود،  که  او دفع ستم کند  از  باید  دارد 
پیامبر  از  حدیثی  در  چنانچه  است.  منکر  از  نهی 

اکرم )ص( آمده است:
به  را  مسلمانان  شخصی  که  شنید  کسی  »اگر 
کمک می طلبد، ولی وی پاسخ او را ندهد، مسلمان 

نخواهد بود.«
به همین دلیل است که هر انسانی حق دارد در 
به   – دیگران  از  شده،  وارد  او  به  که  ستمی  قبال 
خصوص دولت که قدرتی برتر است- دادخواهی و 
تظلم کند. به این دلیل، اصل سی و چهارم اشعار 

می دارد:
هرکس  و  است  فرد  هر  مسلم  »دادخواهی، حق 
می تواند به منظور دادخواهی، به دادگاه های صالح 

رجوع نماید.«
بنابراین، از وظایف حکومت است که برای رجوع 
مردم ستمدیده، دادگاه های صالح را در تمام نقاط 
کشور ایجاد کند تا مردم با مراجعه به آنها، استیفای 
حق کنند. از این نظر، »همه افراد ملت حق دارند 
باشند...«  را در دسترس داشته  این گونه دادگاه ها 
به  از دادگاهی که  و حتی» هیچ کس را نمی توان 
موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.« 
خارجیان،  حتی   – شهروندان  همه  زمینه،  این  در 

نیز – حقوق متساوی با ایرانیان دارند.

منبع: پژوهش نامه فقه اسلامی و مبانی حقوق 

وع روندی و آزادی های م�ش حقوق شش

فریده غیرت در گفت وگو با صوراسرافیل

کـودکـان کـار سـرمـایـه هـای خـامـوش

همراهی نهادهای حاکمیتی و فعالان مدنی در شکل گیری نهاد ملی حقوق شهروندی
کشــورهای مختلف که می خواهند به سوی مردم سالاری 
حرکت کنند قطعا یکی از راهبردهای آنان باید اهمیت دهی 
به جامعه مدنی و تقویت نظارت عمومی از طریق شکل گیری 

صدها نهاد مستقل تخصصی و مدنی در حیطه های 
مختلف اداره امور کشور و رسانه های قوی و مستقل 
باشــد و اینکــه مجموعه این ســلول ها در تصمیم 
ســازی ها و تصمیم گیری هــای عمومی نقش موثر 
ایفا کنند و تابع و فرمانبر دولت محســوب نشــوند 
بلکه بالعکس،  دولت وابســته به مردم و تشکل های 
مردمی باشــد. در این فرایند، مدلی که در ســطح 
جهانی برای دوره گذار کشورها جهت تامین ایده آل 
یادشده ارائه گردیده شکل گیری نهادهائی است که 
از یکســو اراده و نقش و مشارکت حاکمیت درآنها 
مشــخص باشد و از ســوی دیگر وابستگی حداقلی 
به حاکمیت داشته باشند و با حضور شخصیت های 
مســتقل به اداره امور جامعه کمک دهند. یکی از 
انواع این نهادها  با عنوان نهادهای ملی پیشــبرد و 

حمایت از حقوق بشرو شهروندی مطرح شده اند. 
در ایــران اوائل دهه هفتاد شمســی، مســئولان 

عالی کشــور اراده خود برای شــکل گیری نهاد ملی 
حقوق بشر با ساختار دوگانه فوق را نشان دادند و کمیسیون 
حقوق بشر اسلامی ایران در زمستان 1373شکل گرفت اما 
به تدریج با حضور روز افزون اســاتید و نخبگان حقوقی در 
کمیســیون و ایفای نقش این نهاد به عنوان نهاد مســتقل 
در دفــاع از حقوق بشــر و انتقــاد از عملکردهای نهادهای 
نقض کننده حقوق مردم، عدم همکاری ها و مانع تراشی های 
متنوع شــکل گرفت و به تدریج فضا به ســمتی رفت که در 
قــوه قضائیه رئیس وقت آن در ســال 1379 اعلام کرد که 
به جای همــکاری با نهاد مزبور ترجیح مــی دهد که خود 
نهادی در قوه قضائیه شــکل دهد که تابعیت لازم را داشته 
باشــد. بر همین اساس، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در دل 
اداره کل وقت امور بین الملل قوه قضائیه شــکل گرفت. طی 
ســال های بعد در اواسط دهه هشــتاد شمسی ستاد حقوق 
بشــر برای اینکه بتواند مدیریت دیپلماســی حقوق بشر را 
بر عهــده بگیرد و حتی دولت نیز نتوانــد خارج از این نهاد 
اقدام نماید مصوبه ای از شــورای امنیت ملی نیز اخذ کردند 
و اعضای ســتاد و ســاختار آن را ارتقا بخشیدند و چندین 
وزیــر و مقام عالی قضائی را عضو ســتاد کردند تا به عنوان 
نهادی فرابخشی محسوب شــود. سال های بعد به ویژه پس 
از 1388 کــه همزمان با اولین ارائه گــزارش ملی ایران در 
چارچوب ارزیابی جهانی )یو پی آر( هر 4 سال یکبار شورای 
حقوق بشر ملل متحد شد، عملا مدیریت گزارشات ایران در 
موضوع حقوق بشر را ستاد یاد شده بر عهده گرفت و دولت 
نقش مجری نهاد یاد شــده را پیدا کرد. ستاد حقوق بشر در 
ســطح بین المللی ترجیح داد که ابتدا خود را به عنوان نهاد 
ملی و جایگزین کمیســیون حقوق بشر اسلامی معرفی کند 
اما بعد از اینکه دریافتند نهــاد ملی پیگیر این موضوع باید 
هم از حیث ســاختار و هم به ویژه از حیث کارکرد، مستقل 
باشــد، ابا کردند از اینکه اعلام دارند در کشور ما کمیسیون 
حقوق بشــر اســلامی که به عنوان نهاد ملی مستقل شکل 
گرفته و در قطعنامه سال 1995 کمیسیون حقوق بشر وقت 
ســازمان ملل نیز رسمیت یافته اســت هم چنان به ایفای 
نقش خود ادامه می دهد. بر همین اساس، کشورهای مختلف 
بعضا تصور کردند کمیســیون بــه کارش پایان داده و بعضا 
دریافتنــد که قوه قضائیه و دولت وقــت همکاری لازم را با 
کمیســیون به عمل نمی آورند. در چنین وضعیتی از سوی 
برخی کشورها به ایران در توصیه های ابلاغی شورای حقوق 

بشــر ملل متحد اعلام شد که پس زمینه ایجاد نهاد مستقل 
ملی برای پیشــبرد حقوق شــهروندان خود را فراهم آورید. 
ســال 1389 اولین بار این توصیه به ایران شــد و سال 94 

مجددا این توصیه در یو پی آر دوم ایران در شــورای حقوق 
بشر ســازمان ملل مطرح شد. در قطعنامه های صادره علیه 
ایران طی این سال ها نیز این امر مورد تاکید واقع شده است.

فکر شــکل گیری نهادی برای صیانت از حقوق شهروندی 
اولین بار در  اواخر دور دوم دولت آقای خاتمی مطرح شــد 
به این صورت که برخی از حقوقدانان شورای علمی معاونت 
حقوقی وقت ریاست جمهوری پیشــنهاد کردند به موازات 
کمیســیون حقوق بشــر اســلامی ایران در موضوع حقوق 
بشــر، لایحه ای در زمینه حقوق شــهروندی نیز تهیه شود. 
این ایده در همان معاونت حقوقی پیگیری شــد و لایحه ای 

تدوین گردید حاوی لیستی از حق های 
شــهروندی و هم چنین پیــش بینی 
نهاد ملی پیگیــری کننده این موضوع.  
لایحه مزبور در ماه هــای پایانی دولت 
آقای خاتمی تهیه شــد، اما شاید با این 
ذهنیت که در مجلس رای نخواهد آورد 
و توسط سایر قوا همراهی نخواهد شد، 
از ســوی رئیس جمهور پیگیری نشــد 
و بایگانی گردیــد. دولت کنونی پس از 
اینکه به این نتیجه رسید که گزیده ای 
از حقوق شــهروندان مقرر در مقررات 
ایــران را در قالب یک منشــور معرفی 
کند و تاکید اصلــی اش بر اجرای همه 
مقررات باشــد نه تدویــن یک لایحه 
قانونی خاص که درآن کلی گوئی شود، 
برای ســازوکار مرتبط با منشور ترجیح 
داد که به توصیه حقوقدانان مختلف از 
شکل دهی سازوکارهای عریض و طویل 

اداری اجتنــاب کند و فقط یک دســتیار رئیس جمهور را 
برای این امر فعال ســازد تا او بــا بهره مندی از ظرفیت های 
دستگاه های مختلف حاکمیتی و غیر دولتی موجبات تحرك 
بخشــی لازم در موضوع حقوق شهروندی را فراهم سازد. اما 
در ادامه حرکت متوجه شــد که اگر نســبت به شکل دهی 
نهاد ملی حقوق شهروندی اقدام نکند احتمالا بزودی مراجع 
دیگر حاکمیتی بــا توجیه پیگیری توصیه شــورای حقوق 
بشــر ملل متحد اقدام خواهند کرد و معلوم نیســت نتیجه 
تلاش مزبور شــکل دهی به یک نهاد واقعا دارای ســاختار 

مســتقل وکارکرد واقعی دفاع از حقوق شهروندان باشد. هم 
چنیــن دریافت که قوه قضائیه با توجه به دارا بودن ســتاد 
حقوق بشــر حاضر نیســتند تن به همکاری با کمیســیون 
حقوق بشراســلامی ایــران بدهند تا کمیســیون 
تقویت شــود و بتواند نقش فراگیر و نظارتی خود 
بر عملکرد همه دســتگاه های حاکمیتی را به نحو 
موثر ایفا کند،  بر همین اســاس با بهره مندی از 
تلاش های مطالعاتی انجام شــده قبلی در کشور از 
جمله در دولت های گذشــته و بــا مطالعه موازین 
و تجربیات دیگر کشــورها و توجه به چالش هایی 
کــه از حیث همکاری نهادهــای حاکمیتی با یک 
نهاد مستقل ملی وجود دارد و با تاکید بر اینکه به 
ظرفیت های شکل گرفته تاکنون در کشور از جمله 
در کمیسیون حقوق بشراسلامی ایران آسیب زده 
نشــود و ظرفیت های نهادینه شده وارد اختلافات 
احتمالی آتی در فرایند تصمیم گیری های نهادهای 
حاکمیتــی در این موضوع قرار نگیــرد و با پیش 
بینی مشارکت نمایندگان اکثر نهادهای حاکمیتی 
موثر در نهاد ملی حقوق شهروندی به عنوان ناظر، 
نسبت به تدوین لایحه مزبور اقدام کرد. پیش نویس 
لایحه مزبور طی چند ماهه آخر سال گذشته تدوین شده  و 
نظر مشورتی اســاتید و حقوقدانان مختلف نیز اخذ گردیده 
است تا در ماه های آتی روند بعدی برای تصویب در دولت و 

سپس ارجاع به مجلس را طی کند.
اگرچه معلوم نیســت واقعا نهادهای حاکمیتی مختلف به 
ویــژه مجلس و قوه قضائیه و حتی خارج از قوای ســه گانه 
از جمله شــورای نگهبان چه نوعی برخوردی نسبت به ایده 
شــکل دهی نهاد مزبور و مصوبه آتــی مجلس انجام خواهند 
داد آنچه مهم اســت اینکه تلاش برای شکل گیری نهاد ملی 
پیگیری کننده حقوق شهروندی آن هم با ساختار و کارکرد 
نسبتا مســتقل از نهادهای حاکمیتی 
می تواند اراده و عــزم واقعی اجرای 
حقوق شــهروندان در ایران را نشان 
دهد و تقویت کند که این امر جدای 
از رفع بســیاری از موارد نقض حقوق 
مــردم و بهبود رضایتمنــدی آنها در 
سطح داخلی، در عرصه بین المللی نیز 
محسوب  مثبت  دستاوردی  عنوان  به 
خواهد شد و رشــد مردم سالاری در 
ایران را به نمایــش درخواهد آورد و 
چه بســا همین تلاش هــا بتواند  به 
خروج پرونده ایران از نظارت سازمان 

ملل کمک موثری نماید.
قطعا کمیسیون حقوق بشر اسلامی 
ایران و ســایر تلاشــگران مستقل و 
اساتید و حقوقدان  و سایر متخصصان 
رشته های مختلف در کشور که دغدغه 
اســلامی و  انقلاب  آرمان های  تحقق 
تعالی جامعه را دارند، کمافی الســابق وظیفه خود خواهند 
دید  فراتــر از »من« گفتن ها به »مــا« که همان وحدت و 
همدلی ملی اســت کمک دهند و یاری رسان هر نهادی در 
حاکمیت یا شکل گرفته توسط حاکمیت باشند که واقعا ملی 
باشد و ورای اختلافات حزبی و جناحی و سیاسی و قومی و 
مذهبی و جنسیتی و... اراده ارتقای حقوق شهروندان و رفع 

دردهای آنان را در عمل نشان دهد .
منبع: کمسيون حقوق بشر اسلامی

شوند، به خدمت گرفته می شوند. این کودکان 
بعضــا محصول پــدران و مــادران معتاد، یا 
فرزندان طلاق یا خانواده هایی که به طور قطع 
از نظر اقتصادی در ســطح پایین هستند. این 
کودکان لطیــف که باید کودکی کنند در این 
دوران سیر نمی کنند و سریعتر از زمان موعد 
وارد مسئولیت های می شوند که جامعه که به 
آنها تحمیل می کند. آمارهایی که سازمان های 
جهانــی در رابطه با کودکان کار ارائه کرده اند 
حدود250 میلیون کــودك کار بین 5 تا 14 
ساله است که نزدیک به 120 هزار از آنها وارد 
بازار کار می شوند. این کودکان فاقد شناسنامه 
و هویت از امکانات تحصیل و رفاه تعریف شده، 
در در دوران کودکی بی بهره هستند.  ایران هم 
از ســال 1373 به کنوانسیون حقوق کودك 
پیوست. تعریفی که ما در کشورمان درباره ی 
کودك داریم با تعریفی که کنوانسیون حقوق 
کــودك ارائه کرده تفاوت دارد. کنوانســیون، 
افراد زیر 18 سال را کودك اعلام کرده است، 
هر چند در کشــور ما اگر افراد زیر 18 ســال 
مرتکب خلافی شوند در زندان هایی به عنوان 
کانون اصلاح تربیت نگهداری می شــوند ولی 
تعریف ما از تعریف کنوانسیون حقوق کودك 
NGO متفاوت اســت. در ایــران انجمن ها و

ها و موسســه هایی در حــوزه خدمت، رفاه و 
حقوق کــودکان کار فعالیت می کند. مثلا در 
تهران  انجمن خانه خورشــید واقع در دروازه 
غار شــوش در این حوزه فعال است که لازم 
اســت برای تداوم کار موسســات این چنینی 
دولت هم در این رابطه کمک کند و مســیر را 

هموارتر کنــد. علت اینکه ما کودك کار رو از 
بزرگسال کار جدا می کنیم به این دلیل است 
که این قشــر و زنان در برابر خطرات موجود 

آسیب پذیر هستند. 

می شــود  آیا  وکيــل!  خانــم 
کرد؟  نگاه  هم  کودک  کار  به  خوشبينانه 
مثلا کودک کاری که در کنار خانواده در 
امنيت به سر می برد و  به اقتصاد خانواده 
او  کمک  و حس مســئوليت پذیری در 
رشد می کند، آیا این روند مثبتی نيست؟ 
بله حرف شــما صحیح است ما کودکانی را 
داریم کــه در کنار پدر و مادر مشــغول کار 
هســتند، مثلا فروشــنده بقالی پدر است یا 
در کار مزرعــه به خانــواده کمک می کند که 
نسبت به کودکانی که در خیابان و کارگاه های 
غیراســتاندار مشغول  به کار هستند، متفاوت 
هســت چون هم امنیت روانی و جانی دارند 
و هــم به اقتصاد کمــک می کنند و هم حس 
وظیفه شناســی و اســتقلال در وجــود آنها 
شــکل می گیــرد. وقتی اجبار وجــود دارد و 
خانواده در مضیقه اســت و نمی تواند امکاناتی 
را بــرای کودك مهیا کنــد کار کودك اجبارا 
لازم می شود. کودکان ســرمایه های خاموش 
هســتند. کودکان به عنوان ضعیف ترین قشر 
جامعه نیازمند حمایت بیشــتری هستند زیرا 
آنهــا توان حمایت از خــود را ندارند. حمایت 
بایــد از طرف قانونگذار، مجریان قانون و تمام 
کسانی که با مســائل جامعه سر و کار دارند، 

صورت گیرد.

خانم غيــرت در ابتدا تعریفی از 
ر  کودک و دیدگاه شما به عنوان یكی کا

از فعالين حقوق کودک داشته باشيم؟

در رابطه بــا کــودکان کار بحثهای زیادی 
صورت گرفته و شــاید توجهاتی هم شــده یا 
نادیده گرفته شــده. کــودکان کار بچه هایی 
هستند که در سنینی که نمی باید به کارگیری 

ای صیانت از حقوق  ادی �ب ی �ن فکر شکل گ�ي

ر در  اواخر دور دوم دولت  ن �ب روندی اول�ي شش

ن صورت که  آقای خا�ق مطرح شد به ا�ي

ن شورای علمی معاونت  �ن از حقوقدا�ن �ب

اد کردند به  هوری پیش�ن ست �ب  وقت ر�ي
ق

حقو�

ان در  موازات کمیسیون حقوق ب�ش اسلامی ا�ي

ه ای در زمینه حقوق  ، لا�ي موضوع حقوق ب�ش

یه شود ن �ق روندی ن�ي شش



صور اسرافیل حقوق و اقتصاد4

وـلی و مالی پ

1396/03/27

ره: 86 )سال سوم( �ش

بانکــداری  مبنــای 
اســلامی شــراکت در 
سود و زیان میان بانک 
و مشتری و در بستری 
سراسر اعتماد است. در 
این راســتا هر آنچه به 

عنوان ســود هر یک 
دریافت  طرفیــن  از 
دو  هــر  بین  کنــد، 
و  می گردد  تقســیم 
بــه همین گونــه در 
صورتــی که ضــرری ماحصــل از فعالیت 
اقتصادی حاصل شــود، تقســیم ضرر باید 
برای هر دو طــرف صورت گیرد. نکته مهم 
در این مساله این است که مشتری و بانک 
خود باید ناظر فعالیت شــریک باشند و به 
حصول ســود یا زیان آگاهی داشته باشند 
که این خود برخی ریســک هــا را کاهش 

می دهد. 
در نظام بانکــی ایران پیرو نظام بانکداری 
اســلامی، هر چند اصل تقسیم سود و زیان 
به طور نظــری وجود دارد ولــی هیچ گاه 
در عمــل اجرایی نشــده اســت. به عبارت 
دیگر هیــچ گاه در مشــارکت میان بانک و 
مشتری که در قالب تسهیلات )وام( صورت 
می گیرد، مشتری نمی تواند به طرق معمول 
و متعــارف از بانک درخواســت کند که در 

مبلغ سر رســید بازنگری صورت گیرد و پول 
کمتری بپردازد به این دلیل که مشتری زیان 
کرده اســت و به این طریق زیان به بانک هم 

وارد شود.
از ســوی دیگر نیز بانک ها هرگز نمی توانند 
در نرخ سود خود در سپرده گذاری ها کاهشی 
ایجاد کنند و بــا توجیه ضرر، زیان خود را به 
مشــتری منتقل نمایند. این بد عادتی بانکی 
ســالیان متمادی اســت کــه در روابط میان 
مشــتری و بانــک تاثیر گذاشــته و به هر دو 
طرف فشار وارد می کند و در عین حال سپری 
کارامــد برای کاهش این فشــار نیز جدای از 

تقسیم سود وزیان پیش بینی نشده است.
از طرف دیگــر، بانک ها و موسســات مالی 
حاصــل از خصوصی ســازی اواخــر دهه 70 
شمسی که در یک رقابت ناعادلانه با بانک های 
دولتی قــرار گرفته اند، برای جذب مشــتری 
مجبور هستند که به روش های مختلفی دست 
زنند. طرح سودهای جذاب و غیرواقعی که آن 
را به رخ مشــتریان می کشند تا از این طریق 

ســپرده و ســرمایه آنها را جذب نمایند، خود 
یکی از بارزترین این ابزارهای غیر علمی است. 
به همین منظور موسســات  مالی و حتی در 
برخــی مواقع بانک هایی که از لحاظ نقدینگی 
در وضعیت مناســبی نیســتند، با ســودهای 
اغواکننده و نامتعارف مشــتریان را به سمت 

خود جلب می کنند که صد البته این ســودها 
مبنــای مالی موجهــی نداشــته و نهایتا این 
موسســات و مشتری را در ورطه ورشکستگی 

می کشاند.
در این راســتا فارغ از قانونــی یا غیرقانونی، 
مجوزدار یا غیر مجوز دار بودن موسسه مالی- 
اعتباری و یا بانک، طمع ســپرده گذار به مدد 
این موسسات می آید و به این گونه موسسه ای 
که عملا ســود زا نیست و تنها با بازی پونزی 
ســپرده ای را از ســپرد ه گذار می گیــرد تا به 
ســپرده گذار اول ســود غیرواقعی تبلیغ شده 
را پرداخت نماید، بــا توجه به تکرار در ورطه 
چرخه ای قرار می دهد کــه ماحصل آن زیان 
سپرده گذاری امیدوار است که سود موهوم وی 
را اغوا نموده است. سپرده گذار که فریفته این 
گونه ســودها شده و به آن به گونه ای دلبسته 
گشــته اســت، تنها در صورت ورشکســتگی 
موسســه مالی اعتباری متوجه وخامت اوضاع 

می گردد که برای وی بسیار دیر است.
طبــق یک قاعده کلی، ســود بــالای مالی 

ریســک بالایــی را نیز بــه دنبــال دارد ولی 
متاســفانه نظام پولی ایران، هم مشتری و هم 
بانک را بد عادت کرده اســت که به ریســک 
توجه نکنند و تنها متوقع از دریافت سود باشد 
و گویی اساســا زیان در مناسبات کسب و کار 
وجود ندارد. زیرا مشــتری که سرمایه خود را 

به عنوان ســپرده پرداخت کرده است خود را 
محق می داند که نه تنها اصل پول بلکه سود ما 
حصل از فعالیت اقتصادی را دریافت کند. اما 

کیســت که نداند نظام کسب و کار پرمخاطره 
بوده و تضمین صد در صدی برای کسب سود 
وجود ندارد و لاجرم هر چه فعالیت اقتصادی 
پر ریســک تر باشــد، امکان متضرر شدن نیز 

بیشتر است. 
از جهتی دیگر نیز این مساله قابل تامل است 
که چگونه موسســات مالی اعتباری و بانک ها 
فرهنگ انتظار از دریافت »سود مشارکت« یا به 
تعبیر عامیانه نزول خواری مردم )سپرده گذار( 
را در جامعــه فرهنگ ســازی کردند. فرهنگی 
کــه به طور صریح اصل  وجــود رابطه تجاری 
باخــت و برد را در یک جامعــه رد می کند و 
تنها به اخذ ســود به هر طریــق را می پذیرد. 
شــریک یا همان بانک مجبور است تحت هر 
شرایطی سودی را که پیش بینی کرده است به 
مشتری بدهد و مشتری بدون اینکه خود بداند 
به امر نزول خواری می پردازد. در این شــرایط 
هر فردی که به دنبال دریافت سود بدون قید 
و شرط، راحت و بدون دغدغه است پول خود 
را در بانک می گذارد و ســود ماهیانه برای وی 
واریز می گردد بدون اینکه مشــتری اراده ای 
برای فعالیت اقتصادی کرده باشد یا بخواهد با 

بانک در این زمینه شریک شود.
همه آنچــه گفتیم از مســوولیت نهادهای 
نظارتی و کارکرد ناصواب نظام کسب و کار به 
طور عام و نظام بانکی به طور خاص نمی کاهد 
اما نقش دیگر کنشــگران این تئاتر سراســر 
باخت، که همان سپرده گذاران اغوا شده است 
را نباید نادیده گرفت. چه، با بررســی سطحی 
این موسسات به عمق فاجعه کمبود نقدینگی 
موسسات مالی می توان پی برد و قطعا سرمایه 
زندگی خود را در ایــن راه زایل نکرد. چگونه 
می توان از موسســه یا حتی بانکــی امید به 
ســودی اغوا گر برای مثال 30 درصد داشت و 
لحظه ای این پرسش را مطرح نکرد که بانک 
یا موسسه مالی چقدر باید فعالیت کسب و کار 
سودده داشته باشد تا برای وی یک ریال بیش 

از 30 درصد ارزش افزوده ایجاد کند. 
در این دوره به نســبت رکود کدام کسب و 
کاری را می شناســید که بتواند سودی فراتر 
از 30 درصــد را کســب کند تــا بتواند آن را 
در اختیار ســپرده گذار به طور تضمینی قرار 
دهد؟ اما درنهایت ســوالی که مطرح می شود 
این است که مســئول و پاسخ گوی اصلی این 
بی نظمــی، بــد عادتی و نارضایتی کیســت؟ 
سپرده گذار؟ نهاد نظارتی؟ بانک ها و موسسات 

یا مجموعه نظام کسب و کار ایران؟

جزئيات دعوت به همكاری بانک آینده
بانــک آینده برای تکمیــل کادر کارشناســی خود در 
مقاطع و رشته های مورد نیاز مندرج در متن خبر، دعوت 

به همکاری می نماید.
بانک آینده به عنوان یکی از بانک های خصوصی کشور با 
ویژگی های متمایز در عرصه بانکداری پیشرفته و با اعتقاد 
به سرمایه انسانی به عنوان برجسته ترین شایستگی کلیدی 
برای ایجاد مزیت رقابتی، از افراد متعهد، متخصص، مجرب 
و با انگیزه، از بین دانش آموختگان رشته های ذیل و برای 

مشاغل کارشناسی، دعوت به همکاری می نماید.
واجدین شرایط فوق در صورت دارا بودن شرایط عمومی 

ذیل:
کارشناســی ارشــد مدیریت کســب و کار )MBA( با 
گرایــش محصــول و بازار بــا حداقل 3 ســال تجربه در 

تحقیقات بازاریابی و مدیریت توسعه محصول: 1 نفر
کارشناســی ارشد اقتصاد و دارای حداقل 3 سال تجربه 
در حوزه تحلیل اقتصاد کلان آمار کاربردی و مسلط به نرم 

افزارهای آماری-کاربردی: 1 نفر
کارشناسی ارشــد مدیریت استراتژیک دارای حداقل 3 
ســال تجربه موثر در برنامه ریزی اســتراتژیک و مدیریت 

استراتژی بانکی: 1 نفر
کارشناســی ارشد مهندسی صنایع با تجربه در زمینه ی 

طراحی محصولات و خدمات بانکی: 1 نفر
متقاضیــان محترم در صورت برخــورداری از روحیه ی 
ارزش آفرینــی و تجربه کافی، می توانند درخواســت خود 
را از طریــق ثبت نام در فرم دعوت به همکاری حداکثر تا 

تاریخ   1396/03/31 تکمیل فرمایند.
بدیهی اســت پس از بررسی درخواســت های واصله، از 
متقاضیان واجد شــرایط، برای انجــام مصاحبه تخصصی، 
دعوت لازم به عمل آورده می شود. قضاوت خواهند فرمود 
که ثبت نام افراد، تعهدی برای بانک در جهت اســتخدام 

ایجاد نمی نماید.
پیشــاپیش، از این که بانک آینده را برای ادامه فعالیت 
بعدی خود انتخاب می نمائید، ابراز خرسندی نموده و امید 
اســت، در صورت رسیدن به توافق، شــرکای خوبی برای 
یکدیگر و طرف های مورد اعتمادی برای مشتریان و سایر 

ذی نفعان بانک باشیم.

راه اندازی بخش ویژه »بسته های غير نقدی« باشگاه 
مشتریان 

بخش ویژه »بســته های غیر نقدی« باشــگاه مشتریان 
بانــک ایران زمین در راســتای معرفی کســب و کارهای 
اینترنتــی و ارائــه خدمات و محصولات متنــوع به اعضاء 

باشگاه راه اندازی شده است.
بــه گزارش روابــط عمومی بانک ایــران زمین، اعضای 
باشــگاه مشــتریان بانک ایران زمین، از طریق این بخش 
می توانند، بسته های ویژه ایی که شرکت ها و فروشگاه های 
بزرگ آنلاین ارائه کرده اند، استفاده کنند. در همین راستا 
اعضای باشــگاه می توانند از طریق کد های اختصاصی، از 
بســته های ویژه نت برگ، گروه محصولات غذایی چکاو و 

فروشکاه آنلاین مدیسه استفاده کنند.
نحوه اطلاع از بسته های غير نقدی:

روش اول : بعد از ورود به ســایت باشگاه مشتریان، در 
بخش کاربری می توانید بخش»ســبدهای غیر نقدی« را 
مشــاهده و اگر از طریق گوشــی تلفن همراه وارد صفحه 
اختصاصی خود شــدید، منوی ورود به بخش کاربری در 

بالا گوشه سمت چپ قرار دارد.
روش روم : شــما می توانید با عضویــت در ربات ایران 
زمین، پــس از ثبت نام بــه بخش های مختلف باشــگاه 

دسترسی داشته باشید.

ارتباط تلفنــی با معاون اداری و توســعه منابع 
انسانی بانک شهر

جلســه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیران بانک شهر، این 
هفته با حضور معاون اداری و توســعه منابع انسانی برگزار 
می شــود. به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک 
شــهر، جلسه ارتباط مســتقیم تلفنی این هفته، با حضور 
ســعید کیانی، معاون اداری و توســعه منابع انسانی این 
بانک و هیات همراه، در سامانه نظارت و ارتباطات مردمی 
8655 برگزار می شود. بر این اساس، شهروندان، مشتریان 
و همکاران می توانند روز چهارشــنبه 3 خرداد از ســاعت 
10 تا 12 از طریق شــماره تماس 8655 هرگونه پرسش، 
انتقاد، پیشنهاد، شکایت و تقدیر خود از عملکرد این حوزه 

را مطرح کنند.
گفتنی اســت، ســامانه8655 به منظور رســیدگی به 
درخواست ها، شکایت ها، انتقادها و پیشنهادهای مشتریان، 
همکاران و شهروندان بانک شهر، راه اندازی شده است که 
از این طریق هــر هفته یکی از مدیران و یا معاونان بانک، 

پاسخگوی موضوعات حوزه  مربوطه می باشند.

ن جعفری ام�ي

عضــو هیات علمی 

ه علامه طباطبا�ي
گ

دانش�

ن �ي  موسسه های اعتباری و طمع مش�ق
گ

ورشکست�

بانک  تصمیــم  اعــلام 
درخصــوص  مرکــزی 
ســه  حــدود  پرداخــت 
هــزار میلیــارد تومان به 
ســپرده گذاران موسســه 
اعتبــاری کاســپین بــه 
توفانــی کــه بــا تجمع 
ایــن  اعتراض آمیــز 
مقابل  ســپرده گذاران در 
بانک مرکزی و مجلس و جاهای دیگر برپا شــده 
بود، موقتا پایــان داد و چنانچه بانک مرکزی به 
وعده خود در مدت زمان اعلام شده به طور کامل 
عمل کند، متقابلا باید شــاهد فرو نشستن کامل 
آن باشــیم. اما در عین حال در حالی که تصمیم 
رییس کل بانک مرکزی در این مورد قابل تقدیر 
و ســتایش اســت، باید بپرســیم اگر برای بانک 
مرکزی تامین مالی پرداخت وجوه سپرده گذاران 
فرشــتگان و کاســپین از راه فروش دارایی های 
غیرنقدی آن موسسات امکان پذیر بوده چرا قبل 
از آنکه این پرداخت ها و تسویه حســاب ها به یک 
غائله تبدیل شــود، دست به این کار نزدند؟ چرا 
مدیــران اجرایی ما با وجود چند دهه تجربه های 
مدیریتی که پس از پیروزی انقلاب اســلامی به 
دست آورده اند، هنوز با مدیریت بحران تا این حد 
فاصله دارند و تنها وقتی جدی و فراگیر می شود، 

به فکر پیدا کردن راه حل برای آن می افتند... 
اعلام تصمیم بانک مرکزی درخصوص پرداخت 
حدود ســه هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران 
موسســه اعتباری کاسپین به توفانی که با تجمع 
اعتراض آمیز این ســپرده گذاران در مقابل بانک 
مرکزی و مجلس و جاهای دیگر برپا شــده بود، 
موقتــا پایان داد و چنانچه بانک مرکزی به وعده 
خود در مدت زمان اعلام شده به طور کامل عمل 
کند، متقابلا باید شــاهد فرو نشســتن کامل آن 
باشــیم. اما در عین حال در حالــی که تصمیم 
رییس کل بانک مرکزی در این مورد قابل تقدیر 
و ســتایش اســت، باید بپرســیم اگر برای بانک 
مرکزی تامین مالی پرداخت وجوه سپرده گذاران 
فرشــتگان و کاســپین از راه فروش دارایی های 
غیرنقدی آن موسسات امکان پذیر بوده چرا قبل 
از آنکه این پرداخت ها و تسویه حســاب ها به یک 
غائله تبدیل شــود، دست به این کار نزدند؟ چرا 
مدیــران اجرایی ما با وجود چند دهه تجربه های 
مدیریتی که پس از پیروزی انقلاب اســلامی به 
دست آورده اند، هنوز با مدیریت بحران تا این حد 
فاصله دارند و تنها وقتی جدی و فراگیر می شود، 

به فکر پیدا کردن راه حل برای آن می افتند. 
این مشکل تنها به نظام بانکی محدود نمی شود 

و در ارتباط با موضوعات مرتبط با تامین کالاهای 
اساســی و مواد خوراکی مــورد نیاز مردم هم در 
راس هــرم مدیریت وزارتخانه ها و ســازمان های 
مربوطه به چشم می خورد. حالا عده ای معتقدند 
عامل بیگانگی برخی از مدیران ارشــد اجرایی با 
مدیریــت بحران در نداشــتن دکترین مدیریتی 
اســت یعنی در واقع به درستی نمی دانند باید از 
چه راهکاری برای اداره حوزه های تحت مسوولیت 
خــود پیروی کنند تا جایی کــه اجازه می دهند 
بحران تا پشــت دفتر کارشان نزدیک شود و بعد 
به فکر چاره جویی برای رفع بحران بیفتند. به طور 
مثال در حال حاضر مدتی اســت موضوع گرانی 
سرسام آور گوشــت قرمز به یک بحران در سبد 
غذایــی اکثریت گروه های کم درآمد و حقوق بگیر 
جامعه تبدیل شده اما وزارتخانه جهاد کشاورزی 
که مســوولیت کلی تامین محصولات کشاورزی 
و دامی و غذای کشــور را برعهــده دارد، دائما از 
خود سلب مسوولیت می کند و مسوولیت گرانی 
و کمیابی گوشــت قرمز را به گردن سایر نهادها 
و ســازمان ها می اندازد. چرا؟ به دلیل آنکه وزیر 
جهاد کشــاورزی ما بــا وجود داشــتن یکی از 
طولانی تریــن تجربیــات وزارتــی در دولت های 
مختلف هنوز استراتژی مدیریتی مشخصی برای 
اداره وزارتخانه تحت امر خود تدوین نکرده است. 
وزیر صنعــت و معدن هم که از دوره دولت دهم 
یک عنوان بی مســمای تجارت هم به آن اضافه 

کرده انــد و ظاهرا وظیفه 
ایــن  تجــارت  بخــش 
وزارتخانه باید ساماندهی 
بــازار کالاهای  و تنظیم 
مردم  موردنیاز  اساســی 
و  داخلی  از محصــولات 
وارداتی باشــد، به دلیل 
اســتراتژی  نداشــتن 
وضعیت  نــه  مشــخص 
کشــور  معدن  و  صنعت 
را ســامان بخشیده و نه 
نظم و نســقی بر تجارت 
و  داخلــی  بازرگانــی  و 

خارجی کشور برقرار کرده است و تمام بخش های 
این وزارتخانه و وزارت جهاد ســازندگی همچون 
گذشته های دور به روش آزمون و خطاهای مکرر 

اداره می شود. 
بایــد گفت نظام بانکی ما هم از این قاعده کلی 
مســتثنی نیســت. در دوره دولت های مختلف 
خصوصا در دولت هــای نهم و دهم بنا به دلایلی 
نامعلوم و شــاید هم معلوم برای خود مســوولان 
آن دولت، موسسات مالی، اعتباری با سرمایه های 

هرگونه  بدون  و  اندك 
اقتصــادی  توجیــه 
دیگری  از  پــس  یکی 
در ســطح کشــور سر 
پدیده  این  و  برآوردند 
آنجا  به  تــا  قارچ گونه 
که حتی  رفــت  پیش 
با  موسســات  تعدادی 
مجوز  با  تعاونی  عنوان 
وزارت تعاون در گوشه 
و کنــار کشــور اجازه 
فعالیــت پیــدا کردند 
و بــا دادن ســودهای 
کامــلا غیرمتعارف، به 

مردم  سپرده های  جذب 
پرداختند.

 ظاهرا قرار نبود موسسات اعتباری یا موسسات 
تعاونــی فعالیت های بانکی انجــام دهند و ... به 
رقبــای فارغ از هرگونه قیــد و بند نظارتی بانک 
مرکزی برای بانک های رســمی کشــور تبدیل 
شــوند اما با نفوذ و رسوخ روزافزون سیاست آن 
هم از نوع پوپولیستی آن در حوزه های اقتصادی، 
پولی و بانکی کشــور این اتفاق افتاد و موسسات 
مالــی و اعتباری و تعاونی که حمایت های برخی 
نهادها و ارگان ها و کانون های قدرت را پشت سر 
خود داشــتند، کار بی قانونی و افسارگسیختگی 
مالی و بانکی را به جایی 
دولت  در  که  رســاندند 
مرکزی  بانــک  یازدهم 
برخورد با این موسسات 
را بــا سیاســت انحلال 
و ادغام در دســتور کار 
قــرار داد اما متاســفانه 
همان طــور که پیشــتر 
اجرای  رفــت،  آن  ذکر 
این سیاســت ها یکی به 
به  در  غفلت ورزی  دلیل 
انداختن یک جریان  راه 
شــفاف،  اطلاع رســانی 
هدفمند و برخوردار از قابلیت تاثیرگذاری بر افکار 
عمومی و دیگری به دلیل فقدان یک اســتراتژی 
مشخص و در واقع عدم آشنایی کافی با مدیریت 
بحــران، نه تنها نتیجه ای از اجرای آن به دســت 
نیامد بلکه گردانندگان برخی از همان موسسات 
اعتباری و تعاونی با بهره گیری از فضای به وجود 
آمده در جامعه، با بی پروایی به جذب سپرده گذار 
و پرداخــت نرخ ســودهای به مراتــب بالاتر از 
نرخ ســود بانک های مجاز و شناسنامه دار ادامه 

دادند و زمانی که در نتیجه ادغام چند موسســه 
اعتباری غیرمجاز در موسســه اعتباری کاسپین، 
کار پرداخــت ســپرده های مردم در موسســات 
اعتباری ادغام شــده با مشــکل روبه رو شد و این 
موسسه با توسل به بهانه های مختلف از خود در 
پرداخت سپرده های مردم سلب مسوولیت کرد، 
دامنه بحران مدیریت نشــده به برپایی تجمعات 
اعتراض آمیز مردم کشــید که متاسفانه در عصر 
دهکده جهانی ارتباطات و شــبکه های اجتماعی 
صــدای این اعتراضات که بــه اعتبار نظام بانکی 
ما ضربــه زد در سراســر جهان انعــکاس پیدا 
کرد و خــدا می داند چه پیامدهایــی برای نظام 
بانکی آســیب دیده و آســیب پذیر مــا به همراه 
خواهد داشــت. بحران ســپرده گذاران فرشتگان 
و کاســپین هرچه بود، با اقدام رییس کل بانک 
مرکزی در تامین منابع لازم برای پرداخت وجوه 
سپرده گذاران فروکش کرد و باید امیدوار بود در 
مدت زمان اعلام شده پول ها به طور کامل به آنها 
پرداخت شود اما باید دید رییس کل محترم بانک 
مرکزی برای سپرده گذاران صدها موسسه مالی و 
اعتباری دیگر که در سطح کشور به جذب منابع 
مردم و انجام فعالیت های شــبه بانکی مشغولند 
و چون آتش زیر خاکســتر هر آن ممکن اســت 
سرنوشــت سپرده گذاران فرشتگان و کاسپین در 
مورد آنها تکرار شود، قبل از تبدیل شدن به یک 

بحران بزرگ، چه راه حلی اندیشیده است.
 مسلما تجربه های به دســت آمده از بحران و 
ادغام فرشتگان در کاسپین حاوی درس هایی بوده 
که به طور منطقــی می تواند در حل بحران های 
مشابه آینده به مسوولان بانک مرکزی کمک کند 
تا از وارد آمدن ضربه های بیشــتر به اعتبار نظام 
بانکی ما در داخل و خارج کشور جلوگیری کند. 
بانک مرکزی باید کاری کند تا آرامشی که بعد از 

توفان کاسپین به وجود آمد، پایدار بماند. 

ن  نک مرکزی و آرامش بعد از طوفان کاسپ�ي �ب

غلامرضا کیامهر
اقتصاد دان

ن پدیده قارچ گونه  موسسات اعتباری �ق به  ا�ي

ا پیش رفت که حنق تعدادی موسسات �ب  ب
ن

آ�

وز وزارت تعاون در گوشه  عنوان تعاو�ن �ب محب

و کنار کشور اجازه فعالیت پیدا کردند و �ب 

متعارف، به جذب  دادن سودهای کاملا غ�ي

داختند ده های مردم �پ س�پ

نک ها  چگونه موسسات مالی اعتباری و �ب

فت »سود مشارکت«  فرهنگ انتظار از در�ي

ول خواری مردم  ن �ي به تعب�ي عامیانه �ن

ده گذار( را در جامعه فرهنگ سازی  )س�پ

 که به طور صر�ي اصل  وجود 
گ

کردند. فرهن�

د را در یک جامعه  خت و �ب اری �ب ب
ق

رابطه �

ا به اخذ سود به هر طریق را  رد می کند و ت�ن

د می پذ�ي
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در صورت صدور حكم بر فسخ بيع؛ آیا رد 
ثمن و مبيع نياز به تقدیم دادخواست دارد

نظریه مشورتی قانون مدنی 
 سوال: در صورت صدور حکم بر فسخ بیع ؛ آیا 

رد ثمن و مبیع نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟
 نظریه مشورتی  شماره 7/1741 - 18/3/1384

همان طــور که طبق ماده 362 قانون مدنی، به 
مجرد عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک 
ثمن می شــود و عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع 
ملزم می نماید، با وقوع فســخ عقد، آثار حقوقی 
مذکــور منتفی می شــود و در نتیجــه مبیع به 
مالکیت بایع برمی گردد. به عبارت دیگر، چون به 
صراحت ماده 459 قانون مذکور، از حین فســخ، 
مبیع مال بایع می شود، خریدار قانوناً ملزم است 
که آن را به مالک مســترد نمایــد. بنابراین، در 
فرض صدور حکم بر فســخ بیع و با لازم الاجراء 
شــدن حکــم دادگاه اجرای مفاد آن مســتلزم 
استرداد عوضین است و نیاز به تقدیم دادخواست 

دیگری از جانب طرفین نیست

 
دیه  پرداخت  مســتلزم  ارتكابی  درجرایم 
اصل تناســب تامين کيفری بالزوم جبران 

خسارت مصدوم بایدرعایت شود
سوال: فردی متهم است به  ایراد جرح عمدی با 
چاقو و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات 
وارده به شاکی مستلزم پرداخت  دیه می باشد و 
دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشــکی 
قانونــی و اقرار صریح متهــم جملگی دلالت بر 
توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب 
به یک ســال است به جهت عجز از تودیع وثیقه 
در بازداشــت به ســر می  برد و پرونده به جهت 
عدم وصول نظریه نهایی پزشــکی قانونی شاکی 
با لحاظ شــدت صدمات وارده به وی منتهی به 
اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این 
سؤال مطرح می  شود که آیا دادگاه مکلف است 
در اجرای ذیل ماده 242 از قانون آئین دادرسی 
کیفــری و تبصره یک آن با لحاظ گذشــت یک 
سال از بازداشــت متهم نامبرده را با تبدیل قرار 
خفیف تــر آزاد نماید و یا اینکه بــا لحاظ حقوق 
شــاکی خصوصی و لزوم جبران خســارت وی و 
پرداخــت دیه او از محل وثیقه ادامه بازداشــت 
متهم بلامانع اســت و در واقــع ذیل ماده242 و 
تبصره آن صرفا مربــوط به جنبه عمومی جرائم 
بوده و منصرف از مواردی اســت که قرار تأمین 
کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟ 
لطفاً در خصوص ســؤال مطروحه این دادگاه را 

ارشاد فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه شماره 

22/95/7 ـ 8/1/1395
در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از 
ســوی متهم غیر از حبس باشــد، نظیر مواردی 
که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول 
ماده 242 قانون آیین دادرســی کیفری مصوب 
1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج اســت 
و در این موارد اتخــاذ تصمیم در مورد نوع قرار 
تأمیــن با لحاظ اصول کلی مربــوط به قرارهای 
تأمیــن و از جمله اصل تناســب تأمین با قاضی 
ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض ســوال که 
اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می باشد 
و مجنی علیــه تقاضای مجــازات تعزیری و نیز 
پرداخت دیه توســط متهــم را دارد، هرچند از 
حیــث جنبه تعزیری با توجه به ماده 614 قانون 
مجازات اســلامی مصوب 1375 جرم ایراد جرح 
عمــدی با چاقو دارای حداقــل و حداکثر میزان 
حبس نیز می باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه 
بر مجازات مزبور، متهــم در صورت محکومیت، 
دیه را نیــز که مطابق مــاده 14 قانون مجازات 
اســلامی مصوب 1392 از انواع مجازاتها است، 
 باید پرداخت نماید، بنابرایــن مورد مطروحه از 
شــمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 
خارج بوده و قرار تأمین صادره  باید با لحاظ اصل 
تناســب و رعایت قواعد و اصــول کلی حاکم بر 
قرارها مــورد توجه و اعمال نظر باشــد، بدیهی 

اســت که در صورت اعلام گذشــت 
شاکی خصوصی و اسقاط شکایت 
از حیــث دیه، اعمال مقررات ماده 

242 قانون اخیرالذکر الزامی خواهد 
بود.

دکتر بهرام بهرامی
دیوان  ن  پیش�ي قا�ن 

عالی کشور و  وکیل  

ی دادگس�ق

»رای«
براســاس قانون حمایت 
خانــواده 1353، ضرورت 
احــراز تمکــن مالی زوج 
جهت تجویز ازدواج مجدد 
تنها ناظر به موردی است 
که زوجه نسبت به تجدید 
فراش رضایت داشته باشد 
و در ســایر موارد ازجمله 
لزومی  تمکین زوجه  عدم 
به احراز شــرط تمکن مالی 

زوج نیست.
مســتندات : بنــد یک مــاده 16 و 17 قانون 

حمایت خانواده
مــورخ:   9209970223000351 دادنامــه: 

1392/03/05
رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ع.ب. فرزند ه – با 
وکالت خانم ش.خ. بــه طرفیت خانم الف.ط. به 
خواســته صدور حکم بــر ازدواج مجدد با توجه 
به مفاد دادخواســت خواهــان و اظهارات وکیل 
محترم ایشــان در جلسه رســیدگی و دفاعیات 
مؤثر خوانده در جلسه و با توجه به اینکه خواهان 
در مقــام پرداخت حقوق مالــی زوجه )خوانده( 
مدعی اعســار شده و اعسارش نیز پذیرفته شده 
است به نحوی عدم توانائی مالی او احراز گردیده 
اســت و لذا تجویز ازدواج مجدد ایشان در حالی 
که ملائت کافی ندارد به مصلحت نمی باشد و از 
طرفی زوج در جلسه رسیدگی حاضر نشده تا به 
طور جدی تمایل خود به ادامه زندگی مشترك 
با زوجه و اجرای حکم تمکین و یا نحوه پرداخت 
نفقه و حقوق مالی وی را اعلام نماید، لذا دادگاه 
ادعای خواهان را بــه کیفیتی که طرح گردیده 
وارد نمی داند و مستنداً به ماده مستندا به ماده 
197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان 
ادعای خواهان را صــادر و اعلام می نماید. این 
رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در 
محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
    رئیس شعبه 258 دادگاه عمومی تهران – حسن زاده

رأی دادگاه
تجدیدنظر خواهــی آقای ع.ب. با وکالت خانم 
ش.خ. به طرفیت خانم الف.ط. نسبت به دادنامه 
شــماره 930-91/6/18 صادره از شــعبه 258 
دادگاه عمومی تهران کــه به موجب آن دعوی 
زوج به خواســته اجازه ازدواج مجدد محکوم به 
بطــلان اعلام شــده وارد و موجه اســت و رأی 
مذکــور مطابق قانون صادر نگردیده اســت زیرا 
زوجه علی رغم صدور حکــم به تمکین و فراهم 
شــدن مسکن متناسب از ســوی زوج حاضر به 
تمکین و فراهم شــدن مسکن متناسب از سوی 
زوج حاضر بــه تمکین از وی نیســت بنابراین 
دعوی زوج با بند ســه مــاده 16 قانون حمایت 
خانواده مصوب سال 1353 انطباق دارد و تمکن 
مالــی زوج که در ماده 17 قانون مزبور شــرط 
شده اســت نیز ناظر به بند یک ماده 16 قانون 
یاد شــده می باشد و در موارد سایر بندهای ماده 
مزبور چنین شــرطی وجود ندارد لذا با اســتناد 
به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه 

تجدیدنظر خواســته نقض و با استناد به بند سه 
ماده 16 قانون حمایت اجازه ازدواج مجدد برای 
یک مرتبه به زوج داده می شــود این رأی قطعی 

است.
رئیس شــعبه 30 دادگاه تجدیدنظر اســتان 

تهران- مستشار دادگاه         بیگدلی – آل حبیب

توصيــف  و  تنقيــد  و  تحليــل 
شكلی)ساختاری و نگارشی(

1. در ســطر 9 و 13 دادنامه بدوی و سطر 13 
دادنامه تجدید نظر از لفظ "لذا" اســتفاده شده 
اســت که در زبان عربی هــر یک از )ل+ذا( می 
باشــد که به معنی برای این که و بنابراین و از 
این رو،بــه این جهت،به این ســبب و از آن رو 
می باشد.با وجود واژگان مناسب در زبان فارسی 
بکارگیری آن در یک متن رســمی)رأی دادگاه( 
محــل تأمل و دلالت بر ضعــف تألیف و کثرت 

تکرار دارد.
2. در هر دو رأی از افعال منفی زیادی استفاده 
شده است. چنانکه در سطر 10 "نمی باشد" سطر 
11 "نشده" سطر 14 "نمی داند" دادنامه بدوی 

"نگردیده"،   6 ســطر  و 
ســطر 8 "نیست" سطر 
13 "ندارد". افعال منفی 
در  سکت)سکته(  موجب 
عبــارت و اجمال و ابهام 
در مفهوم جمله و انتشار 
از  منفی می گردد.  انرژی 
سوی دیگر از روانی کلام 
دیگر  از طرف  کاهد.  می 
روانــی کلام می دهد. از 
هزینه یک  دیگــر  طرف 

"ن" اضافی را بر نگارنده و "type" نوشــتن به 
وسیله ماشین تحریر یا رایانه )کامپیوتر( وچاپ 

می شود.
3. در ســطر 14 دادنامــه بــدوی از تنویــن 
"مســتنداً" استفاده شده اســت.در سطر 13 و 
15 دادنامه تجدیدنظر هر چند از علامت تنوین 
عربی برای ساختن قیدی استفاده نشده است. و 
از این حیث ایراد دادنامه نخستین را ندارد. ولی 
دارای ایراد تکرار زاید است.چنانچه عبارت سطر 
13 تــا 16 می آمد: "به اســتناد بند 3 ماده 16 
قانون حمایت خانــواده و ماده 358 قانون آیین 

دادرسی مدنی" 
4. در دادنامه نخســتین و تجدید نظر از حرف 
عطف )واو( بســیار استفاده شده است و از نشانه 
های نگارشی به جز در پایان رأی استفاده نشده 

است.
5. عبارت "به مصلحت نمی باشــد" )در سطر 
10( روشن و گویا نبوده و مبهم است.همچنین 
عبارت "بطور جدی تمایل خود به ادامه زندگی" 
)در ســطر 11( نیز دارای ایراد و ابهام اســت. و 
معلوم نیست منظور از "به طور جدی" چیست؟ 
واژه "جدی" در مقابل غیرجدی و شــوخی بکار 

می رود.
6. کلمــه ایــن و آن کــه دارای وصف دوگانه 
صفت و ضمیر اشاره است. در پیوند با کلمه های 
قبل و بعد خود، هر چند گاه شکل و هویت خود 
را از دست می دهند. ولی در نگارش باید آنها را 

از کلمه های پس و پیش جدا نوشت. بنابراین در 
سطر 6 دادنامه نخستین "اینکه" نادرست است.
7. نشــانه جمع فارسی "ها" و "ان" می باشد.

سزاوار اســت،نامهای مفرد فارسی و حتی کلمه 
های عربی با نشانه های مزبور جمع بسته شود.

در سطر 4 و 5 دادنامه بدوی اظهارات و دفاعیات 
از این حیث دارای ایراد و اشکال است. 

گرایشــات، همایشــات، آزمایشــات، پاکات، 
سفارشــات، باغات، دهات، منازعــات، مرافعات، 
اقدامات. امتیازات، حیوانات، تفریحات، توفیقات، 
اشــتباهات، اطلاعــات، زوجــات، افتخــارات، 
احتیاطــات، احتیاجات، اتفاقــات که در برخی 
آرای دادگاه ها دیده می شــود. نادرســت است.و 
ســزاوار شایســته اســت که در همه مــوارد از 

نشانه های جمع فارسی شود.
8. "علی رغــم" بــه معنی "برخــلاف" ، "به 
ناخواست"، "هر چند"، "با توجه به" و از ترکیب 
 های اصیل عربی، رایج در فارســی بعد از صفویه 

و قاجاریه می باشد. 
]مانند: ذی نفع، ذی حســاب، ذی حق، علی 
هــذا، ذی قعده، مع ذلک[ هــر چند در نگارش 

به صورت پاره جدا نوشــته می شــود و سطر 7 
رأی تجدید نظر رعایت شــده است. در هر حال 
اگر معادل فارســی این کلمه ها استفاده شود، 

سزاوارتر است.

توصيــف  و  تنقيــد  و  تحليــل 
ماهوی)محتوایی(

در سطر 7 تا 13 دادگاه شعبه 30 تجدید نظر 
استان تهران آمده است: "زوجه علی رغم صدور 
حکم به تمکین و فراهم شــدن مسکن متناسب 
از ســوی زوجه حاضر به تمکین از وی نیســت. 
بنابراین دعــوی زوج با بند 3 مــاده 16 قانون 
حمایــت خانواده مصــوب 1353 انطباق دارد و 
تمکــن مالی زوج که در مــاده 17 قانون مزبور 
شرط شده است نیز ناظر به بند 1 ماده 16 قانون 
یاد شده می باشد و در مورد سایر بندهای ماده 

مزبور چنین شرطی وجود ندارد".
اســتدلال دادگاه تجدیدنظــر بنابر جهات زیر 
مخدوس و نادرســت اســت زیرا:  الف(ماده 17 
خانواده وارد و ناظر بر مــاده 16 قانون حمایت 
خانواده اســت و این نظارت بر کلیه بندهای نه 
گانه اســت نه فقط بند یک، چنانکه آمده است: 
"متقاضــی باید تقاضا نامه ای در دو نســخه به 
دادگاه، تســلیم و علل و دلایــل تقاضای خود 
را در آن قیــد نماید. یک نســخه از تقاضا نامه 
ضمن تعیین وقت رســیدگی به همسر او ابلاغ 
خواهد شــد. دادگاه به انجام اقدامات ضروری و 

تنقید، تحلیل و 

ف آرای قضایی
توصی

با عدم تمکین زوجه، ازدواج مجدد زوج 
مشروط  به احراز تمکن مالی نیست

در صورت امکان ، تحقیــق از زن فعلی و احراز 
توانایی مالی بر دو اجــرای عدالت، در مورد بند 
یک ماده)16(، اجازه اختیار همســر خواهد داد.

بــه هر حال در تمام موارد مذکور، این حق برای 
همسر اول باقی اســت که اگر بخواهد تقاضای 
گواهی عدم امکان ســازش از دادگاه بنماید. هر 
گاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه 
دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه 
ای از شــش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. 
همین مجازات مقرر است  برای عاقد و سردفتر 
ازدواج و زن جدیــد کــه عالم به ازدواج ســابق 
مرد باشد.در صورت گذشت همسر اولی تعقیب 
کیفــری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن 

جدید موقوف خواهد شد."
عبارت "علل و دلایل تقاضای" دلالت بر همه 
بندها دارد.در غیر این صورت باید می نوشت. "و 
رضایت نامه همسر اول". همچنین عبارت "یک 
نســخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی 
به همسر او ابلاغ خواهد شد" دلالت بر دادرسی 
دارد اگر ماده 17 فقط ناظر به بند یک بود نیازی 
به رســیدگی نداشت فقط باید هویت و صحت و 

اصالت رضایت نامه بررسی می گردید.
ب(. عبارت "تحقیــق از زن فعلی" که هم بر 
زن پیشنهادی برای ازدواج که در واقع زن بالقوه 
اســت و هم دلالت بر همســر اول دارد. در هر 
حال تحقیق راجــع به رضایت نامه توجیه ندارد 
و بیشتر منصرف به عدم قدرت همسر و تمکین، 
ابتلاء به بیماری، جنون و امراض صعب العلاج و 

موارد دیگرست.
ج(. به اســتناد آیه شــریفه 3 و 128 ســوره 
النساء که مقرر داشته است"فان خفتم الا تعدلوا 
ذواحدهً" و "لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء" 
که بــه نوعی امر تعــدد زوج را تعلیق به محال 
گردیده اســت و اطلاق و عموم عبارت دلالت بر 
تمامــی موارد مذکور دارد. بــه همین جهت در 
قســمت میانی ماده 17 قانون حمایت خانواده  
نیز آمده اســت "به هــر حال در تمــام موارد 

مذکور" موید همین برداشت است.
د(. در مــاده 17 قانون مذبــور چندین اقدام 
پیش بینی شده است که عبارت از انجام اقدامات 
ضروری و در صــورت امکان تحقیق از زن فعلی 
و احــراز توانایی مالی مــرد و در مورد بند یک 
ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید قید در مورد 
در قســمت اخیر حاکی از این است که در اینجا 
ملاحظه رضایت نامه مد نظر بوده اســت. تفسیر 
هیــأت تجدید نظر بی توجهــی به روح ومفاد و 
مفهوم و منطوق ماده 17 ناظر به ماده 16 قانون 
حمایت خانواده و تفســیر به رأی و برداشــت و 
استنباط نادرســت از قانون است.و جالب تر آن 
اســتدلال ســطر 7 تا 9 با ســطر 10 تا 13 در 
تعارض و تناقض اســت. و با نص آیه شریفه نیز 

مغایرت دارد.
ه(. صــدر مــاده 16 قانون حمایــت خانواده 
دلالــت بر اصل عدم تعدد همســر دارد مگر در 
موارد اســتثنایی باید محدود و مضییق در نظر 
آید. بنابراین عبارت "در مورد سایر بندهای ماده 
مزبور چنین شرطی وجود ندارد " ضمن اینکه با 
مدلول ماده مغایرت دارد.به معنی این اســت که 
در ســایر موارد ضرورتی بــه ملائت و عدالت در 
بین همسران نیست و لازم نیست دادگاه بررسی 

کنــد آیا همســر اول مبتلا به بیمــاری و عدم 
توانایی در ایفای زناشویی و عقیم بودن و غایب و 
مفقودالاثر و غیره نمی باشد.و استنباط نادرست 
و غیرعقلایی و ایجــاد بی عدالتی و بی نظمی در 

جامعه است که با اهداف جامعه ناسازگار است.

ادامه سرمقاله صفحه1

 وقتی یک خانواده از حداقل های معاش محروم شــود، تشــکل یا سندیکایی هم برای سازماندهی یا دفاع از حقوق کار به شکلی جدی و مستقل وجود نداشته باشد، شاهد ورود گروه های دیگر اجتماعی چون 
زنان و سالمندان به بازار کار خواهیم بود. واقعیت این است شکاف های اجتماعی-اقتصادی رو به گسترش این سال ها منجر به آسیب های اجتماعی زیادی شده و در برخی حوزه ها به مرحله ی هشدار یا بحران 
رســیده اســت. جمع آوری زباله یا فروش مواد مخدر و تن فروشــی کودکان که در برخی محله ها خود اعتیاد دارند، تنها سیمای زشــتی از مقطعی است که در صورت تدوام، ابعاد وسیع تری پیدا می کند. گذار 
از کودکی در خیابان در صورت عدم چاره جویی بنیادین به تحویل آنها به باندهای قاچاق و فســاد منجر می شــود. دســتگاه های حمایتی هم تا به حال نتوانستند تحولی بزرگ در این حوزه داشته باشند و فقط 
یک ســوم کودکان کار زیر نظر این سازمان هاســت اســت. در سطح کلان و سیاست های دولت ها یا در سطح تشکل های مردم نهاد می توان کارهای زیادی کرد. فارغ از این موضوع قریب به ده سال درگیر بودن 
در این حوزه، رفتن به میان خانواده ها، نفس به نفس آنها، لمس وضعیتی که منجر به این آســیب ها می شــود، نه در قالب تشــکل یا نهادی خاص، شاید درکی متفاوت و ملموس تر از دریچه ی تئوری به من داده 
باشــد. نوعی تلنگر برای به جا آوردن حداقل های وظایف انســانی خود در قبال جامعه ای که در آن زیســت می کنیم. ما همه مسئولیم؛ همانطور که تاثیر می پذیریم. فقط زمانی که دغدغه و حساسیت های ما به 
آســیب ها همه گیر شــود می تواند امیدوار بود به کم رنگ کردن آنها. اگر بخواهم چکیده ی تجارب خود را بیان کنم باید بگویم که ما باید به ریشــه ها برگردیم.توانمند سازی مادران یا پدران با ایجاد زمینه های 
اشتغال پایدار، به جای اعانه ی غیرهدفمند، می تواند شروعی باشد برای از بین بردن عوارض اجتماعی کودکان کار و جلوگیری از عواملی که کودك را از کودکی و سلامت و بهداشت روانی و جسمانی دور می کند. 
بســیار خرســندم به عنوان عضوی از جامعه زنان ایران  اعلام کنم بعد از چند سال تلاش و پی گیری و تحمل مشقت های فراوان، به زودی بنیاد توسعه کارآفرینی »صوراسرافیل« برای زنان سرپرست خانوار، 
شــروع به فعالیت خواهد کرد. زنان شــاکله ی اصلی بنیان خانواده هســتند، زنان ما توانمند شوند، ریشه ی بسیاری از مشــکلات جامعه ما خواهد خشکید. به امید روزی که زنان و کودکان این سرزمین به جای 

گرفتار شدن در شرایطی سخت، گرما بخش محفل خانواده و یاری رسان اعتلای فرهنگ و اقتصاد کشور باشند.
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ره: 86 )سال سوم( �ش
صور اسرافیل

افزایــش ظرفيت های کانون وکلا در 
پذیرش کارآمــوز و وکالت چه تبعات مثبت و 

منفی در پی خواهد داشت؟

با توجه به واکنش گســترده کمپين 
حذف آزمون کارآموزی وکالت به نظر شما چه 
راهــكاری بــرای پاســخ بــه مطالبــات 
فارغ التحصيــلان حقوق و این ســيل عظيم  

آزمون کارآموزی وکالت هست؟ 

با افزایش روز افزون فارغ التحصيلان رشــته حقوق از طریق موسسات و مراکز علمی 
مختلفی که همخوانی نزدیكی در ســطح علمی ندارند، تقاضای این فارغ التحصيلان در 
جهت کسب حرفه وکالت از مراکز ذی ربط به نحوی فزاینده و بی برنامه رو به رشد است. به 
همين خاطر در دو جهت چه آنهایی که به عنوان وکيل مشغول به کار هستند و چه آنهایی 
که در مســير آن هستند از برخی از رفتارهای نهادهای مربوطه انتقاد دارند و این نهاد ها 
را عاملی برای این چالش ها می دانند. یكی از این چالش ها که در این چند سال اخير بسيار 
مورد مناقشــه بوده اســت ميزان ظرفيت پذیرش کارآموزان وکالت و همچنين به نوعی 
حذف آزمون ورودی آن. بدون شک اجرایی کردن چنين خواسته هایی نتایج گسترده ای 
را بــه دنبال دارد که هم کانون و هم جامعه حقوقی و وکالت را تحت تاثير قرار می دهد. به 
همين منظور در جهت پاسخ به این مسائل صوراسرافيل با تنی چند از وکلا و حقوقدانان 

گفت وگویی انجام داده است که از نظرتان می گذرد.
             شيلان خاکی

در میزگرد صور اسرافیل بررسی شد

وکالــت در اغمــاء، حــذف آزمــون و پذیــرش بی حصــر

فارغ التحصیــلان را حل کرد با باز شــدن درب 
کانون ها یا حذف کنکور و مرزها مشکلات حل 
نخواهد شــد و با فرض ســرازیر شدن به شغل 
وکالت معضلات و مشــکلاتی به وجود می آید 
که از زمان بیکاری بیشــتر است. مشکل عمده 
دیگراین اســت قضاتی که بعد از ســی ســال 
خدمت قضایــی و بازنشســتگی پروانه وکالت 
می گیرند یا کارمندانی که بعد از سی سال کار 
پروانه می گیرند  اگر دغدغه اشتغال وجود دارد 
باید از تجربه این قضــات و کارمندان در جای 
دیگری استفاده کنند اجازه دهند نیروی جوان 
و فارغ التحصیلان بیشــتری به جای اینها وارد 
شــوند و آموزش هــای لازم را ببینند و بعد به 
حرفه وکالت مشغول شوند. اساسا آزمون وکالت 

مستند به قانون است باید انجام شود.

 افزایش تعــداد کار آموزها به جهتی هم 
می تواند اثر مثبت داشــته باشد و هم می تواند 
اثر منفی داشــته باشد از جهت اجرای اصل 35 
قانون اساســی که انتخاب وکیل در دعاوی حق 
همه مردم اســت و تکلیفــی که برای دولت در 
واقع حکومت مشخص می کند در جهت تعیین 
وکیل بسیار آثار مثبتی دارد و من بعد باید حق 
مردم رعایت شود و تردیدی نیست اما مشکلی 
اساســی که ما داریم هیچ تناسبی بین پذیرش 
رشــته های حقوق در سراتاسر کشور شهرها و 
روســتاها و خروجی این فارغ التحصیلان حقوق 
بــا نیازی کــه فعلا چه در کانون هــا و چه در 
دستگاه قضایی و موارد دیگری که معمولا مرکز 
فعالیت فــارغ التحصیلان حقوق اســت وجود 
ندارد به عبارت دیگر بدون یک کار کارشناسی 
درســت و یا ایجاد زمینه اشتغال مناسب صرفا 
اقدام به افزایش پذیرش دانشــجوهای حقوق و 
معظلی  همین  کردنــد  فارغ التحصیلان حقوق 
شــده اســت که برخی برای رفع این مشکل و 
از بــاب ترویج و ادعای دلســوزی بــه منظور 
ایجاد اشتغال زایی همه درها را بسته می بینند 
در کانــون ها را معتقد هســتند به هر طریقی 
باید گشــوده شــود و همواره دعوت بشــوند 
فارغ التحصیلان به رشــته وکالــت یک دیدگاه  
که اخیرا به وجود امده توســط اشــخاصی که 
تبلیغ  کمپین های متفاوتی تشــکیل می دهند 
می کننــد از جهت حذف حد و مرز پذیرش کار 
آموزان وکالت به اعتقــاد من  دیدگاه بازاری و 
تجاری است و استدلالشــان این است که باید 
رقابت ایجاد شــود و این ناشی از این است که 
اولا شــناخت دقیقی از حرفه و جایگاه وکالت 
ندارند اطلاع ندارند وظیفه اصلی وکیل چیست 
و کسی که می خواهد وکیل شود چه توانمندی 
های لازمی باید داشــته باشد تا بتواند از حق و 
آبرو و حیثیت و جان مردم دفاع کند این مطلب 
قطعا با رقابتی که در بــازار اقتصاد وجود دارد 
بین فروش پیاز و ســیب و میوه و میوه  فروشان 
این قســمت با کسانی که می خواهند از جان و 
مال و حیثیت مردم دفــاع کند کاملا متفاوت 
است اگر منظور رقابت رقابت علمی است بسیار 
به جاســت اما اگر منظور این اســت که در باز 
شــود و پروانه بدهند و بعد حــالا انجام بدهند 
رقابت ممکن اســت به وجود بیاید و بیشترین 
ضرر را مردم خواهند کــرد چطور امکان پذیر 
اســت که بشــود  دفاع از حیثیت جان و مال 
و ناموس مردم را بدســت اشخاصی داد که در 
نوشــتن ابتدایی ترین مســائل زبان فارسی هم 
عاجز هســتند بنابراین، این به نظر من ناشــی 
از عدم شــناخت و آگاهی افرادی است که این 

طــرح را مطرح کردند از حرفه وکالت وشــغل 
وکالت و جایگاه وکالت اســت واقعا بی توجهی 
به این که مســئله در حال حاضر ممکن است 
اثرات و تبعات بســیارخطرناکی به وجود بیاورد 
از زمانــی که اصلا دادگاه بــدون حضور وکیل 
شاید بتواند بهتررســیدگی کند بنابراین برای 
مشــکل و رفع این قضایــا راهکارهای دیگری 
وجود دارد می توانند بررسی دقیق تری بکنند و 
کار کارشناسی بکنند اگر با الزامی کردن وکالت 
در ســطح جامعه این عمل درواقع توجه شود، 
کانون ها ایــن آمادگی را دارند بتوانند پذیرش 
بیشتری داشته باشند. اگر بحث وکالت خانواده 
به طور دقیق اجرا بشــود می تواند به طور موثر 
و مفید باشــد ولی در حالی کــه هیچ کدام از 
این زمینه هــا وجود ندارد پذیــرش همه فارغ 
التحصیلان حقوق ترغیب و تشویق می شوند به 
حرفه وکالت درواقع اگــر فارغ التحصیل بیکار 
اســت فردا تبدیل به وکیل بیکار می شــود و 
وکیل بیکار بسیار خطرناك تر از فارغ التحصیل 

بیکار خواهد شد. 
پیرامون آثــار مثبت افزایــش؛ تامین وکیل 
برای مردم از حقوق اساســی می باشد در اصل 
35 قانون اساســی اشاره شــد حق مردم است 
در دعاوی بتوانند از وکیل اســتفاده کنند  اگر 
توانایی مالی هم ندارند حکومت بتواند برای آنها 
تامین کند اما برای اجرایی شدن این اصل بستر 
آن و ملزومات و آثارش باید فراهم باشد. همین 
تعداد وکیل هم در واقــع رو به افزایش بوده با 
وکیل بیکار هم کم روبه رو نیســتیم. اگر بجایی 
برسیم که هر خانواده ای یک وکیل دادگستری 
درواقع داشته باشد یقینا بسیاری از مشکلات و 
مســائلی که مردم رو به رو هستند و در محاکم 
طرح دعوا می کنند با وجود وکیل دادگســتری 
از این آثار جلوگیری می شــود و تبعات بسیار 
کمتــری دارد اما لازمه اش این اســت که اولا 
فرهنگ وکالت در جامعه ترویج شود که  امروزه 
در بیشــتر رسانه ها از جمله رســانه ملی ما نه 
تنها ندایــی و از ترویج وکالت نیســت بلکه با 
استنباط  های بسیار اشــتباه در مورد این قضیه 
چهره ای غیرواقعی از وکیل نشان داده می شود 
و این خطرناك است  ولی اگر برخورد درستی و 
شناخت درستی از حرفه وکالت شود و از همین 
رسانه ها برای ترویج فرهنگ وکالت اقدام بشود 
می تواند اثر گذار باشــد زمینه فراهم باشد که 
مردم امروز با توجه به تخصصی شدن بسیاری 
از مســائل قطعا در امورات حقوقی شان باید به 
اشخاص متخصص روبه رو بشوند و برخورد کنند 
و استفاده کنند این می تواند از آثار بسیار مثبت 
آن باشــد نه تنها در آنجا بلکه در بســیاری از 
سازمان های و بنگاه های معاملاتی و غیره قابل 
استفاده هستند نیاز به برنامه ریزی و هماهنگی 
اســت. پس دو وضوع می تواند موثر باشد یکی 
الزامی شــدن وکالت و دیگــری ترویج فرهنگ 
وکالت. جامعه ای کــه از خدمات حرفه وکالت 
استفاده می کند از آسیب های اجتماعی کمتری 
برخوردار هست و نظم و انظباط و رعایت حقوق 

مردم  و در نهایت اجرای عدالت موثر است.

مسيح الله ميرزایی
دادستان انتظامی کانون وکلای

 دادگستری اصفهان

 مخالفت کانون های وکلای دادگستری به 
افزایش ظرفیت مربوط می شود با شرایط فعلی 
و حال حاضر کل جامعه و ســاختار دادگستری 
و کانون های وکلا بحث کاهش ظرفیت مطرح 
نیست بســتر برای جذب افراد بیشــتر از این 
فراهم نیســت. نه در دســتگاه قضایی و نه در 
کانون های وکلای دادگســتری بحث انحصار و 
حفظ منافع شــخصی وکلا مطرح نیســت. در 
خصوص کمپین حذف باید تاکید شــود آزمون 
یک امر قانونی اســت و این کار درواقع مقابله 
با قانون اســت، قانون حذف شــود تا کانون ها 
بپذیرند اما بــا پذیرش این مســئله این نکته 
وجود دارد که به سطح علمی توجهی نمی شود 
آســیب هایی به وجود می آید، معلوم نیست با 
تکلیف حضورکارآموز  بیشترکه معضل  ظرفیت 
در محاکم و شــرکت در جلسه دادرسی چگونه 

حل می شود؟

 افزایش ظرفیت کانــون وکلا و پذیرش 
کارآمــوزی از منظرهای مختلفــی قابل بحث 
می باشد خوشــبینانه ترین فرض آن این است 
کــه طراحان و مدافعین این بحث در صدد حل 
یک مشکل اجتماعی یعنی همانا مواجه بودن با 
انبوه فارغ التحصیلان حقوق که البته به وجود 
آمدن این مشــکلات اجتماعی مسببان کسانی 
دیگرهستند اما باید توجه داشت که تنها بحث 
افزایش ظرفیت مطرح نیســت مطالب دیگری 
هم به دنبال این بحث مطرح شده و قابل توجه 
هست و کانون های وکلای دادگستری هم به آن 

توجــه دارند اگر که افرادی که از این بحث و از 
این طرح دفاع می کنند به مسئولیت کانون های 
وکلا دادگستری و به طور خاص مسئولیت وکیل 
دادگســتری در انجام امر وکالت توجه داشــته 
باشــد بی تردید هیچ کس نمی تواند مدافع یک 
چنین طرحی شود مسئولیت وکیل دادگستری 
در امر وکالت و پذیــرش وکالت از طرف مردم 
مسئولیتی است که با هیچ اسم و مسئولیتی با 
هیچ نهادی قابل مقایســه نیست جان و مال و 
ناموس مردم در گرو کار یک وکیل دادگستری 
است. بنابراین کسانی که ندانسته و بدون توجه 
به این مسئولیت یک چنین مسئله ای را مطرح 
می کنند غافل اند از اینکه ســپردن این حقوق 
مــردم این جان و مال مردم در دســت افرادی 
که بــدون توجه و بدون طــی مراحل مختلف 
کارآموزی می ســپارند، می تواند تبعات بســیار 
زیادی را در ســطح جامعه ایجاد کند و خودش 
بعــدا به مشــکل برخورد. کانون هــای وکلای 
دادگستری بنیاد کاریابی نیست و مدافعان این 
موضــوع و این طرح را توجــه کنیم، دقیقا پی 
می بریم که آنها اصلا تلقی شان از کانون وکلای 
دادگستری یک امر دیگری است و شبیه مشاغل 
دیگر بی توجه به وظیفه و مســئولیت هایی که 
کانون وکلا و وکلای دادگستری دارند بنابراین 
اساســا طرح موضوع افزایــش ظرفیت  کانون 
وکلای دادگســتری مطرح نیســت افزایش یا 

کاهش  مطرح نیست.

محمدعلی پورمختار 
عضو کميسيون قضای و حقوقی مجلس شورای 

اسلامی

در حال حاضر به جهت نیازمند بودن به تعداد 
بیشتر وکیل و با توجه فرم کشورهای پیشرفته 
طبیعتا تعداد بیشتری از وکیل باید جذب شود 
که دسترسی آسان تر متقاضیان به وکیل فراهم 
شود که این موجب کمک به مردم خواهد شد 
ولی از طرف دیگر ممکن اســت آین آسیب را 
داشته باشــدکه بخاطر اینکه حضور وکیل الی 
در برخــی موارد خــاص الزامی نیســت باعث 
بیکاری وکلایی بشــود کــه  پروانه می  گیرند و 
وقت صرف می کنند و آزمــون می دهند و بعد 
هم پرونده نداشــته باشــند پس درکنار آن ما 
بایستی موضوع الزامی شدن وکالت راکه بتواند 
تبعات منفــی جذب زیاد و پروانه زیاد وکیل را 
منتفی بکند در دســتورکار قرار بدهیم که در 
دستورکارکمیســیون قضایی مجلس هم است 
که امیدوارم ما همســان بکنیم یعنی هم سطح 
مراجعه به وکلا را افزایش بدهیم و هم ســطح 
دخالت وکلا را در پرونده هــا ارتقا بدهیم این 
موجب می شــود که ما آثار منفی که می تواند 
ناشی از کاهش تعداد پرونده ها وکاهش درآمد 
وکلا بشود را از بین ببریم و این را تبدیل کنیم 

به یک نقطه قوت و مثبت.

 بنایی برحذف آزمون نیست و البته این 
کمپین هم می تواند از ســوی کسانی باشد که 
فارغ التحصیل  رشــته حقوق هســتند و بیکار 
هستند و فکر می کنند اگر بیایند وکیل بشوند 
مشکلاتشــان برطرف خواهد شد غافل از اینکه 
این آزمون در درجه اول در واقع سنجشی است 
برای توانمندی علمی و آگاهی های مختلفی که 
یک وکیل در مقام دفاع از موکل باید در دادگاه 
داشته باشد اگر وکیل سواد کافی نداشته باشد 
و از این فیلترهای آزمون و مصاحبه نگذشــته 
باشد مطمنا در انجام وکالت اش ناموفق خواهد 
شد و شکست خواهد خورد که اثر و تبعات آن 
ازحیث اعتباری و حیثیتی خیلی بیشتر هست 
تــا اینکه چند مدتی را وقت بگــذارد و بخواند 
و آماده بشــود که در آزمون قبول بشــود پس 
موضوع آزمون این حسن را خواهد داشت که به 

جای خود باقی است.

عبدالوهاب شهبازی 
رئيس کانون وکلای استان مرکزی

 تا قبل از ســال 1376 که قانون کیفیت 
اخــذ پروانه تصویب بشــود کانون هــای ایران 
سه کانون بیشــتر نبود یک کانون مرکز تحت 
عنوان کانون تهران یکــی کانون منطقه فارس 

و ســومی  کانــون آذربایجان شــرقی و همه 
کانون هــای 25 گانه زیر مجموعه کانون مرکز و 
تهران بودند آن زمان وظیفه ای نداشــتند همه 
ساله آزمون بگیرند این نیاز توسط هیات مدیره 
مطرح می شــد با توجه به رشد جمعیت شهرها 
و اســتان ها افراد را انتخاب می کردند. از ســال 
1376 با قید تبصره ماده یک که عنوان کردند 
کانون ها همه ساله مکلف اند یک آزمون برگزار 
کنند تا اینجا هم باز زیاد مشکلی وجود نداریم 
که بگوینــد با توجه به نیازی که توســط یک 
کمیسیون مطرح می شود پس اولا رشد جمعیت 
همین طور که بالا می رود جامعه به وکیل بیشتر 
نیاز دارد همینطور که به پزشک و مهندس نیاز 
دارد اما اگر این تعادل برقرار نشود همیشه دچار 
افراط و تفریط هســتیم در همیــن زمینه هم 
همین طــور بنابراین وقتی در این قانون می آید 
و کمیسیونی را مطرح می کند و آن کمیسیون 
نفره که دو نفر رئیس کل دادگستری هر استان 
و رئیــس شــعبه اول دادگاه انقــلاب و رئیس 
کانون پس اولا مــا در تصمیم گیری در اقلیت 
قرار داریم پس همه ســاله در خرداد ماه همه 
کانون ها با تشــکیل جلســه ای که  در حقیقت 
متشــکل از این سه عضو هست میزان این نیاز 
را با توجه به رشــد جمعیت مشخص می کند، 
امــا آنچه این تعادل را بهم زده این نیســت ما 
برابر با رشد جمعیت اگر وکیل مدافع در اختیار 
مردم قــرار بدهیم ما ایرادی بــه این وضعیت 
نداریم. ایراد ما به دانشــکده های حقوقی است 
کــه وزارت علوم دارد در هر روســتا و بخش و 
هر شــهر و شهرســتان بدون کار کارشناســی 
اجــازه پذیرش می دهد آن هم دانشــکده هایی 
که آزمــون ورودی ندارند این بدترین آســیب 
ماســت مگر ما نباید شایسته ســالاری داشته 
باشیم مگر دانشجوی حقوق از ابتدایی که وارد 
دانشــکده می شــود و حداقل برای کارشناسی 
باید 146 واحد تخصصی پــاس کنند. اولا اگر 
بدون کنکور وارد شــود این آسیب اولیه ممکن 
است به وجود بیاید که بیشتر جوانان به جهت 
مشــکل عزیمت به ســربازی برونــد ثبت نام 
کنند و دیگــر جاذبه کاذب شــغل وکالت که 
پر درآمد اســت و اصرار دانشکده ها با تبلیغات 
فراوان بــر ثبت نام در دانشــکده هایی که یک 
فرد تحصیل کرده و دکتری ندارد و لیســانس 
را درس می دهد و فوق لیســانس ندارد شهری 
که با مرکز استان 70کیلومتر فاصله دارد کدام 
استاد مجرب و تحصیل کرده در دانشکده های 
جــزا و حقوق مدنی و تجارت می تواند، تدریس 
بکند  کمیســیون بــا هماهنگی هر اســتانی 
به میزان رشــد جمعیت وکیــل بگیر رودهای 
فراوانــی را از کوه هدایت کنیم به آن ســد اگر 
تاب و توان نداشــته باشــد یا سرریز می کند یا 
ســد را می شکند، نه پاك خواهد ماند و نه پاك 
نشــان بنابراین تعادلی بین فارغ التحصیلان ما 
نیست خود به خود این مســئله وجود می آید 
که تنــگ نظری در کانون ها یــا می گویند که 
تعــداد ظرفیــت را چــرا بیشــتر نمی کنید یا 
می گویند کنکــور را چــرا برنمی دارید باید از 
این افراط و تفریط دســت برداریــم تا بتوانیم 
یک دانشــکده های حقوق ما با مجــوز قانونی 
تشــکیل می دهند با توجه به جمعیت شــهر و 
تامین استاد باشد که دانشجوی فارغ التحصیل 
توان علمی درك اصطلاحات حقوقی را داشــته 
باشــد حالا بیاید در کنکور شرکت کند چرا که 
شایسته ســالاری است و شــخصی که پذیرفته 
می شود. ما خوشــحالیم که کانون وکلا حداقل 
18 ماه برای کارآمــوزی که بعضی زمان ها به 
24 ماه هم می رسد برای فارغ تحصیلان یعنی 
کسانی که در آزمون یک بار یک دوئل علمی را 
بر گزار کردند. قطعا این وضعیتی که وجود دارد 
چیز مثبتی درآن نیســت و معتقدم این روش 
حتما باید کار کارشناســانه بشود و تعادل باشد 
تا انشالله جوانان آنان شایسته هستند وارد این 
رشته شوند. همان طوری که یک پزشک با جان 
مردم سرو کار دارد وکیل دادگستری به مراتب 
با جان مردم و آبرو و شان مردم ارتباط مستقیم 
دارد پس کار و هدف اش والاتر است که نیازمند 
دقت عمل بیشتری جهت پذیرش می باشد.که 
توانایی علمی بیشتری داشته باشند که بتوانند 

خدمت درستی به مردم ارائه دهند 

 این افراد تبعا تحریک شــده افرادی در 
دنیای مجازی هستند جوانان بدانند که این کار 
در دراز مدت به صلاحشــان نخواهد بود که با 
حذف کنکــور بیایند پروانه وکالت بگیرند قطعا 
خودشــان هم ضربه خواهنــد خورد علتش آن 
است که وقتی شــخصی بی سواد باشد و نتواند 
از موکلــش دفاع کند اولین شــخصی که با او 
برخورد می کند موکلش اســت دومین شخص 
منهای وجدان سیستم قضایی و قضات هستند 
من اگــر بگویــم، می توانم ادبیات فارســی را 
تدریس کنم باید به اندازه ای به فرهنگ و ادب 
ایران احاطه داشته باشــم. در عالم حقوق این 
تبحر باید بیشتر باشد این افراد که تحت عنوان 
احساس زود گذر مسئله ای را مطرح می کنند، 
اگر حمایت مســئولین نباشــد نتیجه ای در بر 
نخواهد داشــت چراکه امری است ناشدنی که 
تبلیغ می کنند و این برای جامعه ما خوشــایند 

نیست. 

       
      شيلان خاکی

اسدالله اسلامی
 رئيس کانون وکلای استان اصفهان

 اولین ســوالی که مطرح می شــود این 
اســت که آیا اساســا ما نیازمند این همه فارغ 
التحصیل حقوق هستیم؟ آیا حد و مرزی برای 
تعیین و پذیرش این همه فارغ التحصیل حقوق 
اســت؟ در این ایده اساسی و نهایی هر خانواده 
باید یک وکیل داشــته باشد آن وقت شاید  بر 
اســاس آن ممکن اســت قابل توجیه باشد اما 
در وضعیت فعلی و پاســخگویی به مشــکلات 
فارغ التحصیلان رشــته حقوق به نظر من تنها 
حــذف حد و مرز و یا برداشــتن آزمون وکالت 
نیست راهکاری که در این موضوع وجود دارد، 
اولا وکالــت را الزامی کنند کــه در آن صورت 
نیاز به وکیل اســت و کانون ها می توانند تامین 
کنند پذیرش بیشتری داشته باشند. ثانیا زمینه 
آموزش را فراهم کنند یکی از مسائلی که اساسا 
شــاید مردم به طور عموم اطلاع نداشته باشند 
و حتــی بعضی از خواص ما هم ناآگاه هســتند 
امکانات آموزشی اســت و کسی که در امتحان 
ورودی قبول می شود بایستی آموزش طی شود 
و این امر لازمی اســت و حدود 65 سال پیش 
تصویب کردند کسی که می خواهد دفاع کند از 
حق مردم باید توانمندی لازم را داشــته باشد 
یک قســمت از آن در کانون انجام می شــود 
کانون از تمــام امکانات اســتفاده می کند، اما 
عمده آموزش آنها در محاکم اســت آیا محاکم 
ما این امکانات را دارند؟ این توانمندی را دارند؟ 
می توانند این همراهی را داشته باشند؟ که مثلا 
در امتحان ورودی کانــون اصفهان که بیش از 
3000هزارنفر شــرکت  کننده دارد، ما امتحان 
را برداریــم و حد مرز را برداریــم و بگوییم هر 
3000نفــر آیا می توان همــه را اموزش داد آیا 
می شــود  از امکانات برای این قضیه اســتفاده 
کرد؟ بنابرایــن اولین مطلبی کــه وجود دارد 
توسعه امکانات آموزشــی است برای آموزش و 
ایجاد زمینه اشــتغال واقعی و دیگر استفاده از 
فارغ التحصیلان رشــته حقوق در سازمان ها در 
بنگاه های معاملاتی در هر جایی که امر حقوقی 
وجود دارد و نیاز به مشورت است می توان از آن 
استفاده کرد و این نیاز به برنامه ریزی دقیق تر 
و کار کارشناســی دارد که بتوان مشکلات این 
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وکالــت در اغمــاء، حــذف آزمــون و پذیــرش بی حصــر

حسن صرام 
نایب رئيس کانون وکلای اصفهان

 از آنجایی که براســاس قانون کیفیت 
اخذ پروانــه وکالــت در ســال 1376 برای 
جذب کار آموز وکالت ظرفیت برای کار آموز 
کانون هــای وکلا تعیین شــد و تصویب این 
قانون در مجلس شــورای اســلامی به لحاظ 
محدودیت ظرفیت های دســتگاه قضایی برای 
خدمــت دهی به وکلای دادگســتری بوده به 
نظر می رســد طرح مطالبی که در رسانه های 
افزایــش ظرفیت پذیرش  جمعی درخصوص 
کارآموزوکالــت مشــکل را مرتفــع نمی کند 
در حــال حاضــر متاســفانه در بســیاری از 
محاکم حتی میــز مطالعه پرونده برای وکیل 
دادگســتری وجود ندارد و وکیل برای گرفتن 
یــک پرونــده از بایگانی دادگاه هــا و مطالعه 
پرونده هایی که بعضا صدها صفحه حجم دارد 
می بایســت از زانوی خود به جای میز وکالت 
استفاده نماید بنابراین افزایش ظرفیت وکیل 
در حالی که ظرفیت های لازم در دادگســتری 
وجودنــدارد و از طرف دیگــر امکان آموزش 
کارآمــوزان بارعایــت اســتانداردهای علمی 
و عملــی درکانون هــا ممکن نیســت امری 

کارشناسانه نیست.

 اول بایســتی ببینیــم وظیفــه وکیل 
دادگستری چیست ؟ تا براساس آن بسنجیم 
آیــا افزایش تعداد متقاضیــان این حرفه و یا 
افرادی که به این حرفه وارد می شــوند به چه 
میزان بایســتی محاسبه شــود اگر که توجه 
کنیــم که افراد جامعه وقتــی که جان مال و 
ناموس یــا ابروی خود دچار خطر می شــوند 
به وکیل دادگســتری به عنــوان یک حمایت 
گر کســی که از حقوق و ارزش هــای آنها به 
خوبی دفاع می کند مراجعه کند از یک طرف 
وظیفه دیگر وکیل دادگســتری که نظارت بر 
حســن اجرای قانون در جامعه است از طرف 
دیگــر توجه کنیــم می بینیم که این شــغل 
جایگاه خاص خودش را دارد افزایش ظرفیت 
نســنجیده کار آموزان اثر بســیار مخربی به 
حقوق مردم در جهت احقاق حق از یک طرف 
و سلامت دستگاه قضایی وکالت و کار آموزان 
وکالت باید با 18ماه کار آموزی در جلســات 
رســیدگی محاکم شــرکت و از این جلسات 
گزارش تهیه تا آداب رسیدگی صحیح و دفاع 
را فرا گرفته و باید در نزد وکلای سرپرســت 
آداب و تجربه وکالت را کســب و در جلسات 
کارآمــوزی آموزش های کاربــردی حقوقی را 
فرا بگیرند، تمام این سه قسمت برای آموزش 
ظرفیت های محدودی دارند و اگر بیش از این 
ظرفیت ها جذب شوند و با دادن پروانه به افراد 
فاقد توان و تجربــه اقدام گردد کارچاق کنی 
به جای وکالت و تضییع حقوق مردم توســعه 
یافته و فســاد در دستگاه های قضایی و اداری 
کشــور فزونی  می یابد به نظر می رسد فساد 
افزایــش ظرفیت کار آموزان وکالت از فســاد  

فارغ التحصیل بیکار بسیار بیشتر باشد.

سيد جواد مير معصومی
 ریيس کميسيون روابط عمومی  کانون اصفهان

 یک اصل منطقی می گوید که مظروف 
بایســتی متناســب با ظرف باشد دریک اصل 
مالــی می گویند دســتکاری در قانون عرضه 
و تقاضا همیشــه باعث تورم میشــود وکالت 
دادگســتری یــک حرفه خــاص مانند حرفه 
قضاوت است آیا می توان درب های قضاوت را 
بــاز کنیم و بگوییم محلی باشــد برای جذب 
فارغ التحصیــلان حقوق؟! قطعــا جواب خیر 
اســت. حتما باید گزینش های علمی و عملی 
در غالب آزمون هــا و اختبارها موجبات ورود 
حقوق دانان نخبه و صالح را به حرف شــریف 
شــوند چرا که در حرفه وکالــت و قضاوت با 
جان، مال و آبروی  انســان ها سر و کار دارند 
قطعــا نگاه تجاری به حرفــه وکالت یک نگاه 
غیرحرفه ای اســت و باز هم عــرض می کنم 
باعث دســتکاری در قانون عرضــه و تقاضا و 
قطعا باعث تورم می شود نتایج حاصل از تورم 
در دنیای اقتصاد را همیشــه و همگان شاهد 

آن هستند. 

پيمان توفيقی بروجنی
وکيل دادگستری

  در زمان ورود دانشــجویان حقوق به این 
رشته هیچ ضابطه و ظرفیت و اصولی وجودندارد 
و فارغ التحصیل حقوق از آن دانشگاه های متنوع 
فارغ التحصیل می شــوند، آنان همــه نمی توانند 
نخبه در علم حقوق باشــند بلکه تعداد محدودی 
هســتند. مثل علم پژشکی نیست شما در رشته 
هــای پژشــکی و در خلبانــی در بــدو امر یک 
محدودیــت پذیرش وجــود دارد این محدودیت 
پذیــرش باعث می شــود نخبه هــا از همان اول 
بیاینــد و بعد هم پروانه کار هــم می گیرند. چرا 
که از اول فیلتر شده اند اما در بحث حقوق بدین 
گونه نیست و هرکس تمایل داشته باشد می تواند 
لیســانس حقوق بگیرد و این نمی تواند صلاحیت 
شــما را به حرفه وکالت  که با جان مردم ارتباط 
دارد ربط بدهد. قوه قضاییه با انبوهی از پرونده ها 
مواجه اســت، قضاوت به نظر من شــغل آســان 
تری اســت چرا قاضی جذب نمی کنند؟ چون بار 
مالــی برای دولت دارد تنها شــغلی که بار مالی 
نــدارد و تبدیل می کند حقــوق دان بیکار رو به 
وکیل بیکار وکالت است و آماری برای خودشان 
بــه وجود می آورند و یک نمودار رســم می کنند 
و می گوینــد ما این تعداد افــراد را از بیکاری به 
اشتغال رســاندیم و به خودشــان می بالند. این 
اشتغال واقعی نیست به نظر من این عمل منجر 
به نابودی حرفه وکالت خواهد شد از هر نظر که 

بخواهید به آن نگاه کنید. 

امير باقریان 
وکيل دادگستری

 با تصمیم گیری های غلط در ادوار گذشته الان 
حدود 430دانشــکده حقوق در ایران وجود دارد 
با حدود 25 هــزار فارغ التحصیل ما وقتی آزمون 
وکالت ســال 1395 را ارزیابــی و تحلیل کنیم 
می بینیم که ترازی که داوطلبین به دست آوردند 
اگر ظرفیت وکالت که مورد ســوال است که آیا 
می توان آن را افزایــش داد؟ بله می توان افزایش 
داد ولی اگر افزایش داده بشــود با اندك افزایشی 
کسانی که آن طراز بسیار پایین را به دست آوردند 
که تراز بسیار زیر شش و نیم بوده باعث می شود 
این افــراد قبــول بشــوند و وارد جامعه وکالت 
بشوند. با یک مثال شــروع می کنم این قضیه را 
که ما زمانی تیشــه و ضربه به آموزش زدیم که 
معلمین حق تدریس را وارد سیســتم آموزشــی 
کردیم کسانی که قرار بوده نسل آینده رو تربیت 
کنند و آموزش اثراتش را بعدا در اقتصاد سیاست 
فرهنگ این جوان ها خواهد گذاشــت ما معلمان 
حــق تدریس با این شــیوه جــذب و آموزش را 
پذیرش کردیم. قطعا اگر کانون وکلا  پنجاه وکیل 
را آمــوزش دهد با توجه به اینکه بودجه اش را از 
خودش تامین می کنــد و یک ظرفیت محدودی 
دارد برای آموزش و خدمات رســانی بهتر از این 
اســت که تعداد زیادی وکیل را آموزش بدهد با 
کیفیتی که مشــخصا تعداد زیاد و با این وضعیت 
ایجاد خواهد کرد بنابراین ما باید توجه داشــته 
باشیم که بحث ظرفیتی که ما اعلام میکنیم چرا 
باید اجازه بدهیم و به هر حال تالی فاســدی که 

ایجاد خواهد کرد. 

آزیتا مشک افشار
 وکيل دادگستری و رئيس کميسيون بانوان کانون 

وکلای دادگستری اصفهان 

افزایش بی رویه دانش آموختگان رشــتة حقوق 
از مؤسســات و دانشگاه هایی که از استانداردهای 
علمــی لازم برخوردارنیســتند؛ بــر هیچ کس 

پوشیده نیست که این افزایش بی رویه با توجه 
به این که فکری برای جذب و استفاده از این 
ســرمایه های ملی نشده اســت چه آثار زیان 
بار و جبران ناپذیری را در پی داشــته و دارد. 
تعدد مراکز جذب وکیل و مشــاوران حقوقی،  
با توجه به آن که نهادی موازی کانون ها به نام 
مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه وجود دارد 
که از کیفیت آموزشی لازم همانند کانون های 
وکلا برخوردار نیســت و نتایج منفی و زیانبار 
آن به قــدری زیاد بوده اســت کــه این امر 
متوقف گردیده ولی اخیراً زمزمه هایی احساس 
می گردد جهــت احیاء این نهــاد موازی و یا 
ادغام کانون های وکلا بــا این مراکز، اجباری 
نشدن وکالت، ســخن از حذف آزمون وکالت 
و افزایش ظرفیت هــای جذب وکلا که آثاری 
به مراتب مخرب تربه دنبال دارد.  هجمه های 
متعدد بــه وکلا از طریق رســانه های جمعی 
چــون رادیو و تلویزیــون،  تخفیف و تضعیف 
نقــش وکلا بین مردم درحالی که در سراســر 
دنیا احترام و اهمیــت ویژه برای وکلا قائلند. 
افزایــش بی رویه دانش آموختــگان حقوق از 
طریــق مراجــع و دانشــگاه های غیرعلمی و 
غیراستاندارد و انبوه فارغ التحصیلان این رشته  
و عدم جذب این نیروها و ســرمایه های ملی 
و کمبود امکانات چــاره اش افزایش ظرفیت 
های پذیرش کانون های وکلا نیســت. وکالت 
حرفة حساســی است، اگر شــخصی از مراکز 
علمی معتبر فــارغ التحصیل نگردد در نتیجه 
توانایی های علمی لازم را کســب نکرده باشد 
آیا می توان به او مجــوز داد که برود از حق ، 

جان ، مال مردم دفاع کند؟ مسلماً خیر . 
آیــا هر لیســانس حقوقــی می تواند وکیل 
شــود، آن هم بدون آزمون و عدم برخورداری 
از توانانی هــای علمــی و عملــی لازم؟ اگــر 
این گونه باشــد نظم قانونــی و دفاعی جامعه 
بــه هم می خــورد و مخدوش می گــردد. در 
حال حاضر دانشــگاه هایی در کشــور وجود 
دارد که بدون آزمــون ورودی یا کنکور اقدام 
به جذب دانشــجوی رشــته حقوق می کنند، 
امکانات آموزش لازم از جمله اساتید فن را در 
دسترس و اختیار ندارند جهت آموزش، حال 
تصور کنیم با این شــرایط غیراستاندارد بدون 
آزمون ورودی نیز جــذب گردند؟ ببینید چه 
آثار و تبعات منفی به دنبال خواهد داشــت، 
مــردم به جهت تخصص و دانش حقوقی وکلا 
به او اجازه دفاع از حقوقشان را اعطا می کنند، 
در نظــر بگیرید چه وضعیت نابه ســامانی بر 
جامعه حقوقی و ساختار و نظام قانونی حاکم 
می شــود، و این کار تضییع حقــوق مردم و 
جامعه اســت. صرف حذف آزمــون وکالت به 
منزلــة تیر خلاصی به پیکــرۀ جامعه وکالتی 
کشور و پایان حیات نظام نیمه جان وکالت می 
باشد. صرفنظر از موارد یاد شده این ظرفیت را 
طبق قانون هیات سه نفره متشکل از ریاست  
دادگستری استان، ریاست  شعبه اول دادگاه 
انقلاب و ریاســت کانون اســتان، مشــخص 
می کنــد، ملاحظه می فرماییــد در این هیات 

اکثریت با قوه قضائیه می باشد نه کانون ها. 
کانون وکلا تنها نهاد جذب فارغ التحصیلان 
حقوق نیست، کانون سردفتران اسناد رسمی 
و قوه قضایه با کمبود دفاتر اســناد رســمی و 
کادر قضایی مواجه اند، چندین ســال پیاپی 
آزمون ســر دفتری جهت جــذب نیرو برگزار 
نمی گردید، راه حل همة مشکلات تحمیل بر 
کانون های وکلا نیست. کانون های وکلا به یک 
طرف، از طرف دیگــر با  تضییع حقوق مردم 

چه می خواهند کنند؟! 

محمد رضا قاسمی
 وکيل دادگستری

هر عقل ســلیمی حکم مــی کند که میزان  
عرضه می بایســت، برابر تقاضا باشد و هرزمان 
این تعادل برهم بخورد قطعا اشــکالاتی به بار 
می آورد  که شــغل وکالت نیــز از این رابطه 
مســتثنا نیســت و چنانچه حوزه ای، بیش از 
ظرفیــت مورد نیــازش وکیل پذیــرش کند 
هرچنــد به ظاهر برای لیسانســیه های حقوق 
اشتغال زایی شده لیکن در واقع همین نسبت 
بر وکلای بیکار افزوده اســت به عبارت  دیگر 
از واژه لیسانسیه بیکار رهایی یافته ایم و درگیر 
واژه وکیل بیکار شــده ایم بــا این تفاوت که با 
دست خودمان ابزار ورود به پرونده های مردم  
و ایجاد فساد را به وی داده ایم به علاوه بالابردن 
ظرفیت کانون های وکلا به منزله پذیرش افراد 
بیشــتر با نمره های پایین تر است و حتی اگر 
معظل بیکاری وکیل هم چشم پوشی کنیم باز 
هم مشــکل بزرگتری تحت عنوان بی سوادی 
وکیل مواجه خواهیم شد وکیل که توان علمی 

دفاع از موکل را نداشــته و با علم ناداشته اش 
موجبات بــه یغما رفتن حقوق موکل را فراهم 

می نماید. 

 اولا باید بگویم کانون وکلای دادگستری 
نهــاد کاریابی نیســت تا بخواهد مشــکلات 
بیکاری فارغ التحصیلان حقوق را مرتفع سازد 
ثانیا همان گونه که عرض شــد ظرفیت کانون 
وکلا بایســتی بر حســب نیاز تعریف و تعیین 
شــود نه بیش از آن ثالثا وکالت تنها شــغلی 
نیست که لیسانســیه های حقوق می توانند از 
طریــق آن امرار معاش نمایند بلکه مشــاغلی 
همچون قضاوت، کارمند دفتری دادگســتری، 
ســر دفتری اسناد رسمی مشــاور حقوقی در 
ادارات که اتفاقا با کســری نیرو مواجه هستند 
می تواند پذیرای ایشــان باشد و گویا این افراد 

دیواری کوتاه تر از کانون وکلا نیافته اند. 

محمدکاظم عمارتی 
وکيل دادگستری

             
ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در هر استان، 
همه ساله در کمیســیون تبصره ماده1 قانون 
کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 17 فروردین 
76 توســط دو نفر نماینده عالی رتبه دستگاه 
قضایی و رئیس کانون وکلای دادگســتری آن 
حوزه، با نظــر جمعی  و  لحاظ نیاز و امکانات 
دو طرف تعیین می شــود؛ فرض بر این است 
هر تعداد که توســط این کمیســیون، در نظر 
گرفته شــود کارشناسی شــده است و تبعات 

ناخوشایندی ندارد.

کمپیــن،  در  معترضیــن  مطالبــه    
صرفنظر از اهداف پشــت پرده گردانندگان و 
سوءاستفاده ی آنان از احساسات جوانان، حذف 
آزمون نیســت؛ زیرا بدیهی است علاوه بر الزام 
قانونــی، ورود به حیطه ی دفاع از حقوق مردم 
و احراز منصب وکالت که صرفا شــغل و دارای 
جنبه ی انتفاعی محســوب نمی شــود، بدون 
احراز صلاحیت علمی، معقول و ممکن  نیست. 
اعتراض ها ظاهرا، نســبت به وجود ظرفیت در 
پذیرش  اســت کــه چنان که عــرض کردم، 
این موضوع نیز تکلیف و تشــخیص قانونگذار 
اســت. معترضین مدعی هستند باید ظرفیت 
حذف شــود و هر شــرکت کننده ای با کسب 
نصاب مشخصی از نمره، قبول محسوب شود. 
صرفنظر از این که این پیشنهاد، غیرکارشناسی 
و به ضرر شرکت کنندگان است؛ زیرا تعدادی 
از شــرکت کنندگان ،  به اعتبار وجود ظرفیت 
پذیرفته می شــوند؛ اصولا باید توجه داشت که 
راهکار حل مشــکل بیــکاری فارغ التحصیلان 
حقوق، تحمیل فله ای این ســیل نیم میلیونی 
به کانون های وکلا نیست. حتی مسئولانی در 
قوه قضاییه که  از این ادعاها حمایت می کنند، 
می دانند شاخص تعداد وکلاء با تعداد قضات، 
محاکــم و پرونده ها باید متناســب و بســتر 
کارآموزی، فراهم باشــد. بنابراین راه حل های 
اصلــی چون همکاری قوه قضاییه و ســازمان 
ثبت اســناد و املاك، برای رفع توقف پذیرش 
متقاضیان سردفتری اسناد رسمی  و برداشتن 
انحصار از آن اســت که ده سال است به دلایل 
نامعلوم،آزمــون آن برگــزار نمی شــود. دوم، 
الزامی شدن وکالت در تمامی دعاوی و مراحل 
رســیدگی، می تواند راه را برای پذیرش بیشتر 
فراهم کند. ســوم، محدود نمودن محل تامین 
نیاز قضات، به فارغ التحصیلان دانشــگاهی و 
تسهیل شرایط  جذب وکلای متقاضی منصب 
قضــاوت در قوه قضاییه. چهارم، الزام دولت به 
استفاده از وکلاء در حل و فصل اختلافات و نیز 
جذب و استخدام کارشناسان حقوقی . پنجم، 
حــذف ماده 8 لایحه قانونی اســتقلال کانون 
وکلای دادگســتری که اجازه وکالت به قضات 
و کارشناسان حقوقی بازنشسته را بدون شرط 
سنی و آزمون داده است. ششم، در نهایت برای 
حل ریشه ای می بایست وزارت علوم، با نظارت 
بیشــتر، پذیرش های رشــته ی حقــوق را در 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که قریب 
به اتفاق آنان، به هیچ وجه از حداقل شــرایط 
علمی اســتاندارد آموزشی برخوردار نیستند و 
فقط فارغ التحصیل متوقع تولید می کنند، لغو 
و متوقف و از ایجاد فاجعه و سقوط ملت با این  

کیفیت آموزشی، پیشگیری کند.

صوراسرافيل: با کمال تشکر از جناب 
دکتر »بهروز تقی خانی« که در فرآهم آمدن 

امکان این میزگرد ما را یاری رساندند. 

مهمترین تصمیمات هیات مدیره کانون قم
اهم مصوبات و تصمیمات هیات مدیره کانون قم در 

دو جلسه اخیر به شرح زیر می باشند. 
1ـ اســتماع گــزارش ریاســت کانون از جلســات 
برگزارشــده با ریاســت کمیته امداد امام خمینی)ره( 
و مدیرکل محترم ســازمان  امور مالیاتی اســتان قم و 
سرپرســت بانک ملی اســتان قم و بررسی توافقات و 

تفاهمات صورت گرفته فیمابین،
2ـ گــزارش ملاقات ریاســت کانون با مســوولین 
حفاظــت اطلاعات قوه قضاییه اســتان قم درخصوص 
تفاهم نامــه نحوه ورود و خروج وکلا به دادگســتری و 
اســتفاده از گوشی همراه که مقرر گردید پس از توافق 
نهایی با مرکز مشاوران و کانون کارشناسان و..... مراتب 
را به اطلاع حفاظت اطلاعات دادگســتری قم منعکس 

گردد،
3ـ بررسی مشکلات ساختمان کانون با شهرداری و 
شــرکت برق و... و تعیین آقایان دلشاد و افضلی جهت 

پیگیری امور،
4ـ بررســی شــرایط برگزاری جلسه مشترك هیات 
مدیره کانون ها و اســکودا با نمایندگان مجلس جهت 

رفع مشکلات قانونگذاری نسبت به امر وکالت،  
5ـ بررسی پیشنهاد اصلاح آیین کار اسکودا، 

6ـ بررسی نامه ریاست محترم اسکودا مبنی بر بومی 
گزینی در برخی کانون ها، 

7ـ بررســی مشــکلات ســامانه ابــلاغ الکترونیک 
دادگســتری)ثنا( و لزوم انعکاس مشکلات همکاران به 

دادگستری، 
8ـ تعییــن جناب آقــای افضلی به عنــوان رابط و 
هماهنگ کننده جلســات با رییس کل دادگســتری 
استان و دیگر مســئولین قضایی استان جهت انعکاس 
مشکلات همکاران و تعامل میان دو نهاد وکالت و قضا. 
9ـ تعیین اعضای کمیسیون ها و دادسرای انتظامی، 
10ـ تصویب تعیین مشاور امور مالیات جهت مشاوره 

به کانون درخصوص امور مالیاتی وکلا و کانون، 
11ـ موافقت با تفویض اختیار تعیین محل اشــتغال 
وکالت در ســطح اســتان به برترین کارآموز هر دوره 

اختبار پایه یک کانون وکلای قم، 
12ـ موافقت با صدور پروانه کارآموزی چندین نفر از 

پذیرفته شدگان آزمون وکالت 95،
13ـ تصمیم گیــری در خصــوص نقــل و انتقــال 
کارآموزان و وکلای پایه یک در سطح استان و کشوری.
»روابط عمومی کانون وکلای دادگستری قم«

تایید شورای نگهبان برآزمون وکالت
ســیدمحمد جندقی کرمانی پور، عضــو هیأت مدیره 
کانون وکلای مرکز اعتقاد دارد برگزاری آزمون وکالت 
به هیچ وجه مخالف قانون اساســی نیســت که اگر بود 

شورای نگهبان آن را تایید نمی کرد. 
کرمانی پور در رابطه با وضعیت برگزاری آزمون وکالت 
گفت: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در ســال1376 
به تصویب مجلس شــورای اســلامی و سپس به تایید 
شورای نگهبان رســید. در آن قانون به صراحت آمده 
اســت که کانون های وکلای دادگستری مکلف هستند 

هرساله آزمونی برای جذب متقاضیان برگزار کنند. 
صحبت های کســانی کــه مخالف وجــود ظرفیت 
پذیرش وکلا هســتند، منطقی به نظر نمی رســد، زیرا 
نمی توان پذیرفت که هرکس تنها با یک لیسانس حقوق 
بتواند پروانــه وکالت اخذ کند. اکنــون که داوطلبان 
شــغل وکالت در معرض آزمون های علمی منســجم و 
نیز 18ماه دوره کارآموزی هســتند، به نحو شایســته 
در امر وکالت تبحر ندارند، چه  رســد زمانی که همین 
آزمون ها نیز وجود نداشــته باشد. کسانی که می گویند 
برقراری آزمون خلاف قانون اساسی است، توجه ندارند 
کــه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تایید شــورای 

نگهبان رسیده است.
 اگر این قانون خلاف قانون اساســی بود، شــورای 
نگهبان آن را تایید نمی کرد. اگر کســی بخواهد آزمون 
وکالت برداشته شود باید برود و قانون را اصلاح کند که 
در آن صورت نیز شــاهد خواهیم بود که چه آشفتگی 
و هرج ومرجی بر سر جامعه حقوقی کشور خواهد آمد.
»روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز«

کارگاه آموزشی مالیاتی در کانون کرمان
نظر به اصلاح قانون مالیات های مســتقیم و در ادامه 
برگزاری کارگاه های آموزشی، تخصصی و ارتقاء سطح 
علمــی و عملــی وکلا، دومین دوره کارگاه آموزشــی 
مالیاتی با موضوع "نحوه تنظیم اظهارنامه های مالیاتی 

و قوانین مربوطه" برگزار شد.
این کارگاه توســط مدرس آقای عابدی، کارشناس 
و حســابرس امور مالیاتی، مدرس دوره های آموزشی 
قانون و مقــررات مالیاتهای مســتقیم و ارزش افزوده 
سازمان امور مالیاتی کشور و عضو شورای عالی مالیاتی 

مدیریت شد.
در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه آموزشی 

دعاوی مالیاتی اعطاء شد.
  »روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان«



صور اسرافیل

نـظر

مدرسه حقوق 81396/03/27

ره: 86 )سال سوم( �ش

زمینه به صورتــی بنیادین آنگونه که نهادهای 
رســمی باید بر عهده بگیرند، اقدام به حل این 
معضلات بکننــد. به همین خاطر بیشــترین 
تلاشــی که این نهادهــا انجــام می دهند در 

آموزشــی  زمینه هــای 
چه  مختلــف  ابعــاد  در 
کاری و چــه بهداشــتی 
سرپرستان  و  کودکان  به 
آنها انجــام می گیرد. اما 
واقعیت این اســت که تا 
بنیادهای مــادی و مالی 
نوعی  بــه  معضلات  این 
حل نشــود آموزش توان 
بســیار زیادی را در حل 
این مشکلات را به همراه 

ندارد.
  ســازمان بهزیســتی 
روند  مشــاهده  با  کشور 
رو بــه افزایــش تعــداد 
در  خیابانــی  کــودکان 

ســطح جامعه از ســال 1378 اقدام به تهیه و 

اجرای طرح پذیرش، تشــخیص و جایگزینی 
کودکان خیابانی در ســطح کشــور کرده و از 
ســال 1384 با تصویب آیین نامه ســاماندهی 
کودکان خیابانی در جلسه مورخ 1384/4/26 
وظیفه ساماندهی این افراد و خانواده های آن ها 
به صورت قانونی به ســازمان بهزیستی محول 

شده است.
همچنین ســازمان بهزیستی 
با بررســی روند اجرای 
و  فــوق  طــرح 
ی  گی هــا یژ و
پذیرش  کودکان 
این  بــه  شــده 
رسیده  نتیجه 
کــه  اســت 

نگهداری کوتاه مــدت کودکان و ارایه خدمات 
به آن ها در مدت نگهداری با توجه به جمعیت 
بــالای 80 درصدی کــودکان دارای خانواده، 
کمک چندانی به مقابله با این پدیده نمی کند 
و لازم اســت اقــدام 
در  خاصی  مداخله ای 
ایــن خصوص صورت 
پذیــرد.  لــذا ایــن 
سال جاری  از  سازمان 
اقــدام بــه راه اندازی 
رسمی مراکز حمایتی 
آموزشــی کــودك و 
خانواده کرده اســت. 
نحوه ارایه خدمات در 
این مراکز به شرح زیر 

است: 
در ابتــدای کار تیم 
تخصصــی طبق یک 
برنامه مدون به اماکن 
عمومــی  و  پرتــردد 
مراجعت می کننــد  و به شناســایی کودکان 
خانواده شــان می پردازند. ســپس  و  خیابانی 
اطلاعــات لازم را در زمینــه چگونگی امکان 
بهره مندی کودك و خانواده وی از حمایت های 
ایــن فعالیت به او انتقــال می دهند. همچنین 
تلاش می کننــد امکان ارایــه برخی خدمات 
)آموزشی، بهداشــتی، درمانی و...( را در محل 
حضور کــودکان بدون الزام آن ها برای مراجعه 
به مرکز بررسی نمایند و پیشنهادات لازم را به 

مسوول مرکز ارایه دهند.
تعداد کودکان تحت پوشش

 تعداد مراکز سازمان برای ساماندهی کودکان 
خیابانی در ســال 92 به 41 مرکز رســید که 
5000 کودك خیابانی در آن ها پذیرش شدند. 
از چالش های پیش روی سازمان بهزیستی در 
فراینــد بازتوانی کــودکان خیابانی می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
الف - محدودیت هــای قانونی در حمایت و 
تحت پوشش قرار دادن کودکان دارای خانواده؛ 
در اکثر موارد پدر کودك با حکم قاضی کودك 
را از مرکــز خارج کــرده و او را دوبــاره برای 

تکدی گری و کار به خیابان می فرستد.
ب  - محدودیت هــای قانونی برای مددکاران 
اجتماعی در فرایند کمک بــه کودکان دارای 

سرپرست.
ج  - اجــرا نشــدن قوانین مربوط بــه اتباع 

خارجی.
د  - تمایــل نداشــتن بخــش غیردولتی به 
حمایــت از کــودکان خیابانی ایرانــی دارای 

خانواده.
م - محدودیــت منابع دولتــی؛ برای اجرای 
بهینه این فعالیت نیاز اســت حداقل 35 مرکز 
غیردولتی با ســرانه هزینه راه اندازی به میزان 
800 میلیــون ریــال به مراکز موجــود اضافه 
شــود. هزینه اشتغال، مســکن، حرفه آموزی، 
بیمه بازنشســتگی و توانمند سازی بلند مدت 
جهت هر کودك و خانواده به طور متوسط 40 

میلیون ریال است.
ن - عدم اجــرای مصوبه هیــات وزیران در 
ســاماندهی کــودکان خیابانی از ســوی 11 

دستگاه  موظف.
ی- در حال حاضر مجوزهای مراکز غیردولتی 
فعال در زمینه کودکان کار و خیابان توســط 
وزارت کشــور صادر می شــود که این مســاله 
عمــلًا امکان نظارت تخصصــی بر فعالیت های 
این مراکز و همچنین همکاری بین ســازمان 

بهزیستی با این مراکز را مختل نموده است.

از  لطیفــی  تعبیــر  در 
احادیث نبوی اســت که 
یکــی از بهانه هــای نظر 
اهل  به  پــروردگار  لطف 
کــودکان  وجود  زمیــن 
معصــوم اســت. آنها که 
بهداشــت  و  حمایــت 
را  بزرگترهــا  تامیــن  و 
بالندگی  و  رشد  پشتوانه 

و  اما  می خواهند.  خود 
اما... مباد بر ما روزی 

که کار طاقت سوز 
کودکان معصومی که دوران شــادی 
و رشد آنهاســت برایمان عادی شود. 
چهره غمبار کــودك کاری که برای 
امرار معاش بزرگترش یا بقای خودش 
به کار خشــن و نا مناســب تن داده 
گم  روزمرگی هایمان  تصویر  در  است 
شود.کار تفریح کودك نیست. زندگی 
کودك با کودکی و نه کارگری عجین 
اســت. جهان فهمیده که این پدیده 
مذموم چقدر برای سرنوشت کودك 
کار ســنگین اســت و نمی خواهد 
برای معصومیت های  این سرنوشت 
لگدمــال شــده بــاز و بــاز تکرار 

شــود.  12ژوئن روز جهانی لغــو کار کودك 
در شــرایطی که امــروز 215 میلیون کودك 
در جهان مشــغول کارند روز تلخ و سنگینی 
است. کار برای رشید نعمت است و برای صغیر 
نقمت. فصل بهار کودك دوران افتاب و مهتاب 

دیدن است نه شخم خوردن و لگد کوفتن.
در  بیاییــم   
ایــن روز 
یاد  به 

کودکان محروم کشــور از کپرهای سیستان 
گرفته تــا کوه های مریوان تــا همین دروازه 
غار تهران تا ســر چهارراه و متروها بیندیشیم 
و تدبیر کنیــم که این موهبت هــای الهی و 
ســرمایه های میهن چه حقوقی دارند و برای 

استیفای ان تلاش کنیم.
بــی  وکلای زیــادی را می شناســم کــه 
دریغ برای حل مســائل کــودکان کار همت 
می گمارند و خدمات خداپســندانه و انســان 
دوســتانه حقوقی از اخذ شناسنامه تا 
اقدامــات حمایتی  و  کاری  مدد 
ارشــادی حقوقی می دهند.  و 
افراد دلســوز زیــادی در این 
کشور زجر ناله کودك کار را 
از بن دندان احساس و برای 
عمیقشان  زخم های  ترمیم 

مرهم و محرم می شوند.
کشــور ما تعهدات حقوق 
بشــری در قبال کودکان 
کار دارد که نباید زمین 
از آن مهمتر  بمانــد. 
که تعهدات انســانی 
و دینــی و ملــی در 
فرزندان  ایــن  قبــال 
میهــن داریم که نباید 

رها شــود. غیرت و حمیت ملی ســرمایه این 
حرکت جمعی برای حمایــت از کودکان کار 

نیازمند است.
ســطح نازل این تعهدات پیمان نامه حقوق 
کودك اســت که بعنــوان یک کنوانســیون 
بین المللــی مبادرت به طرح و توصیف حقوق 
مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کودکان می کند. ولــی اصل هنجارهای بومی 
و ملی ماســت که همه شهردندان را در قبال 

کودك مسئول می داند.
البته از حیث بین المللی دولت هایی که این 
معاهــده را امضا کرده اند موظف به اجرای آن 
هستند و شــکایت های راجع به آن به کمیته 
حقوق کودك ملل متحد تسلیم می شود. ولی 
بــار اصلی بر دوش وجدان ملی اســت که به 

سرنوشت کودك کار بی توجهی نکند
کلام رســول خــدا تابلوی فراروی ماســت 
که می فرماید: »از ما نیســت، کســی که به 
خردســالان رحم نکند«.کودکان مایه برکت 
و جلب رحمــت الهی هســتند.حقوق انها را 
پاس بداریم. یادمان باشــد اولیای دین مبین 
گفته اند که هر کس سیر بخوابد و همسایه او 
در کنارش گرســنه باشد و او بداند، به خدا و 
رسول ایمان ندارد. باید سعی کنیم وسواس و 
حساسیت عمومی را به این مهم افزون کنیم.

بررسی کار کودك از  منظر روانشناسی  

نفسی که سنگین می زند

دوران  بی شــک    
حســاس ترین  کودکی، 
مرحلــه رشــد آدمــی 
اســت، لذا عدم توجه به 
این دوره و غفلت از آن 
لطمــات جبران ناپذیری 
فیزیولوژیک،  ابعاد  در  را 
متوجه  روانی،  عاطفی- 
فرد خواهد ســاخت. با مــرور تاریخ جوامع 
بشــری درمی یابیــم که در مــوارد متعدد، 
بــا درجات متفــاوت و در جاهــای مختلف 
کودکان همواره بخش وســیعی از قربانیان 

زیاده خواهی های بشر را تشکیل داده اند.
 از اشــتغال بــه کارهــای طاقت فرســا 
در کشــاورزی و صنعت گــری در جوامــع 
ســنتی گرفته تا تمیز کــردن دودکش های 
کارخانجــات در اوایل انقــلاب صنعتی و به 
بردگی گرفتن و کارهای مخفیانه در جوامع 
توســعه یافته، همگی گــواه محکمی بر این 

ادعاست.
البته در کنار غفلت، امتناع و اهمال کاری 
که نسبت به کودکان صورت گرفته در ادوار 
مختلف تاریخی، افراد، مجامع و نهادهایی را 
می توان مشاهده کرد که در دفاع از کودکان 
به مبــارزه برخواســته و وضعیــت آنان را 
دغدغه های ذهنی خویش قرار داده اند از این 
رو در سایه تحولات اجتماعی و... ، با کمرنگ 
شــدن کمال های فردی، نهادهای حقیقی و 
حقوقــی اعم از منطقه ایی، ملی و بین المللی 
مسولیت حمایت از کودکان و احقاق آنان را 

به دوش می کشند.
 نــاکار آمــدی نظام جهانی و بــه تبع آن 
آسیب های ناشــی از آن که متوجه کودکان 
می شود جدی تر از آن است که توفیق نهادها 
در برخــورد با نقض حقــوق کودکان به حد 

مطلوب و کمال برسد.
یکی از آســیب های جدی که این افراد با 
آن روبه رو هســتند کار کودکان در خیابان و 
حضورآنان در این مکان ها و همچنین عقب 

افتادگی های تحصیلی ورزشی و ... است. 
کودکان از احساساتی لطیف و ذهنی آرام 
و بدونــه درگیری ها و جنگ هــای اعصاب، 
برخوردارنــد. ولی هســتند کودکانی که با 
وجود سنی کم اما با دغدغه ها و مشغله های 
ذهنی بســیار از جمله کودکان کار خیابانی 
کــه یکی به دنبال رزق حــلال، یکی دنبال 
ســرگرمی، یکی به فکر ســیرکردن خود و 
دیگری به فکر ســرپناهی برای شب و ... که 
هرکدام به شیوه ای تحت فشارروانی هستند 

و از آن رنج می برند.
آدمی در تمام مراحل زندگی کنجکاو بوده 
و نیازمند آمــوزش و به روز بودن دارد، زیرا 
انسان ها روز به روز در حال دگرگونی بوده و 
متغیر هستند و هر روز باید خود را به دانش 
و مهارت های بیشتری مسلح کنند. همچنین 
آدمی در بدو تولد در حال یادگیری اســت 
و بســیاری از چیــز های که یــاد می گیرد 
اکتسابی هستند و از محیط و پیرامون خود 
یاد می گیرد ولی بسیاری از چیز های دیگر 

را باید از خانواده و جامعه آموخت.
 انســان ها در هر زمان و مکانی رفتارها و 
قوانینی را برای خود و همچنین جامعه رفتار 
هاو قوانینی را برای آدمیانی که در آن زندگی 
می کنند ایجاد می کند و این قوانین را هنجار 
و نا هنجار تعریف می کنند. هنجارها می تواند 
هم برای خود فــرد و هم برای جامعه مفید 
باشد و ناهنجارها مضر و آسیب رسان باشد. 
از ناهنجارها می توان به اعتیاد، بزه کاری و... 

اشاره کرد. 
یکی دیگــر از وظایف ایــن مرکز آموزش 
مهارت های زندگی، آگاه سازی و پیشگیری 

از آسیب ها و ناهنجاری هاست.
 مهارت های جنســیتی با توجه به این که 
مسایل  و آسیب های وجود دارد که جنسیت 
آدمی را مورد هدف قرار می دهد و همچنین  
بایــد کودکان را از این آســیب ها آگاه کرد، 

برگزار شد.

در دفاع از حقوق کودک کار

شیلان خاکی- یکی از چالش های بزرگ جهانی که 

در ایران نیز رو به افزایش است مسئله کودکان 
کار است. با توجه به بی توجهی مسئولین و عدم 
توانایــی خود کودکان در احقــاق حقوق فردی 
خویش، سببی گشــته که این چالش بزرگ در 
لابه لایه مسائل دیگر فراموش شود. در گام اول 
لازم است که ما در اینجا تعریفی از کودك کار و 
یا کاری که برای کودك مضر دانسته می شود را 
ارائه نماییم. براساس ماده 32 پیمان نامه جهانی 
حقــوق کودك، هر فعالیــت و کاری که ممکن 
اســت کودك را در معرض اســتثمار اقتصادی 
قرار بدهد و برای او زیان بار باشــد، به تحصیل 
کودك خللی وارد کند، به سلامتی کودك یا به 
رشد جســمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او 
آسیب برســاند کار کودك محسوب می شود. با 
توجــه به تعریف کلی و جامع این ماده کودکان 
زیادی را در ایــن مجموعه قرار می گیرد. اعم از 
کودکانی کــه در کارگاه ها بــه کار گرفته یا به 
تکدی گمارده می شوند و یا اینکه به علت مرگ 
یا مریضی و همچنین اعتیاد والدین برای تقبل 
امر سرپرستی خانواده اقدام به کار کرده باشد.
با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد باید 
به میزان و آمار این کودکان نیز توجه و اشاره 
نماییم. اما متاســفانه هیچ آمار دقیق و تایید 
شده از طرف نهادهای کشور ارائه نشده است 
و تنها با چندین ارقام متناقص به تخمین آن 
دست زده اند. به گفته برخی از نهادهای رسمی 
تعداد ایــن کودکان حدودا به میزان 2میلیون 
تن می رسد که به عنوان آمار رسمی شناخته 
می شود. اما در مقابل آن برخی از سازمان های 
غیردولتی و غیرانتفاعــی وجود دارند که این 
آمار را بالاتر از ارقام رســمی می دانند و میزان 
آن را تــا حــدود 7میلیون کــودك می دانند 
کــه نزدیک به 40درصد از آنــان مهاجرین و 
غیرایرانیان هســتند و این خود عاملی شــده 
اســت این کودکان بیشــتر از کودکان ایرانی 

مورد استثمار قرار گرفته شوند.
اگر چه ایران در ســال 1373 یه پیمان نامه 
مربــوط به کودکان کار پیوســت اما در حوزه 
تبیین و تصویب قانون مناسب تاکنون اقدامی 
صورت نگرفته اســت و تنها به صورتی متفرقه 
در قانون کار کشور در دو ماده 79 و 84 آمده 
است که  این مواد نیز متضمن ضمانت اجرا یا 
راهکاری که به نفع کودکان کار باشــد نیست. 

این  قانون بیشــتر در رابطه با کار درواقــع 
بزرگســالان است. در ماده 
79 کار کــردن کــودکان 
پایین تر از 15 سال را منع 
کرده است و در ماده 84 با 
اینکه شرایط کار  به  توجه 
می تواند به اوضاع روحی- 
روانــی و جســمی کودك 

آسیب برساند سقف سن کار را تا 18 سال بالا 
برده است. با وجود تمام نواقص قانونی می توان 
ماده 84 را به نوعی قانونی پیشــرو دانست که 
توانسته اســت شرایط روحی و روانی کودکان 
را مدنظــر قرار بدهد. زیرا کودتان بیشــترین 
شکل گیری شــخصیتی و روانیشــان در این 
ســنین صورت می پذیرد. با ایــن وجود ما در 
رابطه با کودکان کار هیچ نهاد قانونی و رسمی 
بر مبنای قانون خاص خود نداریم تا به مسائل 
بپردازد یکی از این عوارض نداشــتن ســطح 
آماری معتبر در کشــور است. به همین دلیل 
است که بسیاری از فعالان کودکان کار بر این 
باورنــد که نزدیک به 45درصد از کودکان کار 
در معرض بیماری های عفونــی همانند ایدز، 
هپاتیت، ســفلیس و غیره هستند که با توجه 
به نوع تغذیــه و محیط و روابــط آنان دچار 
چنین بیماری هایی می شــوند.که با توجه به 
نبود قانونی منضبــط در این رابطه در هنگام 
بیماری آنها بیشــتر کودکانی که سرپرســتی 
تحت عنوان پدر و مــادر و قیم نیز ندارند در 
هنگام مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستان ها 

دچار مشکل برای درمان خویش می شوند.
فارغ از غفلت دولت مردان در ارتباط با اتخاذ 
تصمیمــی در جهت تصویب قانونی مناســب 
برای کودکان کار، هیچ اقدامی را در راســتای 
کاهــش دادن این معضل انجــام نمی دهند و 
درون برنامه های دولتی هیچ جایگاهی ندارد. 
اما با شــروع کار دولت اخیر فرصتی مناسب 
برای نهادهایــی مردی و حمایتــی از جانب 
فعالین و مددکاران اجتماعی در جهت کمک 
به این کودکان، تاسیس شده است. بیشتر کار 
این نهادها با توجه به این واقعیت که از لحاظ 
مالی و محدوده مکانــی و اختیارات اجرایی 
محدود هســتند آنچنان نمی توانند در این 

مه  ن �ن ان در سال 1373 یه پ�ي اگر چه ا�ي

مربوط به کودکان کار پیوست اما در حوزه 

کنون اقدامی  ن و تصویب قانون مناسب �ق تبی�ي

ا به صور�ق متفرقه  صورت نگرفته است و ت�ن

در قانون کار کشور در دو ماده 79 و 84 آمده 

نت اجرا �ي  ن متضمن �ن ن مواد ن�ي است که  ا�ي

شد نیست راه�ری که به نفع کودکان کار �ب

محد صالح نقره کار 

ی وکیل دادگس�ق

ک�ب صبحا�ن   علی ا

روانشناس کودک

کودکان کار و چالش های قانونی و اجرایی
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کار کردن همواره امری 
حسنه تلقی شده ولی کار 
پایمال  دلیل  به  کودکان 
و  انسانی  حقوق  شــدن 
تهدیــدی برای رشــد و 
امری  اقتصادی  پیشرفت 
مذموم شناخته می شود. 
کار  کــودکان  تعریــف 
مختلف  کشــورهای  در 
یکسان نیست به گونه ای 
کشورهای  برخی  در  که 
آسیایی کار افراد در گروه سنی 8 تا 13 ساله 
در زمره کار کــودکان قرار می گیرد، اما عمده 
تعریفی که شــامل بیشتر کشورهای جهان از 
جمله ایران می شــود اشتغال کودکان زیر 15 
سال است. البته برای شناخت و درك صحیح 
از دنیای کودکان باید این را متذکر شــد که 
دنیای یک کودك 6 ســاله با یک کودك 13 

ساله بسی متفاوت است. 
بهره کشــی از نیروی کار کودك، ریشــه در 
عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
دارد بــه نحوی کــه فقر اقتصــادی، بیکاری 
والدیــن، اعتیاد و طلاق و شــکاف طبقاتی از 
مهمتریــن عوامــل افزایش کــودکان کار در 
یک جامعه به شــمار می رود، خانواده فقیری 
که اکثر درآمــد خود را برای خرید غذا صرف 
می کند، به درآمد کودك خــود برای بقا نیاز 
اساســی دارد البته فقر تنها دلیل کار کودکان 
نیســت و نمی توانــد به تنهایــی عاملی برای 

بردگی و دیگر انواع اشتغال باشد. 
برای درك و بررســی مسئله کودکان کار به 
دو چشم انداز نیازمندیم؛ نگاه کودك به جهان 
و موقعیت پدیدار شــناختی اش، نــگاه ما به 
کودك و موقعیت پدیدار شناختی اش. بیایید 
دو موقعیت را تجسم کنیم؛ کودکی کنار یک 
پیاده رو روبــه روی یک مغازه کفش فروشــی 
نشسته و با واکس کردن  درآمد کسب می کند. 
مشــتری اول او مرد میان سالی است که با او 
گرم گفت وگو می شود تشویقش می کند و  در 
آخر از کارش تشــکر می کند. در ذهن کودك 
چه می گذرد؟ احســاس رضایــت از کاری که 
انجام داده، دستمزدی گرفته و انعکاس خوبی 
از حرف های مرد ناشناس و بیان محبت آمیزش 
داشته. در همین حین، کودکی هم سنش وارد 
کفش فروشی می شود شادمان در کنار اعضای 
خانــواده کفش می گیــرد و نگاهی که در هم 
گره می خورد و می رود. ایــن بار چه به ذهن 
کودك متبادر می شــود؟! کدام نیازهای او در 
ذهنش مرور می شود و چه چیزی در سرکوبی 

نیازهایش به او کمک می کند. کدام حرکت و 
کدام رفتار و کدام موقعیت وجود کودکانه اش 
را به سوی موقعیتی دیگر و تغییری از جنس 
پیش روی به ســوی بهتر شــدن یا تغییری از 
جنس حرکتــی انتقام جویانــه از این محیط 
خصمانه و ناعادلانه یا خشمی معطوف به خود 

سوق می دهد.

 اگر درس می خواند آیا به خواندنش و امید 
ســاختن آینده ای بهتر ایمــان دارد یا درس 
نمی خوانــد و مدام با خود مــرور می کند من 

روزی پول دار می شوم.
 به موقعیت دیگری برویم کودکی که داخل 

مترو اســباب بازی بچه ها را می فروشد، وقتی 
برای اولین بــار با صدایــی کودکانه و درون 
مایه ی طنــز گفت: »آهای خانم هــا با خرید 
یه اســباب بازی دل بچه تون رو شاد کنید.« 
با خنده مســافران و خرید بیشتر متوجه شد 
که یکی از راه های فروش بهتر این گونه حرف 
زدن است. خوشــحال شد از فروش بیشترش 

از تحت تاثیــر قــرار دادن بقیــه. وقت غروب 
می خواهد مســافت طولانی را طی کند تا به 
خانه برگردد، همیشه دو ترس را با خود همراه 
دارد در کوچه پس کوچه های برگشت و پایین 
شــهر کســی جلوی راهم را نگیرد و کاسبی 
امروزم را ندزدد یا کسی دیگر بلایی را که سر 
دوســتم آوردند نیاورد. وقتی به خانه برگشتم 
دوباره دعوا نشــود پدرم و مــادرم ، برادرم و 

مادرم و صاحبخانه و ...
حالا نگاه مــن )جامعه( بــه دنیای کودك 
کار  چیســت؟ یکبار ایــن را از نظر بگذرانیم 
اولین چیزی که در برخورد من با یک کودك 
مثلا آدامس فروش به ذهنم می رسد چیست؟ 
آیا غمگین می شــوم و ترحم قالب ذهنی من 
می شــود؟ از او آدامس می خــرم؟ یا با تحقیر 
به او نگاه می کنم و او را یک متکدی در سایز 
کوچک می بینم؟ یــا یک مزاحمی که موجب 
آلودگی صوتی شــده و دســت بردار نیست. 
شــاید هم احساس ناامنی می کنم و می ترسم 
از مــن چیزی بــدزدد. خب هر کــدام از این 
نگاه هــا رفتارهای خاصی را موجب می شــود. 
مسئله ی مهم نگاه متخصصان و کسانی است 
که می خواهند بــرای این گــروه از کودکان 
کاری انجــام دهند. جهان بینی ما از این دنیا 
ی کودکانه اســت که کارآمدی ما را مشخص 

می کند.
مســئله ای که همواره فراموش می شود این 
اســت که کــودك جویای لذت اســت حتی 
کمتریــن و کوچکتریــن چیز هــم می تواند 
موجبات خوشحالی را فراهم بیاورد و مکانیزم 
دفاعی که بــرای آرامش خود به کار می گیرد 
لــذت بــردن از آن چیزی اســت کــه انجام 
می دهد اگر بیشــتر کودکان کار زیر 9 سالی 
را که تاکنــون دیده اید در ذهنتان مرور کنید 
در غالــب مــوارد به جز وقت هایــی که برای 
تکدی گری گریه می کنند، غالبا آنها را شــاد و 
راضی از موقعیت فعلی شان تجسم می کنید. 

درك دنیــای کودکان هم پیچیده هســت 
و هم نیســت. وجود کــودکان کار و خیابان 
امــروز چه در عرصه تولید مثــل کوره پزخانه 
و کارگاه هــای کوچــک مثــل فرش بافــی و 
شیشه سازی و مانند آن و چه در عرصه خیابان 
مثل فروش گل، پاك کردن شیشــه ماشین ها، 
آدامس فروشی و امثال آن در شهرهای بزرگ 
و کوچک ایران بســیار عادی می نماید و اتفاقا 
افراد بســیاری منافع بیشماری از کار کودکان 
کسب می کنند. تاجرهای پنهانی که به خوبی 
از موقعیت های اجتماعی آگاهی دارند و انواع 
فنــون رفتارگرایی را جهت به دســت آوردن 

سود بیشتر به کار می گیرند.
 قانون هــای رفتارگرایــی مثــل تقویت و 
پاســخ بســیار خوب در مورد این کودکان به 
کار گرفته می شــود و  اگر خوب به ســالهای 
اخیــر دقت کنیم تعداد کــودکان کار هر روز 
افزوده تر می شود البته سطحی از این افزایش 
کودکان کار بــه زاد و ولدی کــه در مناطق 
پایین شــهر اتفاق می افتد هم برمی گردد. به 
دنیا آوردن کودك در بین زنان مصرف کننده 
بــه نوعی تجارت مبدل گشــته و متاســفانه 
انگار جنبش هــای اجتماعی در کنترل چنین 

وضعیتی نا کارآمد بوده اند. 
یکی از بزرگترین معضــلات در ناکارآمدی 
کمــک به حــل مشــکل کار کــودکان عدم 
دسترســی داشــتن آمار نســبتا دقیق، عدم 
درك دنیــای کودکان کار و ســطح بندی این 
گروه اســت. چالش مدیریتی و روانشناسی به 
وضوح در کمک به ایــن مهم جلوه می نماید. 
برگزاری و تقدس شــماری یک روز و هیجان 
و برگزاری جلســات و همایش های دو یا سه 
روزه تاثیر شــگرفی در این راه نخواهد داشت. 
بدون هماهنگی متخصصان و جامعه شناسان 
و ســازماندهی NGOها و ارگان های فعال در 
این حیطه امید به کاهــش آمار کار کودکان 

سرابی بیش نخواهد بود.

الو...   سلام  وکیل...   

سوال: اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تكليف چيست؟
پاسخ: مطابق ماده 1043 قانون مدنی نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هرگاه پدر 
یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد 
با او ازدواج نماید و شــرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شــده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و 
نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید از طرفی توهین و تهدید و ضرب و شتم افراد نیز اعمالی خلاف قانون و جرم می باشد، لکن مرتکب آن قابل 

مجازات خواهد بود ولو آنکه پدر فرد باشد.

روی خــط عــدالــت 

معضــل  بزرگتریــن   
کودکان کار این است که 
به  باید  در سال هایی که 
بازی و تحصیل بپردازند 
در حــال کار کردن بوده 
رهــا  خیابان هــا  در  و 
هســتند و مــورد آزار و 
قرار  فراوانی  اذیت هــای 
می گیرنــد، کودکانی که 
در خانواده هایــی به دنیا 
آمده انــد که به دلایل متعــدد توانایی ندارند 
فرزندشــان به شکل طبیعی در فرآیند رشد و 

تکامل قرار گیرد.
بخشی از این مشــکلات مربوط به خانواده 
باشــد اما بخش مهمی از این موضوع وظیفه 
دولت هاست که باید به نوعی از این خانواده ها 
و کودکانشــان حمایت کنند. ایــن کودکان 
در خانواده هایــی به دنیــا آمده اند که معمولا 
با اعتیاد، فقر، آســیب اجتماعی، گسســت و 
طلاق، خشونت و مهاجرت به دلایل اقتصادی 
دست و پنجه نرم می کنند و همه این مسایل 
دلایلی برای فرســتادن کــودکان به خیابان 
اســت. نقش دولت ها برای به حداقل رساندن 
این آسیب اجتماعی این است که وزارتخانه ها 
و دســتگاه هایی که وظایف حمایــت از این 
کودکان را دارند به درستی انجام وظیفه کنند 

تا ما این کودکان را در خیابان ها نبینیم. 
بیشترین کودکان خیابانی کودکانی هستند 
که خانواده دارند. بچه های فروشنده در مترو، 
کودکان دارای خانواده هستند اما چون والدین 

این کودکان بــرای تامین مخارج زندگی،  کار 
و پــول ندارند، مجبورند کــه کودکان خود را 
برای کســب و کار به خیابان ها بفرســتند تا 
بتواننــد اجاره خانه و پــول مایحتاج خانواده 
را بپردازند در حالی که براســاس کنوانسیون 

حقــوق کــودك و در 
ایران،  داخلــی  قوانین 
تحصیلات تا پایان دوره 
رایگان  باید  متوســطه 
باشــد و اگر خانواده ای 
فرزند خود را به مدرسه 
نفرستد مقامات قضایی 
می تواننــد پدر را تحت 
دهند.  قــرار  تعقیــب 
در حالی ما در کشــور 
شــاهد حضــور حجم 
کودکان  از  گسترده ای 
خیابانــی هســتیم که 

خانواده های هیچ یک از آنان مورد سوال قرار 
نمی گیرند و این بچه ها حتی از ســوی دولت 
نیز حمایت نمی شــوند تا بتوانند به مدرســه 

بروند.
 براســاس اطلاعــات مرکــز آمــار ایران و 
اطلاعــات وزارت آموزش و پروش مشــخص 
اســت که ما چه تعداد کودك در سن مدرسه 
داریم. بخشی از آنان اکنون به مدرسه می روند 
حالا سوال اینجاست که بقیه این کودکان کجا 
هستند؟ بخش زیادی از مشکلات کودکان ما 
مرتبط با فقر و آســیب های اجتماعی موجود 
در خانواده هــای آنان اســت. فرزندی که به 

هــر دلیلــی امــروز در خیابان 
اســت و از تحصیل باز می ماند، 
نمی تواند مراحل رشد خود را به 
درستی طی کند و با انواع کودك 
آزاری های جسمی، جنسی، زبانی، 

اجتماعــی و عاطفــی روبــه رو 
می شود. پرســش مهم این است 

کــه این کــودك در آینده چگونه 
شهروندی خواهد شد؟

اکنون نهادی به نام شورای عالی 
کودك در ایران نیاز داریم. ما امروز در 
ایران شــورای عالی انقلاب فرهنگی و 
شــورای عالی فضای مجازی را داریم 
و حتی برای بســیاری از موضوعات 
عالی هستیم  شاهد وجود شوراهای 

در حالــی که برای کــودکان تاکنون 
هیچ شــورایی در نظــر نگرفته ایم اما 

ما در این کشــور مهمتر از فرزندان و کودکان 
چه داریم؟ همه تــلاش نهادهای مدنی، 
دولــت و مــردم برای آینده کشــور 
و فرزندانمان اســت امــا وقتی این 
کــودکان از آســیب های اجتماعی 
رنج می برند چرا ما نسبت به چنین 

موضوع مهمی بی توجه هستیم.
بخشــی از قانون کار کــه درباره 
کارگاه هایی بــا زیر 10 کارگر 
قائل شده است،  استثنائاتی 
یکی از قوانین مضرر برای 
کــودکان کار اســت. 
از  برخی  همچنیــن 
کودکان  از  مراکــز 
می کنند  اســتفاده 
و می گوینــد اینجا 
یک کارگاه خانگی 
لازم  بنابراین  است 
نیســت کــه تامین 
ایــن  از  را  اجتماعــی 
موضــوع مطلــع کنیم؛ 
در صورتی که در برخی 
مراکــز کودکان  این  از 
آســیب  بیشــترین  کار 
متحمــل  را  اجتماعــی 
می شــوند. در حالی که برای 
موضوعات  بیشتر  ساماندهی 
اجتماعــی شــوراهایی عالی 
تشکیل شــده است، کودکان 
و  آینده  ســازان  عنــوان  به 
اداره کننــدگان آینــده از 
سیاستگذاری هایی  چنین 

محروم اند.

کودکان کار در شرایط 
نامطلــوب از نظر تغذیه، 
بهداشت و انجام کارهای 
خطرناك و حاد به ســر 
راحتی  بــه  و  می برنــد 
بازیچه دســت بزهکاران 
سارقین  از  اعم  حرفه ای 
یا باندهــای توزیع مواد 
ایجاد  عوامــل  مخــدر، 
خانه های فســادو... قرار 
بهره گیری  و عدم  گیرند 
از آموزش و تحصیل علم و فن، قدرت رقابت 
با سایر کودکان در ایجاد یک زندگی سالم را 
هر جه بیشتر از این کودکان سلب می کند.
تاثیرات اقتصادی – اجتماعی کار کودکان

کارکــودکان جنبه های منفــی اقتصادی 
و اجتماعــی قابــل توجهی دربــردارد، این 
کارمانــع افزایش جــدی مهارت ها،آموزش 
و دانش می شــود، بهــره وری افت می کند، 
درآمدهــای بیمــه اجتماعــی کاهش پیدا 
می کنــد، صدمه هــای جانــی و مالــی بالا 
می رود، انواع آســیب های اجتماعی شــامل 
اعتیاد، خرده فروشی  سوءاستفاده جنســی، 
 موادمخدر،  بزهکاری کــودکان و نوجوانان 
افزایــش پیدامی کنــد، مهاجرت ها به دلیل 
گونــه ای  بــه  کارکردن کــودکان   امــکان  
زیان باروآسیب رســان بالا می رود. همچنین 
سبب افزایش ســود و انباشت سرمایه برای 
کسانی می شود که کودکان را مورد استثمار 
قــرار می دهند و در نتیجه فاصله طبقاتی را 
در جامعه بیشــتر می کند و فقر و تهیدستی 

را افزایش می دهد.

  قاچاق انسان از راه های عمده وارد کردن 
این کودکان به بازار اســت. به جز کارگری 
برده وار، روســپی گری و فروش اعضای بدن 
کــودکان، از دیگر سرنوشــت های کودکان 
قاچاق اســت، بر اســاس گزارش دیده بان 
حقوق بشــر، روزانه حداقــل 43 کودك بر 
اثر ســوانح در حین کار در جهان جان خود 
را از دســت داده اند. ازخطرات و آسیب های 
اجتماعی، جســمی، روحــی و بیماری های 
تهدید کننده کودکان کار می توان به موارد 

زیر اشاره کرد؛
اعتیاد، سوءاستفاده جنسی، ایدز، هپاتیت 
B و C وزن کم نوزاد در زمان تولد در دختران 
کار، اظطراب، افســردگی، مشکلات رفتاری، 
سواستفاده جســمی، بزه کاری، افت تحصیل 
یا عدم تحصیل، ســوءتغذیه، فقر فرهنگی، 
افزایش جمعیت غیرشرعی، کم رنگ شدن 
فرهنگ مذهبی، ملی، سســت شدن بنیان 
ارزش هــای اخلاقی و اعتقــادی در جامعه 
فرار کــودکان حمل و توزیع مــواد مخدر، 
تکدی گــری، جیب بری، خفت گیری، خرید 
و فروش کودکان توسط قاچاقچیان، استفاده 
در معرکه گیری  استفاده در مشاغل زیان آور، 
کاهــش جدی مهارت ها،آمــوزش ودانش و 
بهــره وری، کاهش درآمد بیمــه اجتماعی، 
صدمه هــای جانــی و مالــی بــالا، افزایش 
مهاجرت، فقر و تهیدســتی، تبعیض، فاصله 
طبقاتی نسل آینده ســوخته بحران هویت 
ناکامی از آرزوها خودکشی ارتباطات جنسی 
نامشــروع  کاهش توانایی تمرکز بیشترین 
میزان  شــیوع ایدز در کودکان  کار و خیابان 
بین ســنین 10 تا 18سال  است  و بیشترین 
راه ابتلا در بین این کودکان، تجاوز جنسی 
هم بین دختران و هم بین پسران بوده است.

نتیجه پژوهش »سنجش رفتارهای پرخطر 
در کودکان کار و خیابان در ایران« که توسط 
»ســازمان بهزیستی« انجام شده و حاکی از 
آن اســت که این کودکان از ســنین پایین 
با روابط جنسی آشــنا می شوند، به گونه  ای 
که میانگین ســن شــروع روابط جنسی در 
دختران، 5/12 و در پسران 7/13سال است 
و در مجمــوع، 21 درصداین کودکان رابطه 
جنسی را تجربه کرده اند. پژوهشی که تأکید 
دارد، »اهانت و خشــونت از ســوی مردم«، 
»کتک خــوردن«، »خفت شــدن« و »آزار 
جنسی« از جمله تجربه های کودکان کار در 

زندگی خیابانی شان است.

ام کار کودکان
ق
� اژدی روایت �ن �ق

)چند سكانس از زندگی کودک کار( 

هموار آینده   کودکان کار و مس�ي �ن
ی کودکان در کار  آسیب پذ�ي

ن  اساس کنوانسیون حقوق کودک و در قوان�ي �ب

ن دوره متوسطه  �ي صیلات �ق �پ
ق

ان، � داخلی ا�ي

شد و اگر خانواده ای فرزند خود  ن �ب
گ

ید رای� �ب

را به مدرسه نفرستد مقامات قضا�ي می توانند 

ت تعقیب قرار دهند
ق

پدر را �

سودابه علی محمدی 

ن و  وهشــگر حقوق ز�ن ش �پ

کودکان

آزاد  ها�ش

  فعال حقوق کودکان

لیلا ارشد

عی و فعال  مــددکار اج�ق

حقوق کودکان

کارآمدی کمک  ن معضلات در �ن �ي رگ�ق ن ی� از �ب

سی  به حل مشکل کار کودکان عدم دس�ق

ن آمار نسبتا دقیق، عدم درک دنیای  داش�ق

ن گروه است.  کودکان کار و سطح بندی ا�ي

ینق و روانشناسی به وضوح در  چالش مد�ي

گزاری و  اید. �ب
ن
ن مهم جلوه می � کمک به ا�ي

گزاری  ری یک روز و هیجان و �ب تقدس �ش

ث�ي  جلسات و همایش های دو �ي سه روزه �ق

واهد داشت ن ن راه �ن  در ا�ي
ن

شگر�
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فغان ز جغد جنگ ومرغوای او
که تا ابد بریده باد نای او    

بریده باد نای او و تا ابد
گسسته و شكسته پروپای او   

زمن بریده کرد آشنای من
کزاو بریده باد آشنای او   

شراب او زخون مرد رنجبر
وزاستخوان کارگر غذای او   

تف سموم او زدشت ودر کند
ز جانور تفيده تا گيای او   

                ملک الشعرای بهار

نویســندگان  میان  در 
پدر صلح  رایج معمــولا 
جهانــی وحتــی حقوق 
کانت  ایمانوئل  را  بشــر 
فیلسوف آلمانی قرن 18 
لقب  دانسته اند.  میلادی 
دادن کانت به این عنوان 
تالیف رساله ای  به خاطر 
اســت  که در انگلیسی 
بــه )perpetual peace( از متن آلمانی آن 
ترجمــه کرده اند و در فارســی بنام صلح پایدار 
توسط آقای صبوری ترجمه  شده و برخی برای 
این جمله  آرامش ابدی یــا صلح جاویدان آن 
ترجیح می دهند. این کتاب را کانت بعد از حمله 
فرانســه به امپراطوری پروس بود تالیف کرده و 
دقیقا تاریخ تالیفش شــش ســال قبل از مرگ 

اوست.
علــت نامگذاری این عنــوان را برای کتاب از 
جمله ای از کانت در متن کتاب روشن می شود 
که داستان جالبی اســت. در متن کتاب یکجا 

آمده است:

»مهمان خانه داري 
روزگاری  هلنــدي 

ایــن عبارت  طنــز آمیز 
را بــا تصویــري از یــک 
تابلوئي  بربلای  گورســتان 
که بر ســر در هتل نصب 
 کرده بود چنین نگاشــت:

 )The land of perpetual peace(
نمي دانیــم این عبــارت در 
انسان ها صادق  مورد عموم 
اســت، یابه ویــژه در مورد 
ســران دولت ها با اشــتهاي 

تنها سیري ناپذیرشان براي جنگ،  یا 
در مورد فیلســوفان کــه در رویاي خوش صلح 

جاوید }یا آرامش ابدي{ فرو مي روند.«
ظاهراکانت از نامی که بر کتابش گذاشته نوعی 
طعن وشوخی در نظر داشته و لااقل اندکی بوی 
یــاس و ناامیــدی می دهد. یعنی صلــح پایدار 
جایش قبرستان اســت و میان مردگان برقرار 
می گردد نه زندگان  و به دیگر ســخن جنگ از 
لوازم و مقتضیات ماهیت بشری است. این نظر 
را البته برخی حکمای یونان باســتان داشته اند 
که می گفتند بشــرموجودی است زیادت طلب 
و همیــن ویژگی او را به جنــگ وامیدارد. ولی 
به هرحال کانت به یقین اینگونه فکر نمی کرده 
وکتابش نشــان می دهد که تلاشی است برای 

تحقق صلح جهانی. 
ممکن اســت این ســئوال مطرح شــود که 
کانت چه کار ابداعی کــرده که لقب پدر صلح 
جهانی برای اوثبت شده درحالی که قبل از او در 
زمینه صلح کتاب های مختلفی نوشته اند. مثلا 
گروسیوس هلندی که در اوائل قرن 17 میلادی 

می زیسته کتابی بنام صلح و جنگ نوشت و به 
خاطر تالیف همین کتاب مغضوب پادشاه هلند 

قرار گرفت و به زندان افتاد. 
در باب علت تالیف کتاب حقوق جنگ و صلح 
در مقدمه این کتاب گروســیوس چنین نوشته 

است:
»دیدم که در سراسر عالم مسیحیت یک لجام 
گسیختگي  در جنگ حکم فرمایي مي کند که 
حتي اقوام بربر مي بایســت از آن شــرم داشته 
باشــند. به علل به معني و حتي بدون دلیل به 
اسلحه متوسل مي شدند و هنگامي که اسلحه به 
دست مي گرفتند، هیچ گونه احترام براي قوانین 
الهي و بشــري قایل نبودند، عیناً مانند این که 
از آن لحظه مردم خودرا مجاز مي دانســتند که 
هر جنایتي که مي خواهند مرتکب شوند، بدون 

اینکه به هیچ قیدي خود را پایبند بدانند«. 
گروسیوس حقوق طبیعی را مطرح کرد و البته  
قبل از او توماس آکوئیناس و بســیاری دیگر از 
فلاسفه مطرح کرده بودند. بنابراین چرا کانت را 

پدر صلح جهانی لقب داده اند؟ 
پاســخ این اســت که آری قبل از کانت هم 
موضوع صلح و عدالت و امثال این گونه مفاهیم 
را بسیاری  مطرح کرده بودند ولی به هیچ وجه 
سازوکاری را ارائه نداده بودند. نظامی را طراحی 
نکرده بود. کانت اولاً  کرامت ذاتی بشر را مطرح 
کرد و گفت کرامت از ذات حقیقت جوی بشــر 
سرچشمه می گیرد هرچند که برخی به حقیقت 
نرسند ولی استعداد آن در تمام انسان ها وجود 
دارد و ثانیا کانت به راه حلی  رسیده که یک راه 
حلی حقوقی است. او پیشنهاد تشکیل سازمانی 
راکه چیزی شبیه سازمان ملل فعلی است مطرح 
می کند یعنی ســازمانی از بیرون ناظر بر صلح 

نــی  جها

باشد.

گروســیوس 
در هیــچ جــای از 

پیشــنهاد  نظامی  کتابــش 
نکرده بود.

رساله کانت به زبان اصلی او یعنی آلمانی است 
تالیف شده که البته در زمان فعلی به زبان های 
مختلف ترجمه شده  حدود 130 صفحه است. 
یکی از منتقدین کانت می نویسد به عدد صفحات 

این رساله، در آلمان جنگ اتفاق افتاده است!.
هیچ کس نمی تواند نقش ســازمان ملل را در 
تحقق صلح منکر شــود ولی از طرفی نمی توان 
گفت که با تشــکیل سازمان ملل عفریت جنگ 
برای همیشــه از میان جامعه بشــریت رخت 
بربسته است. از پیام آقای دبیر کل سازمان ملل 
در روز جهانی صلح کاملا پیداســت که سازمان 
ملل خود متوجه شــده اســت که تحقق صلح 
بدون کار فرهنگی امکان پذیر نمی باشد. ایشان 

نوشته بودند که ما باید سعی کنیم که فرهنگ 
صلح را در میان جوامع بالا ببریم و انســان ها را 

علاقمند به صلح کنیم.
من دراینجا می خواهم به نکته ای اشــاره کنم 
وآن این است که مسئله توصیه به صلح و سلام 
از مســلمات ادبیات اسلامی  و در راس آن قران 
مجیداســت. در قرآن مجید به عنوان یک اصل 
کلی آمده اســت که »الصلح خیر« یعنی صلح؛ 
به معنای  نیکی هاســت. »ســلام«که  بهترین 
صلح وآشتی است نامی از نام های الهی و شعار 
اسلامی در دنیا و شعار بهشتیان است. در قرآن 
مجید سوره ای به عنوان سوره فتح یعنی پیروزی 
وجــود دارد. این عنوان اشــاره بــه قرارد صلح 
معروف به صلح حدیبیه است. صلحی که میان 
رسول الله)ص( با مشرکین مکه منعقد شد. قرآن 
َّا  مجید صلح را »پیروزی آشکار« خوانده است :إنِ
فَتَحْنا لکََ فَتْحاً مُبیناً )فتح/1( حقا که ما فتحی 

نمایان برای تو پیش آورده ایم.
حضرت حسن بن علی )ع( سبط اکبر رسول 
الله )ص( و امــام دوم شــیعیان برای جلوگیری 
از خونریزی بــا معاویه برغم آنکه حکومت او را 
نامشــروع میدانست صلح کرد. به نظر محققین 
تاریخ شیعی ، امام حسین)ع( حتی بعد از وفات 
امام حسن نیز به معاهده او پایبند بود و هیچ گاه 

بر خلاف اراده برادرش اقدامی نکرد.
ولی نمی توان از این حقیقت چشم پوشید که 
منابع ادیان اعم از اســلام، مسحیت و یهودیت 
به دســت هرکس بیفتد براساس طرز فکر خود 
تفســیر می کنــد. در قرون وســطی آن همه 
خشونت بنام دین صورت گرفته و هم اکنون ما 
می بینیم عده ای در منطقه بنام دین مهمترین 
مرتکب  هارا  خشونت 

می شوند وزندگی را برای 
انسان ها ســخت، دشــوار و به جهنمی سوزان 
مبدّل ساخته اند. به یقین برای روحیات خشونت 
طلب دســتاویزهائی برای تفسیرهای خشن از 
دین وجود داردکه برای اقناع خود و یا اســکات 

دیگران به آنها متوسل شوند.
 ما برای تحقق صلح باید ساز وکاری بیندیشیم 
که دین بهانه افرادی که با روحیه خشــن پابه 
عرصه دیــن می گذارند و بنام دین خشــونت 
میکنند قرار نگیرد. بــرای ترویج فرهنگ صلح 
خواهــی و تحقق آرامش در جامعــه ما باید از 
آموزش وپرورش آغاز کنیم و از همه وســائل به 
خصوص هنر استفاده کنیم  و کودکان را مشتاق 

صلح، مهربانی وتحمل و مدارا تربیت کنیم. 

 جناب  آقای یونســی، مشاور محترم زیاست 
جمهوری در سخنرانی خود فرمودند که ریاست 
محتــرم جمهوری ایران در شــعار جهان بدون 
خشــونت بسیار پابرجا هســتند. استدعای من 
آنست که پیام مرا به عالیجناب ریاست محترم 
جمهوری برســانند که ایشان در کشورخودمان 
در کنار شعارصلح وعدم خشونت در جهان، که 
بسیار شعار قرانی وانســانی است ،  به مقامات 
ومســئولین تحت امر خود دســتور بدهند که 
فرهنگ صلح دوســتی، آرامش و ضدخشونت را 
در داخل کشور ترویج  نمایند و برای تحقق آن 
تلاش کنند. به آموزش پروش دستور بدهند که 
با مشورت کارشناسان خبیر برای آموزش دادن 
صلح دوستی وآرامش ونیز حفظ محیط زیست 
طبیعی  به کودکان از کودکســتان و دبســتان 
طرحی خردمندانه تهیه نمایند و عملی سازند. 
به وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری دســتور 
بدهند برای اعتلای فرهنگ آرامش، دوســتی 
ومهربانی در درون دانشــگاه ها راه های مقتضی 
را مطالعــه فرمایند. به وزارت فرهنگ وارشــاد 
اسلامی دســتور بدهند که برای ترویج اینگونه 
مفاهیم مساعی جمیله خویش را معمول نمایند.

برای بالا بــردن فرهنگ ایــن مفاهیم راههای 
مختلفی وجوددارد که حسب موردتفاوت میکند. 
یکی ازراه های آن که شــاید درراس باشد راه 
هنر اســت. اصولا ارتقای هنر در کشــور رابطه 
مســتقیم دارد با تقلیل جنایت و اعتیاد و امثال 
آنها . اگر از هنر مندان کشــورمان بخواهیم که 
در راه های رفع روحیه خشــونت کار کنند من 
مطئنم که فرزندان این سرزمین آماده هرگونه 
تلاش و ابداع و نوآوری هســتند. با کمال تاسف 
روان جامعه ما عبوس وخشــن شــده اســت. 
درجرائد و خیابان ها همه روزه نمونه های زیادی 
می بینیم که دو اتومبیل به خاطر عدم گذشت 
و دادن حــق تقدم به دیگری کارشــان به نزاع 
کشــیده و با تلخ گوئی به روی هم پنجه  

وحتی گاهی طپانچه کشیده اند.
ما از صدا وسیما می خواهیم 
که اگر صحنه دفاع مقدس 
را نشــان می دهند وجان 
فداکاری های  و  نثاری ها 
ما  عزیــزان  خالصانــه 
را در دفــاع از وطــن 
اسلامی نشان می دهند 
صحنه هــای مهربانی ها 
انســان  و  وصمیمیت ها 
از  برگرفته  دوســتی های 
تعالیــم وآموزه هــای دینی 
که درهمــان میدان ها از آن 
ها دیده شــده و واقعا آموزنده 
ازآن  نشــان دهــد.  نیز  اســت 
گذشــته فیلم هائی که برای سرگرمی 
مردم ســاخته می شود با اســتفاده از هنر 
اســلامی لااقــل برخی را به آموزش دوســتی، 
مهربانی،آشتی ملی وصمیمیت  اختصاص دهد 
و نه فقط صحنه های دروغین کشتار و خونریزی. 
مسئولین محترم صدا وسیما باید توجه داشته 
باشند که دین اســلام مجموعه ای است کامل 
وهرگز نباید آن را یک بعــدی ارائه دهند. ارائه 
دادن یک بعدی دین عملی انحرافی بلکه خیانتی 
بزرگ است. دین اسلام مجموعه ای است که اگر 
یکســویش دفاع خونین، فداکاری وجان نثاری 
است، سوی دیگرآن مهربانی، دوستی، برادری، 
ولایت به معنای محبت است. تا آنجا که امام باقر 
)ع( فرموده اند: هل الدین الا الحب - مگر دین جز 

دوستی چیز دیگری است ؟  والسلام.

منابع مقاله در دفتر نشریه موجود است.

آمـوزش صـلـح؛ بـهتریـن نـیکـی  هـا 

شـبح  تـروریـسم
و  اروپــا  بــر  شــبحی 
خاورمیانه ســایه افکنده 
شــوم  شــبح  اســت. 
میکروب های  تروریسم. 
سیاســی و ویروس های 
اجتماعی از هر ســو به 
و  روشــنگری  مهد  این 
هجوم  بشــری  تمــدن 
میراث  بــه  می آورنــد. 
و  مشایی  اندیشــه های 
دموکراســی  به  رواقی، 
یونانی، به پارلمانیسم انگلستان و تفکر قاره ای 
پروس، به بقایــای انقلاب کبیر فرانســه و ... 
ترور و وحشــت امروز بــرای اروپا یک مریضی 
دموکراتیک اســت. بیماری هــای دموکراتیک 
معمــولا زیر جلدی وارد می شــوند و به آرامی 
ریشــه می دوانند. آنقدر که به آسانی موجبات 
طــب و تشــنج اجتماعی را فراهــم می آورند. 
سرگیجه و درد و التهاب حاصل از نفوذ ارتجاع 
و تحجر در جان جامعه ی اروپایی از یک ســو 
و واکنش های نژادپرســتانه و راسیستی نسبت 
به آن با ســرکار آمدن احزاب دسته راستی و 
محافظه کار و نیروهای نئونازیســتی از ســوی 
دیگــر، کار را لحظــه به لحظه بر شــهروندان 
بی گناه و روشــنفکران سرگشــته و سیاســت 
مــداران بی تدبیر تنگ تر می کنــد. اینجا باید 
سخن ها یک را به یاد آورد که گفته بود: »باید 
از دموکراســی علیه دموکراسی حمایت کرد« 
مردم ســالاری منافذ بازی دارد و ورود آفات به 
آن به سادگی امکان پذیر است. آنان با پوششی 
عوام فریبانــه وارد می شــوند و در دراز مــدت 
دموکراســی را به دماگــوژی تبدیل می کنند. 
اروپا در حقیقت هزینه ی تســلط اندیشــه ی 
تحلیلی و جز نگر بر فلســفه ی سیاســیش را 
می پردازد. اینجا اما باید سخنان راستین رییس 
جمهور ایران دکتر حسن روحانی را به یاد آورد 
کــه گفت: »جریان تکفیــری دامان حامیانش 
را خواهد گرفت« کوته فکــری و جزیی نگری 
سیاست ورزان اروپایی سبب شد تا آنان جهان 
را یک جزیره ی جدا از هم بپندارند و با ارسال 
ســلاح و کمک های مالی به تروریســت ها در 
خاورمیانه زمینــه ی فعالیت های علنی آنان را 
فراهم آورند. آنان با فراموش کردن روح متحد 
جهان میان بخش های گوناگون تمدن بشــری 
به اشتباه تفکیک قائل شدند و شعار دهکده ی 
کوچــک جهانی را بــه راحتی از یــاد بردند. 
جهانی  اندیشیدن سبب شکل گیری  جزیره ای 
هابزی شده است. دنیایی که در آن به ذات بشر 
با بدبینی نگریسته می شود. در نظر توماس هابز 
»انسان گرگ انسان است« شهروندی محکوم 
به نابودیســت و بربریت جایگزین ناخواسته ی 
آن است. گروه های ترور و ماشین های کشتار و 
خشونتی که در خاورمیانه مستقر هستند، هیچ 
نیازی به عضوگیری تشکیلاتی در خاك غرب 
ندارنــد. آنان ذهن و روح ناخودآگاه ســاکنان 
مهاجر را در اختیار گرفته اند و با این ســلاح، 
قلب حوزه )ســپهر( عمومی را نشانه می روند. 
مراکز فرهنگی و کنسرت ها، سالن های سینما 
و تئاتر، فروشگاه ها، مراکز خرید، ورزشگاه ها و... 
هــر جا و مکانی کــه در آن امکان گفت وگو و 
مفاهمه موجود باشد، در کانون اصلی حملات 
قرار می گیرند! طنز تاریخ دقیقا همین جاست 
که شــهر مونیخ که نبض امنیــت اروپا را در 
دست دارد و هر ســاله میزبان اجلاس امنیتی 
کشــورهای جهان اســت، به دست چند جانی 
نیهیلیست مومن نما به لرزه درمی آید. نواهای 
مهیبــی که از پاریس  و نیس  بلند می شــود 
هم در حقیقت مســئله صدای بمب نیســت. 
این اوای نفرت ما انســان ها از یکدیگر اســت 
که هر لحظه شدیدتر می شــود. این مرثیه ای 
برای مرگ مدنیت اســت. نفس های آزادی در 
اروپای دهشــت زده به شــماره افتاده است و 
روز بــه روز بیش از پیش بــه بدبینی و بیزای 
شــهروندان از یکدیگر می انجامد. از اکنون می 
تــوان روزهایی را تصور کرد که در آن مجالس 
قانون گذاری مغــرب اروپا و حتی اتحادیه ی و 
شورای اروپا قوانین محدود کننده ی تابعیت و 
مهاجرت و حتی قواعدی برای سلب آزادی به 
بهانه ی پاســداری از امنیت تصویب کنند. اما 
شوالیه های بزدلی که برای ریشه کنی مدنیت 
شمشیر کشیده اند، بی تردید بر عبث می پایند. 
آنان بازگشت اندیشــه های قاره ای و کل 
نگــر بــرای بازتولید مدنــی محوری 
جهانی  را دست کم گرفته اند. روحی 
بزرگوار و عظیم که همواره شــکوفا 

خواهد شد.  
                                                                                                                    

ش ن ن نور�ب حس�ي ام�ي

وهشگر آزاد ش �پ

ادامه صفحه 1 
دکتر هما داودی

این اهانت صنفی ســنگین را  از کسانی که 
داعیــه دغدغه مندی برای پیشــرفت صنف 

وکالت دارند، قابل بخشش نمی دانم.
6- همچنین آن اندازه خویشتن داری و ادب 
در خود می بینم که اگر فردی مانند اســتاد 
علم و اخلاق یعنی دکتر مرتضی شهبازی نیا 
برای انتخابات اسکودا ورود نماید، در میدانی 
که ایشــان وارد شده عرض اندام نکنم و حد 
نگهدارم. این  بسیار تهمت سخیفی است که 
بخواهم ایشــان را بازیچة برد انتخاباتی خود 
قرار دهم. آیا می دانید چه نوشــته اید و چه 

می نویسید؟!
7- هزاران شــکر بــه درگاه خداوند که  از 
رشته »مهندسی انتخابات« سر رشته ندارم 
و منش و مشیِ  تخریب، لابی گری، رایزنی، 
جریان سازی های قبل از انتخابات، تلاش برای 
حضور در عکس ها و در کنار بزرگان، شرکت 
در مراسم ختم و یادبود، تلفن های شب و روز 
و بی هنگام به همکاران برای احوال پرســی، 
نهار و شام دادن  و وعده های رفاهی  که همه 
را  اهانتی بزرگ به ساحت همکاران می دانم، 
نداشــته و منزّه از این شیوه ها، همواره مورد 

لطف و اعتماد همکاران قرار گرفته ام.

کاش مــلاك معرفــی افــراد  در انتخابات، 
کارنامه و رزومه علمی و مدیریتی آنان باشد  

نه تخریب دیگران.

8- اگر اهل لابی گری و مهندســی انتخابات 
بودم، هیچ گاه آن همــه تلاش برای اجرایی 
کردن طرح »انتخابــات آنلاین« نمی نمودم. 
ایــن طرح ضمن اینکه می توانســت، موجب 
رشد و پیشــرفت چشمگیر کانون ها از حیث 
انتخاباتی بی حاشــیه و  الکترونیک شــود، 
ســریع و حداکثری را رقم می زد. اما ببینید 
در همایش گیلان در این مورد چه گذشت و 
این گناه تاریخی به گردن چه کســانی است 
که دلیل مخالفت شان با این طرح را صراحتا 
این گونه اعلام کردند که »ســالی یکبار قرار 
اســت همکاران بیایند در کانون ما را ببینند 
و مــا آنهــا را ببینیم و با الکترونیک شــدن 
انتخابات این فرصت ســلب خواهد شد«. آیا 
این تفکر همان نیســت که در روز انتخابات 
دیوار انســانی تشکیل میدهد تا به زعم خود 
»رأی وکیــل« را هنگام عبــور از این دیوار 

استحاله  و مصادره کند؟!
مگــر فرصــت دیدارهای نوروزی و جشــن 
استقلال برای دید و بازدید با همکاران کافی 

نبوده است؟! 

9- امّا در مورد نامه محرمانه ای که فرموده اید 
بر اســاس اغراض انتخاباتی و... تنظیم شده 
است لازم است آگاه باشــید که این نامه به 
تاریخ 10 خرداد به کانون ها ارســال شــده 
بود  و من از آن بی خبر بوده ام و برابر رســید 
پســتی آن در تاریخ 21 خرداد همراه با نامه 
بعدی اتحادیه ) که احتمالا  آن را هم جهت 
ملاحظه به شــما داده اند(، برای اینجانب از 
طریق پســت ارسال شــده و 22 خرداد به 
دست من رســیده و از مفاد آن آگاه شده ام. 
پس تمام گمانه زنی های شما بی اساس بوده 

است.
10- اینجانب به دلایل متعدد و به شــدت با 
عدم برگزاری همایــش و تعویق آن تا پاییز 
مخالــف هســتم. اتفاقا یکــی از دلایل مهم 
مخالفت من این اســت که بــه دلیل بافت 
اساسنامه، ســاختار اتحادیه فشــل و ناکارآ 
اســت و باید  خون تــازه ای در رگ های آن 
دمیده شود. درحالی که اصل تشکیل آن ایده 
بسیار به جایی بوده است. از آنجا که بسیاری 
از آسیب های ناشــی از »سیاست تقنینی« 
کــه در این ســال ها به جامعــه وکالت وارد 
شــده است ناشی از نقص ساختاری کانون ها 
و اتحادیــه بوده اســت )و در یادداشــتی به 
همین مضمون در کانال تلگرامی خود، آن را 

تحلیل کرده ام(،  پیشنهاد  الف – ایجاد 
معاونت پارلمانی و ب– تبدیل پســت نواب 
رئیس به معاونت ها  را  در تاریخ 95/11/25 
به اتحادیه داده و شــورای اجرایی در جلسه 
95/11/28  آن را پذیرفــت  و پیش نویــس 
اصلاح اساســنامه هم آماده و بــه کانون ها 
ارسال شــده اســت. اگر قرار باشد نشست 
مجمــع عمومی  تا پاییز بــه تعویق افتد به 
این معناســت که  انتخابات بعدی اســکودا 
نیز باید بر اساس همین ساختار فشل فعلی 
صورت گیــرد و تا دو ســال دیگر همچنان  
با این مشــکل دســت به گریبــان خواهیم 
بود. بــرای گریز از این مشــکل باید قبل از 
برگزاری انتخابات، مجمع عمومی نسبت به 
اصلاح اساســنامه اقدام نمایــد. بنابراین  به 
خاطر رعایــت  مصالح عالیه جامعه وکالت و 
پیشگیری از آسیب پذیری آن، این اصلاحات 
ضروری اســت و فکر می کنــم »همین یک 
دستور جلسه« برای تشکیل مجمع عمومی 

کافی خواهد بود. 
11- پاســخ نامه محرمانه اســکودا را فاش 
می گویــم و از گفتــه خود خرســندم  که 
اینجانب مطلقا با تصمیــم به عدم برگزاری 
جلســه مجمع عمومی و تعویق آن تا پاییز 

مخالف بوده و هستم.

آیت الله دک�ق 

سیدمصط�ن محقق 

داماد
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تدوین: سقراط... ایشمن و دکتر محمد مصدق
ترجمه و گردآوری: مهندس مصطفی شمسا و دکتر مهندس انوشيروان خلعتبری

ساکو و وانزتی- 1921 ميلادی
روز بیســت ویکم مــه 1921، در شــهر  هام 
بالاخره محاکمه ای شــروع می شــود که مردم 
منتظــر آن هســتند. مســتخدم دادگاه اعلام 
می کنــد »دادگاه«. حضار از جــا بر می خیزند 
و ویســترتایر، قاضی دادگاه عالی وارد ســالن 
می شود. سه دستیار دادستان نیز حضور دارند. 

وکیل مدافع نیز هست.
انتخــاب هیــات منصفــه نیــز بــه خاطر 
پیشداوری ها به مشکل برخورد. 500 شهروند 
اختیار بودند ولی بســیاری خود به خود کنار 
رفتند چون هــم اکنون و قبل از محاکمه نظر 
خــود را دربــاره گناهکار بودن یــا بی گناهی 

متهمین اعلام کرده اند. 
دادستان دوم آغاز محاکمه را اعلام می کند. 

مسئله بر چیست؟ اول کی محاکمه می شود؟
یکی نیکولاســاکو است، بیســت و نه ساله. 
پیشــه کفاشــی را آموخته و این پیشه را یک 
شغل خود کرده بود.   از نظریه های آنارشیستی 
در حد انســانیت، مساوات و برادری می فهمد،. 
در هر صورت او سوسیالیســت یا کمونیســت 
نیست.تنها به طور مرتب در جلسات سندیکا و 

جلسات گروه های دیگر حاضر می شود.
متهــم دوم بارتولو وانزتــی او عقیده دیگری 
دارد. یک فرد رویایی، تکرو ولی اگر لازم باشد 
مرد عمل اســت. اقدامات او عبارتند از نوشتن 
پراکنده مقاله برای یک روزنامه کوچک به نام 

»رادیکال« و یا سخنرانی در خیابان است. 
پارســال ســاکو و وانزتی به خاطر دو جمله 
به کســانی که پول حقــوق را حمل می کردند 
دستگیر شــدند. یک حمله در شب کریسمس 
1919 در یــک خیابان شــهر بریــج واتر  به 
اتومبیلی اتفاق افتاد. این اتومبیل توســط یک 
اتومبیل دیگر متوقف شد. دو تا از آن خارجی ها 
تیراندازی کردند. راننده اتومبیل حمل پول به 

تیراندازی جواب داد و دزدان فرار کردند.
یک حمله مشــابه پنجم آوریــل 1920 در 
ســوت برین تری رخ داد. این بــار به دو مامور 
پرداخت حمله شــد. آنها با صدای »ایست« در 
جا ایستادند، دست هایشــان را بالا بردند ولی 
باز هم کشته شدندبه نظر پلیس که تحقیقات 
دقیقی هم نکرده بود، ساکو و وانزتی در هر دو 

حمله شرکت داشتند. 
ایــن برای پلیــس کافی بود البتــه در مورد 
ساکو کافی نبود. او برای حمله شب کریسمس 

توانســت دلیل عدم حضور قاطعی ارائه دهد. 
ولی وانزتی بــه دوازده تا پانزده ســال زندان 

محکوم شد. 
هیچگاه ثابت نشــد و سعی نیز نشد که ثابت 
شود ســاکو و وانزتی فعالیتی بیش از شرکت 
در اعتصابات و جلسات اعتراضی داشته باشند.. 
آنها هنــوز از آنچــه در اعلامیه هایی که خود 
تدوین نکرده ولی پخش نموده اند دفاع کرده . 
یکی از اولین شاهدانی که خوانده شد پلیسی 
اســت به نام کونولــی که ســاکو و وانزتی را 

دستگیر کرده بود.
شــاهد: »من پرســیدم در بریج واتر چه کار 
می کردید؟ آنها گفتند ما آن جا با یک دوست 
ملاقات کردیم! من گفتم این دوست کیست؟ 
آنها نتوانستند نامی بگویند من احساس کردم 
که وانزتی قصــد دارد یک هفت تیر از جیبش 

بیرون بکشد.«
وانزتی صحبت شــاهد را قطع می کند:» شما 

دروغ می گویید!«
 هدف]دادگاه[ این نیســت که نقش این دو 
را در حمله ها شناســایی کنند. بلکه هدف آن 
اســت به هیات منصفه تلقیــن کنند که اینها 
آنارشیست هســتند، خائن هستند و در جنگ 
از انجام خدمت سربازی طفره رفته اند.در واقع 
هدف کاتســمن فقط ثابت کردن این است که 

وانزتی میهن پرست نیست.
در سی و ششــمین روز محاکمه، چهاردهم 
ژوئیه، مدافعات شــروع شــد. آقای مور برای 
ســاکو صحبت می کند. این ســخنرانی خیلی 
موفق نیســت او به این موضوع برمی گردد که 
شاهدی وجود ندارد که ساکو و البته وانزتی در 
این حمله شرکت داشته اند. بعد به صحبت های 
کارشناســان مختلف می پردازد. او معتقد است 
چون کارشناســان نتوانســته اند توافق کنند، 
هیات منصفه نباید با نظرات برخی از آنان یک 

انسان را به مرگ محکوم کنند.
برای وانزتی اقای مک انارتی صحبت می کند 
و روز بعــد موضوع را جمع بنــدی می نمایداما 
بعدازظهر هیات منصفه به مشاوره نمی پردازد. 
یــک پیــک را بــرای آوردن میکروســکوپ 
می فرستند چون مایلند یک بار دیگر گلوله ای 
را ببیننــد که یکی از این مردها را در ســوت 
برین تــری به قتل رســانده و اینکه آیا صحیح 
است که این گلوله ها از هفت تیر ساکو شلیک 

شده اند یا نه.

ساعت هفت و نیم هیات منصفه توافق حاصل 
کرده اند. آنها هر دو متهم را مقصر می شناسند. 
آن گونه که در ماساچوســت رسم است قاضی 
بدون اعلام رأی تعویق می گوید به بازداشتی ها 
امــکان دهد تا فرجام خواهــی نمایند. در این 
زمان در آمریکا چندین کمیته دفاع وجود دارد 

که وظیفه آنها دفاع از ساکو و وانزتی است.
فعالیــت کمیته عبارت اســت از فراخواندن 
جلســاتی که گزارش هــای مربــوط را برای 
دادســتان، قاضــی و حکمران فولــی که فعلًا 

نقشی ندارد به بوستون می فرستند. 
فعالیت هــا]ی کمیتــه بازبینــی[ را باید به 
حســاب ورود مــرد جدیــدی در محاکمــه، 
حقوقدانی از نیویورك به نام ویلیام تامپســون، 
گذاشت او متهمین را شخصا نمی شناسد ولی 

یک طرفدار دو آتشه قانون است. 
اولیــن درخواســت وکلای مدافــع، پس از 
اعلام تصمیم هیات منصفه انجام می شــود. این 
اعتراض روز بیســت و پنجم دســامبر 1921 

توسط قاضی تایلر رد می شود.
گام بعدی فراخوان دادگان عالی ماساچوست 
اســت امــا دادگاه عالی دلیلی بــرای دخالت 
نمی بینــد. وکلای مدافع اعتــراض می کنند و 
مسئله شناسایی گلوله مرگ بار مطرح می شود. 
ردّ اعتراض و باز هم درخواســت مجدد، چون 
یکی از شــاهدان که در اختیار بوده بازپرسی 

نگردید. 
حــال مدتــی اســت کــه حکمــران ایالت 
ماساچوست وارد عمل شده است. و کمیته ای 
را منصــوب می کند که بایــد این مورد را یک 
بار دیگر بررســی کرده و گزارش دهد.وکلای 
مدافع درخواســت می کنند که جلسات کمیته 
علنی باشد ولی این درخواست هم رد می شود. 
کمیته بالاخره به این تصمیم واحد می رســد 
که محاکمه منصفانه انجام گرفته است و حکم 
صحیح می باشد کوشش برای لغو حکم و صدور 

حکم جدید شش سال به طول می انجامد.
وقتی تمام کوشــش ها برای باز ایستادن این 
روند ناکام ماند و قاضی تایر می بایســت تاریخ 
اعدام را اعلام کند ســاکو اجازه داشت سخنی 
بگوید: »من ســخنران نیستم.« و ادامه داد: » 
من زبان انگلیســی را به خوبــی نمی دانم و ... 
هیــچ گاه در تاریخ چیــزی نخواندم که بتوان 
با بی رحمی این دادگاه مقایســه کرد... تجمع 
همه این افراد خوب در اینجا در من این باور را 

تقویت می کند که اینجا هم رأی بین استثمار 
شوندگان و ثروتمندان صادر می شود.

 وانزتــی طولانی تــر و مفصل تــر صحبــت 
کرد:»هیــچ گاه قتل نکرده ام، هیــچ گاه خون 
نریخته ام... من در سراســر عمــرم برای محو 

جنایت در جهان مبارزه کردم... «
روز دهــم اوت 1927 این دو را برای صندلی 
الکتریکــی آمــاده کردند. اما خبر رســید که 
حکمــران فولر بــا یک تعویق دیگــر موافقت 
کرده اســت: در این مدت دادگاه عالی دربارۀ 
درخواســت جدید وکلای مدافع تصمیم گیری 
می کند. دادگاه این درخواســت را رد می کند. 
حال فقــط یــک راه وجــود دارد: تخفیف و 
حکمــران می توانســت به علت زمــان انتظار 
طولانی و غیرانســانی تخفیف قائل شود. ولی 
او اصلًا فکــرش را هم نمی کند که این عدالت 
را اجرا نماید. بدین شــکل روز 27 اوت 1927 

اعدام این دو اجرا می شود.
ســاکو به اطاق اعدام گام گذاشــت و روی 
صندلی الکتریکی نشســت. وقتــی همه چیز 
آماده شــد به زبــان ایتالیایی فریــاد می زد:» 
زنده باد آنارشیسم!« و به انگلیسی اضافه کرد: 
»خداحافظ همســرم و فرزنــدم و همه رفقای 

من!«
بعــد نوبت وانزتی می شــود. و بدون عجله و 
نه آهسته به سوی صندلی الکتریکی می رود.و 
به انگلیســی بگوید:»من مایلم برای همه چیز، 
برای کارهایی که کرده اید از شما تشکر کنم.«

این پایان کار است؟
نه این پایان کار نیست. مدت مدیدی چنین 
به نظر می رسد که افکار عمومی نتوانسته است 
ساکو و وانزتی را نجات دهد. ولی خشم عمومی 
تاثیر خود را دارد. قاضی فولر اولین کسی است 
که این تأثیر را حس می کند زیرا برای بار دوم 
انتخاب نشــده و به فراموشی سپرده می شود. 
وضع دادستان  کاتسمن نیز بهتر نیست. قاضی 

تایر نیز قربانی این محاکمه می شود.
ساکو و وانزتی اما فراموش نمی شوند. همواره 
دربارۀ آنها بحث می شود. محاکمه آنها موضوع 
مقاله و حتی کتاب در آمریکا و انگلیس، فرانسه 
و آلمان و حتی اتحادجماهیر شوروی می شود.تا 
بالاخره در ژوئیه 1977 حکمران ماساچوست 

از ساکو و وانزتی اعادۀ حیثیت می کند.

محاکماتی که جهان ما را تکان دادند

از عهد باستان تا قرن بیستم

زمان مكان موضوع ردیف

بلفاست - ایرلند شمالی 25 تا 27 می 2017-ABI نشست میان سالانه 1

6-7-ژوئن آمریکا - نیویورك ABI شانزدهم کنفرانس ادغام بین المللی و مالکیت 2

ریو دوژانیرو - برزیل 7تا8ژوئن کنفرانس حقوق حمل و نقل دریای 3

13 تا 14ژوئن پاریس- فرانسه  ABI پانزدهمین کنفرانس  سالانه مبارزه با فساد 4

میامی -  آمریکای لاتین 14 تا 16 ژوئن دهمین نشست سالانه آمریکا- راهبردهای برنامه ریزی مالیاتی 5

سیدنی - استرالیا 8 تا 13 اکتبر IBA کنفرانس سالانه 6

ن المللی وکلا  2017    تقــو�ي سمینارها و کنفرانس های کانون ب�ي

پاریس- فرانسهمیامی -  آمریکای لاتینآمریکا - نیویورکسیدنی- استرالیا

ریو دوژانیرو - برزیل

بلفاست- ایرند شمالی

همایش های خارجـی

کا ر کودک از منظر بین الملل
کودکــی  کار  کــودك 
اســت که به یکی از اشکال 
و  ســخت«  »ســبک،  کار 
جهت  اجباری«  »داوطلبانه، 
کســب درآمد و نه کســب 
دارد.  اشــتغال  توانمنــدی 
از کار کودك درگیر  منظور 
نمودن کودکان در آن دسته 
اقتصــادی  فعالیت هــای  از 
تحصیل،  مانــع  که  اســت 
آمــوزش و برخورداری آنان 
از امکانات اولیه  ی رشــد فردی و اجتماعی شــان 

می شود و با آسیب و بهره کشی همراه است.
روز جهانی مقابله با کار کودک

ســازمان بین المللی کار، از سال 2002 بر گستره 
جهانی کار کودك و اقدامات و تلاش های مورد نیاز 
برای محو آن تمرکز کرد. بر همین اســاس روز 12 
ژوئن از همان ســال به عنوان روز جهانی مقابله با 
کار کودك اعلام شد که مستلزم همکاری دولت ها، 
کارفرمایــان و ســازمان های کار، جامعــه مدنی و 
میلیون ها انسان از سراسر جهان است تا بتوان اقدام 
مؤثری را بــرای کمک به کارگــران کودك انتظار 

داشت.
 در جهــان، تعداد زیادی از کودکان در مشــاغل 
خانگی بــدون مزد یا با مزد در خانــه فرد ثالث یا 
کارفرما مشــغول هســتند. این کودکان نسبت به 
استثمار بسیار آسیب پذیر هستند. کار آنها اغلب از 
نگاه جامعه مخفی است، احتمال دارد این کودکان 
منزوی شــوند و آنها در موارد بسیاری جدا از خانه 
و خانواده خود به ســر می برنــد. موارد اذیت و آزار 
کــودکان در کار خانگی واقعیت تلخی اســت که 

متأسفانه رواج فراوان دارد.
 تعریف کار کودک در نظام بین المللی

کار کودك به معنای کاری است که برای کودکان 
در گروه های ســنی معین ممنوع است. کاری است 
که توســط کودکان، زیر حداقل سن قانونی معین 
بــرای آن کار انجام گیرد و یا بــه دلیل ماهیت یا 
شــرایط خاص، آن کار بــرای کــودکان غیرقابل 

پذیرش و ممنوع است.
امروزه در سراســر جهــان، 215 میلیون کودك 
کار شناســایی شده اند که بســیاری از آنها به کار 
تمام وقت اشــتغال دارنــد. این کودکان مدرســه 
نمی رونــد و وقت کمی  برای بــازی دارند و یا اصلًا 
چنین وقتی ندارند. اغلــب این کودکان از تغدیه و 
مراقبت مقتضی برخوردار نیستند و در کل از امکان 
و فرصت کودك بودن محروم هستند. بیش از نیمی 
 از این کودکان، در معرض بدترین اشکال کار کودك 
هستند که از جمله به کار در محیط های خطرناك، 
بردگی یا دیگر اشــکال کار اجبــاری، فعالیت های 
غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و فحشــاء و نیز 

مشارکت در مخاصمات مسلحانه اشاره شده است.
اقدامات سازمان بین المللی کار در زمینه 

مقابله با کار کودک
اقدام سازمان بین المللی کار در مورد مقابله با کار 
کودك طی چهار دهه اخیر گسترش زیادی داشته 
و پیشرفت های مهمی  از زمان انتشار اولین گزارش 
جهانی درباره این موضوع حاصل شده است. با این 
وجود چالش اصلی ســازمان بین المللی کار، نحوه 
تعامل با نظام های ملی و حمایت از آنها برای مقابله 
بــا کار کــودك و محو قطعی آن در جهان اســت. 
برخی از مهم ترین اقدامات ســازمان بین المللی کار 
در زمینــه مقابله با کار کــودك عبارتند از: تلاش 
برای تصویب جهانی کنوانسیون های این سازمان در 
زمینه کار کودك، تضمین تمرکز جدید بر راهبردها 
و برنامه های ملی بــرای ارتقای رویکردی جامع در 
زمینه اصول و حقوق مبنایی کار، توسعه زمینه های 
مبارزه با عوامل ریشه ای کار کودك، تثبیت حداقل 
سن پذیرش برای اســتخدام و تعیین سن آموزش 
اجبار، توســعه امنیت و ســلامت محیط کار برای 
همه کارگران، با لحاظ اقدامات حفاظتی ویژه برای 
کودکان در ســنین میان حداقل ســن استخدام و 
سن 18 ســال و ارائه فهرســت جامعی از کارهای 
خطرناك کودکان، ارتقا و توســعه عملکرد نهادها و 
مکانیزم های نظارتی )مانند دادگاه ها، ادارات پلیس 
و غیره( بر اعمال مؤثر حقوق مبنایی در محیط کار 
از جمله حمایت علیه کار کودك، توســعه مستمر 
مشــارکت راهبردی و فعال در سطوح بین المللی، 
ملی و محلــی و ارتقای جنبش جهانــی علیه کار 
کودك، توسعه و انتقال رویه های مطلوب که واجد 

نتایج پایدار بوده اند.

ر�ت نواندیش 

ن فعال کارآفر�ي
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بدوا باید اظهار داشت  که: 
1(. باتوجه به تبصره 7 از ماده 
9 قانون زمین شهری مصوب 
.... می توانند  1366، دولت و 
برای اجرای طرح های دولتی 
و تاسیسات عمومی زیر بنائی 
خود زمین مــورد نیاز را در 
و شهرك های  سراسر  شهرها 
کلیه ضوابط  رعایت  با  کشور 
و تبصره های این ماده تملک 
و وزارت مسکن و شهرسازی 
موظف اســت زمین های مورد نیاز برای امر مسکن و 
خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات 
و  دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل 
عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن 
حتمی است به ترتیب از زمین های بایر و دایر  شهری 
تامیــن نموده و تقویم آن بر اســاس تبصره 9 از ماده 
9 قانــون مزبور بر اســاس قیمت منطقــه اي )ارزش 
معاملاتــي( زمین بــوده و بهاي اعیاني هــا در اراضي 
و ســایر حقوق قانوني طبق نظر کارشــناس رســمي 
دادگستري بر اساس بهاي عادله روز تعیین مي گردد.

2(. از آنجایی که وفق ماده 10 قانون زمین شــهری 
و از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 
کلیــه زمین های متعلــق به وزارتخانه هــا و نیروهای 
مســلح و موسســات دولتی و بانک ها و سازمان های 
وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم 
ذکر نام اســت و کلیه بنیادهــا و نهادهای انقلابی در 
اختیار وزارت مســکن و شهرســازی  قرار می گیرد و 

ســازمان فــوق وفــق 
تبصــره 4 از ماده 10 
قانــون زمین شــهری  
مکلف گردیده است که  
اراضی  موضوع ماده 10 
قانون زمین شهری  را 
به  ادارات  و سازمان های  
نیاز  در حــد  مذکــور 
تاسیســاتی  و  اداری  

 مجانا واگذار نماید.
3(. طــی مــاده 11 
قانــون زمین شــهری  
نیــز وزارت مســکن و 
موظــف  شهرســازي 
سیاست  براساس  است 

عمومي کشــور طبــق آیین نامه اجرایي نســبت به 
آماده سازي یا عمران و واگذاري زمین هاي خود مطابق 
طرح هاي مصوب قانوني اقدام کندو در تبصره 2 ماده 

مزبــور نیز )دولت از پرداخت هــر گونه مالیات و حق 
تمبر و هزینه هاي ثبتي و معاملاتي بابت آماده ســازي 
و تفکیــک و فروش اراضي معاف بوده و وفق تبصره 3 
ماده 11 ق . موصوف بهاي واگذاري زمین به اشخاص 
نباید از قیمت هاي منطقه اي زمان واگذاري )ارزش هاي 
معاملاتي( تجاوز نماید. ولي چنانچه براي دولت بیش 
از قیمت منطقه اي تمام شــده باشــد بــه بهاي تمام 
شــده واگذار مي گردد. نحوه وصول هزینه هاي ناشي 
از آماده ســازي و عمران و تفکیک و یا ســایر خدمات 
بر اســاس بهره وري قطعات از خدمات و تاسیســات 

به  و  محاسبه  شهري 
اخذ مي گردد  صورتي 
که از مجموع هزینه ها 
مراتب  ننماید.  تجاوز 
در حالــی اســت که 
ســازمان مســکن  و 
علی رغم   شهرسازی، 
عدم هــر گونه هزینه 
و بــه عنــوان متولی 
واگــذاری عرصــه به 
ســازمان های دولتی، 
پرداخــت  تقاضــای 
از  را  وجوهــی 
دولتی  ســازمان های 

می نماید.
آنجایی کــه   از   .)4

ســبب انتقال مالکیت در ماده 10 قانون زمین شهری 
»عقود ناقله در حوزه حقوق خصوصی« نیســت بلکه 
ناقلــه در حــوزه حقوق  »حکــم 
عمومی« بوده ولیکن  دستگاه های 
دولتی موضوع مــاده 10 موصوف  
ممکن اســت از طریق اســباب و 
تحصیل  قانونی  مختلــف  موجبات 

مالکیت نمایند. 
5(. با توجه به حوزه نفوذ و قلمرو 
قانون زمین شهری مصوب 1366و 
اهداف وضع آن در ماده یک و حوزه 
عملکرد دســتگاه متولی این قانون 
)وزارت مسکن و شهرسازی( کاملا 
پیداست که حکم مقرر در ماده 10 
صرفاً ناظر بر اراضی شــهری است. 
قانون زمیــن شــهری در ماده 2 
اراضی شهری را زمین هایی دانسته 
است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها 

و شهرك ها قرار گرفته است.
6(. بــه موجب قانون شــهرداری مصــوب1334 و 

قانون تشــکیلات، وظایف و انتخابات شــوراها مصوب 
1375 بــا اصلاحــات بعدی و نیز مــواد 5 و 6 قانون 
تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه 
تعیین آنها مصوب 1384، حریم و محدوده شهرها در 
طرح جامع شــهر تعیین شــده و  به موجب مواد 5 و 
6 قانون تعاریف محدوده و حریم شــهر مصوب 1384 
محدوده و حریم شــهر در طرح جامع و تا تهیه طرح 
مزبور در طرح هادی شــهر تعییــن وبه موجب بند3 
ماده 2 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری 
ایــران مصوب1351 و اصلاحات بعدی ، مرجع قانونی 
تصویب طرح جامع شهری )که تعیین کننده محدوده 
و حریم است( شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
بوده و چنانچه اراده مقنن آن بود که صرفاً زمین هایی 
مشــمول حکم قــرار گیرد که در زمــان تصویب این 
قانون مشمول وصف »اراضی شــهری« بوده است به 

این موضوع تصریح می نمود. 
7(. ماده 6 اساســنامه سازمان ملی زمین و مسکن  
در بند یک چنین مقرر می دارد: »اجرای امور و وظایف 
مندرج در قوانین و مقررات مربوط در خصوص زمین 
و مســکن در محدوده و حریم شــهرها  و شهرك ها 
در راستای حفظ حقوق و نمایندگی و اعمال مالکیت 
دولت نســبت به زمین های مــوات، دولتی، اراضی و 
ماتع ملی، حریم و مســتحدث و ســاحلی ....و انجام 

سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات به عهده 
وزارت مسکن و شهرســازی قرار گرفته یا می گیرد ... 
، لذا  آن دســته از اراضی کــه در اجرای قانون زمین 
شهری از جمله ماده 10 به وزارت مسکن و شهرسازی 
منتقل می شــود به نام دولت جمهوری اسلامی ایران 
به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن سند مالکیت 
آن صادر می شــود. توضیح این  که وزارت مســکن و 
شهرســازی وفق تبصــره 4  مــاده 10 مکلف بوده تا  
اراضــی حاصل از موضوع مــاده  مرقوم را به ادارات و 
ســازمان های مذکور در حد نیاز اداری و تاسیســاتی 
مجاناً واگذار نموده و در صورتی که بر اســاس سیاست 
عمومــی کشــور  و طبق آئین نامه اجرائی نســبت به 
آماده سازی یا عمران و واگذاری زمین های خود مطابق 
طرح های مصوب قانونی اقدام  نماید و بهای واگذاری 
زمین به اشــخاص نباید از قیمت های منطقه ای زمان 
واگذاری )ارزش هــای معاملاتی( تجــاوز نماید. ولی 
چنانچه بــرای دولت بیش از قیمــت منطقه ای تمام 

شده باشد به بهای تمام شده واگذار می گردد. 

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 
از راه اندازی ســامانه اینترنتی به منظور اســتفاده 
تمامی شــهروندان برای دسترسی به اطلاعات خبر 

داد. 
حسین انتظامی با اشــاره به سایر اقدامات دولت 
در راســتای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطلاعات گفت: این ســامانه، کار خود را به صورت 
آزمایشی شروع کرده است و به زودی توسط وزرای 
محترم ارشــاد و ارتباطات، رسماً رونمایی می شود. 
البته مطابق سیاســت های عمومی دولت، همزمان 
و حتی پیش از ابلاغ آخریــن آیین نامه این قانون، 
جهت گیری پورتال های دستگاه ها به سمت انتشار 
اطلاعات تغییر کرده اســت اما پذیرش درخواست 
»دسترســی به اطلاعات« عملًا پس از این شــروع 

می شود. 
درخواست های بی پاسخ قابل پيگيری است 

او همچنین با اشاره به ماده یک آیین نامه  اجرایی 
ماده )8( قانون انتشــار و دسترسی آزاد به اطلاعات 
توضیح می دهد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی 
می تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات 
را بــه صورت برخــط از طریــق درگاه الکترونیک 
foia.iran. حقیقی با ثبت نام در سامانه به آدرس

gov.ir و ایجاد حســاب کاربری، پیشخوان دولت 
الکترونیــک، پســت یا مراجعه حضــوری به واحد 
اطلاع رسانی مؤسسه  درخواست شونده، تسلیم کند. 
 انتظامــی در همیــن زمینه توضیــح داد: کاربر 
درخواســت خــود را از طریق فــرم مربوطه که به 
تصویب کمیســیون انتشــار و دسترســی آزاد به 

اطلاعات رســیده اســت، تکمیل و ارسال می کند. 
دســتگاه ها 10 روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر 
شــهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به 
تأخیر بیفتد، شــهروندان در همین سامانه، شکایت 
خود را ثبت می کنند تا از طریق کمیســیون انتشار 
و دسترســی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق 
آیین نامــه اجرایی ایــن قانون تمامی پاســخ های 
دســتگاه ها به شــهروندان، همزمان در سایت نیز 
منتشــر خواهد شــد مگر این که حاوی اطلاعات 

شخصی باشد. 
چه اطلاعاتی از چه سازمان هایی بخواهيم؟ 

بنا به گفته دبیر کمیســیون انتشــار و دسترسی 
آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین نامه ها و ضوابط، 
اطلاعات قراردادها، آیین نامه های مشارکت اشخاص 
در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت 
شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، 
سیاســت ها و خط مشــی و ســاختار، اختیارات و 
وظایف ماموران ارشــد دســتگاه، اسناد و مکاتبات 
اداری، روش ها و مراحل ارائه خدمات سیســتم به 
جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شــده و آیین نامه 
دسترســی به آنها از جمله مواردی است که مردم 
می توانند برای دسترســی آنها درخواســت خود را 

ثبت کنند. 
انتظامی تأکید کرد: در حال حاضر و مطابق متن 
قانون موجود، وظیفه  دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش 
شده نیست بلکه ارائه اصل اسناد است. مطابق ماده 
1 آیین نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، 
تمامی دستگاه  ها، ســازمان ها و نهادهای وابسته به 

حکومــت به معنای عام که شــامل دســتگاه های 
اجرایی موضــوع ماده 5 قانــون مدیریت خدمات 
کشــوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای 
قضاییه و مقننه و مؤسســات شرکت ها، سازمان ها، 

نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر 
نظر مقام معظم رهبری اداره می  شــوند و همچنین 
هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از 50 
درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه 
و نــه فقط قوه مجریه اســت، مکلفند طبق قانون، 
اطلاعات درخواستی شــهروندان را در اختیارشان 

بگذارند. همچنین مؤسســات خصوصی ارائه دهنده 
خدمات عمومی از قبیل بانک ها هم مشــمول این 

قانون هستند. 
پیگیری رسانه ها بهترین سازوکار اجرای قانون 

انتظامی در ادامه توضیــح داد: مطابق آیین نامه 
اجرایی این قانون، ارائه درخواســت به دو شــکل 
مراجعه حضوری به دســتگاه یا از طریق ســامانه 
الکترونیکی خواهد بود و پاســخ دســتگاه به یکی 
از چهار شــکل )مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا 
کارپوشه ملی ایرانیان( به انتخاب متقاضی است. در 
مرحله  بعدی، دفاتر پیشــخوان دولت هم به عنوان 

محل دریافت درخواست ها اضافه خواهد شد. 
وی افزود: سامانه دسترسی به اطلاعات به گونه ای 
طراحی شده که هر دستگاه مشمول به آن می پیوندد 
و آمادگــی خود را برای ارائه خدمت اعلام می کند. 
طبعاً دســتگاه هایی که نام شان در فهرست نیست 
یا بعداً نباشــد، به معنای این است که هنوز به این 
سامانه نپیوسته اند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که 
بیش از این پیگیری کند بلکه معتقدیم فشار افکار 
عمومی و پیگیری رسانه ها بهترین ساز و کار برای 
پیوستن همه دستگاه های مشــمول قانون به این 
سامانه خواهد بود. در حال حاضر فقط به لایه اصلی 

هر دســتگاه، دسترســی داده 
می شود و سازمان های تابعه هر 
زیر  فعلًا  یا دستگاه،  وزارتخانه 
نام اصلی تعریف می شــوند. به 
مرور و چنانچه درخواست های 
تابعه،  از سازمان های  اطلاعات 
به نصاب خاصی برســد و خود 
بکند  آمادگی  اعلام  دســتگاه 
بــرای ســازمان های تابعه آن 
تعریف  جداگانه  دسترسی  هم 

می شود. 

او با بیــان این که حکم اغلب مدیران انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطلاعات، در طی یک سال و نیم 
گذشــته توسط بالاترین مقام دســتگاه صادر شده 
اســت، تأکید کرد: البته به دلیل پرهیــز از ایجاد 
ساختارهای جدید، مدیران روابط عمومی یا آمار یا 
برنامه ریزی با حفظ ســمت منصوب شده اند و برای 

اجرای رویه های جدید توجیه شده اند. 
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 
در عین حال  تصریح کرد: بدیهی اســت در ابتدای 
کار با اشــکالاتی مواجه باشــیم ولی مهم، سیاست 
مثبــت دولت و عزم عمومی اســت که به تحقق و 
فراگیری این قانون و روح حاکم بر آن بینجامد. این 
چالش ها دامنه وســیعی را شامل می شود، از مبانی 
فرهنگــی یعنی حق و روحیه مطالبه گری و وظیفه 
پاسخگویی تا مسائل زیرساختی و نبود آرشیوهای 
جامع. اما نباید به بهانه احتمال چنین چالش هایی، 
از حرکت به سمت اجرا و کمال، سر باز زنیم. به نظر 
خیلی از کارشناســان، خود قانون هم نیاز به اصلاح 
و تکمیل دارد تا اولاً دامنه بیشــتری از اطلاعات را 
شامل شود، ثانیاً تضامین بیشتری ایجاد کند و ثالثاً 

ترکیب غالب آن غیر دولتی شود. 
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مراجعه حضوری به واحد اطلاع رسا�ن 

مؤسسه  درخواست شونده، تسل�ي کند. 

در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛

سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات راه اندازی شد

شرحی در باب مواد 10 و 11 قانون زمین شهری 
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از آنجایی که ادارات و ســازمان های دولتی عرصه هایی را  از جانب افراد خير جهت امور عام المنفعه 
دریافت نموده  و متعاقب تصرف و بعضا احداث بنا، جهت طی ســایر مراحل قانونی اقدام می نمایند 
که بعضا ســازمان مسكن و شهرســازی با این اســتدلال که عرصه  فوق علی رغم اینكه از جانب 
افراد خير و جهت امور عام المنفعه واگذار گردیده اســت چون ســند به نام آن سازمان بوده  است 
درخواست وجوهی را بر مبنای قيمت منطقه ای می نماید که موجبات بروز  مشكلاتی  را برای ادارات 
و سازمان های موصوف  با توجه به کمبود اعتبارات  فراهم آورده  و پرسش هایی را به همراه دارد که 

در این یادداشت تلاش گردیده است که حتی الامكان رفع ابهام صورت پذیرد.

مهدی سقیا�ن 

دانش آموخته حقوق 

حذف ظرفیت حرفه وکالت یا مثله 
کردن حق دفاع؟!

شاپور اسماعيليان- حقوقدان
این روزها از سوی جمعیتی، خبرهای ناگواری با 
بوق و کرنا بــرای درهم کوبیدن نهاد قانونی کانون 
وکلا به گوش می رسد. اگرچه طلایه داران و حامیان 

این جمعیــت ]کمپین فارغ التحصیلان بیکارحقوق[ 
حــذف معیار محدویــت ظرفیت حرفــه وکالت را با 

شــعارهای فریبنده و وسوســه انگیز ســرداده 
اند؛ »مجوزکســب وکار«، »شکست انحصار« و 
»ایجاد یک میلیون ظرفیت شــغلی« اما با یک 
بررسی کارشناســانه می توان اذعان کرد تحقق 
خواســته آنان، آن هم با تصویب مجلســیان، 
حاصلــی جــز در معــرض خطــر قرارگرفتن 
جان، مــال، حیثیت ، عــرض و آبروی مردم 
و مثلــه کردن حــق دفاع نخواهد داشــت و 

این درحالی اســت که نماینــدگان همین مردم 
برابر اصل 67 قانون اساســی ســوگند یاد کرده اند با تکیه بر 
شــرف انســانی خویش... ودیعه ای را که ملت به آنان سپرده 

به عنوان امینی عادل پاســداری نمایند... و »...در انجام وظایف 
وکالت]نمایندگی[، امانــت و تقوا را رعایت...و تامین مصالح آنها 

را...« مدنظر داشته باشند.    
جدای از اینکه ذکر فرآیند مستمر نقض استقلال وکیل و 
وکالت در دهه های اخیر با رویکردهای مختلف یا تلاش در 

جهت خدشــه به حق دفاع مردم و ابزار اصلی آن]وکیل 
فاضل، شجاع و مستقل[ دربرابرحاکمیت، موجب ملال 
است، اینک به نظر می رسد اراده قوی در پشت پرده با 
همکاری برخی از نمایندگان مجلس »همســو« واداره 

کنندگان کمپین درصدد اســت با  جوســازی ازطریق برخی 
رســانه ها و شبکه های اجتماعی و با سردادن شعارهای پوپولیست گونه »ایجاد یک 
میلیون ظرفیت شــغلی« و »به امیدآنکه هرایرانی یک پروانه وکالت داشــته باشد 
طرحی را تدارك نماید تا با تصویب آن درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معیار 
ظرفیت حرفه وکالت حذف شــود! افزون براین، نمایندگان کمپین و برخی حامیان 
آنان در مجلس با تفســیربه رای و برداشت های نادرست از برخی مصوبات نامربوط 
)که یادداشت دیگری را می طلبد( مدعی اندکه تبصره یک از ماده یک قانون کیفیت 
اخذپروانه وکالت 1376نسخ ضمنی شده است !... شایدآنان تفسیرشان درست است 
زیرا درشرایطی که استقرار بدون چون و چرای حاکمیت قانون، چالشی جدی است، 
حامیــان این کمین ها حرفه مقدس وکالت رانه بــه عنوان یک »ارزش« بلکه بانگاه 
تجاری و در حدکســب وکارآزادچون »خواروبارفروشی« و یا »بنگاه مشاوره املاك« 
پندارند و هرگز اعتقادی به قدیس بودن آن و لزوم شایســتگی و تخصص وکیل در 
مقام دفاع از حقوق مردم نداشــته باشند! ناگفته پیداست تاسیس موسسات حقوقی 
کار چاق کنی توسط اشخاص فاقد اطلاعات حقوقی و چه بسا بی سواد برای مدیریت 
وکلا جوان مضطر و بیکار، عزم اداره کنندگان کمپین و حامیان آنان را جزم کرده تا 
در شرایط رکود اقتصادی و بیکاری قشر عظیم از وکلا، لااقل هزاران هزار مدرك دار 
رشــته حقوق را به خیل وکلا بیــکار بیافزایند اما آنان و برخی مجلســیان حامی، 
غافلنــد از اینکه: 1. آموزش و تربیت این همــه وکیل بیکار و نظارت برکار آنان )به 
فرض اشــتغال( به عهده کدام نهاد و با چه امکاناتی خواهد بود؟ 2. دستگاه قضایی 
بــه فرض مقرون به مصلحت قضایی بودن افزایــش ظرفیت)فله ای( تعداد وکلا در 
محاکم، با وجودکمبودهای اساسی و این همه نارضایتی از رویکرد برخی وکلا با چه 
تمهیداتی آنان را در دادگاه ها برای کارآموزی خواهد پذیرفت؟  3. دارندگان مدارك 
حقوق از450 دانشکده یا مرکزآموزش عالی انتفاعی)!( یاغیرانتفاعی یا آزاد با ویژگی 
اغلب مشترك )پذیرش بدون آزمون یافله ای!( باکدامین استاندارد قانونی و بضاعت 

علمی، نقش )بال دیگرفرشته عدالت( را ایفا خواهندکرد؟!

مجلسيان محترم! آیا سزاوار است بيش از این، حقوق مردم شریف »بی حساب وکتاب« ضایع شود!

دیـدگاه


